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خوانندگان عزیز کتابی را که در پیشرو دارید, شرح و تفسیر حدیتی است 
که از رو کم ی ال اه سای ات تور با 
نگارش 1 این شد که روزی از ز کتابهايم را که بنام «یندهای ۳ 
اثر حجت الاسلام و المسلمين, اقای محمد محمدی اشتهاردی بود بطور 

راصح مس را ار ار 
ها تیتر درشتی نظرم را به خود جلب کرد. 


تیتر اين بود: «به آرزوی جبرئیل توجه کنید» تپتری جالب و گیرا بود از اين 
رو توجهم را به خود جلب کرد. گفتم ببینم ارزوی جبرئیل چیست؟ هب 
حدیثی را از «مواعظ العددیه» حضرت آیت الله مشکینی نقل کرده که 
پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) به علی(علیه السلام)فرمود: ای 
علی جبرئیل به من گفت: آرزو داشتم بخاطر انجام هفت کار از جنس بشر 
باشم تا بتوانم انها را انجام دهم. 


1 در نماز جماعت شرکت کردن. 
2 همنشینی با علما. 


3 اصلاح و آشتی برقرار کردن بین دو نفر که 


4 محبت و نوازش نمودن نسبت به یتیمان. 
5 عیادت مریض نمودن. 

صفحه 3 

6 تشییع جنازه کردن. 

7 در موسم حجٌ به حاجیان در مکه آب دادن. 


بعد پیامبراکرم(صلی الله علیه وله وسلم) به علی(علیه السلام) می 
راما علیبدر ام این ایور و کوا ان 


از این رو بنده به اهمیت این امور که فوق العاده مورد توجه است واقف 
شده در صدد برامدم که تا حد توانائی برای هر یک از موارد این حدیت که 
ارزوی جبرئیل است شرح و نفسیری از متن روایات اهل بیت بیاورم و به 
حمدالله موفق شدم پس از دو سال در سفر و حضر شرح و تفسیر این 
حدیث را به اتمام رسانم و نام آن را هم «آرزوی جبرئیل» گذاشتم 1 
همانگونه که تیتر این کلمه توجه مرا به خود جلب کرد. اين نام هم توجه 
دیگران را به خود جلب کند. 


به امید اينکه این مجموعه مورد توجه و استفاده علاقمندان مکتب اهلبیت 
رای که همان سا ریدم هآ هی راز 


قم میرزا باقر حسینی زفره ای اصفهانی 
زمستان 107 شین 


صفحه 4 


بخش اوّل :شرکت در نماز جماعت 


اشاره 


نبوی است که حاوی هفت خصلت است و جبرئیل برای داشتن ان ارزوی 


لیکن آنچه که در این حدیت حائز اهمیت است توجه جبرئیل به خصلتهای 
هفتگانه مذکور است که برای ادمیان به خصوص موّمنین میسر است ولی 
فرشته ها از دارا بودن ان محرومند. 


و نیز این نتیجه به دست می آید که هر یک از کارها و خصلتهای یاد شده از 
نظر ثواب 


و ارزش بالاتر از عبادت فرشتگان است. که برای روشن شدن مطلب به 
ذکر تک تک آن به طور تفصیل اشاره می کنیم. 


صفحه 6 
اولین آرزوی جبرئیل 


نخستین آرزوی جبرئیل شرکت درنماز جماعت است که در روایات اسلامی 
به قدری مورد تأکید قرار گرفته که واقعا جای آن دارد که جبرئیل از این 
جهت آرزوی بشر بودن را بنماید. چنانکه در جای خود بدان اشاره خواهد 


شند. 


اما قبل از اينکه وارد بحت نماز ز جماعت شویم بهتر است که قدری درباره 
خود نماز و اهمیت آن از جهات گوناگون صحبت کنیم تا بدین مناسبت از 
نماز بحث کاملی کرده باشیم. 


ابتدا درباره فلسفه نماز. بعد اهمیت آن از جهت اوّل وقت و عقوبت ترک 
آن. سپس در اهمیت نماز جماعت سخن را آغاز می کنیم. 


تلسفه نماز 
9 نماز شروع می کنیم, زیرا انسان طبعاً کنجکاو و خواهان 
فلسفه فلسفه و علل | حکام است پس چه بهتر که فلسفه این عبادت بزرگ را 


بدانیم و حفیقت آن را نیز از زبان معصو مین از اهل بیت(علیهم 
السلام)جویا شویم. 


می کند که حضرت در جواب مسائلی که از او پرسیده بودند از جمله علت 
نماز فرمود: 

بدرستی که (فلسفه و علت) نماز, عبارت است از اقرار و اعتراف 
نمازگزار به ربوّت خداوند متعال و شریک و مانند قرار ندادن برای او و 
ایستادن در مقابل خداوند از روی ذلت و نهایت تواضع,. و طلب امرزش 


کردن از گناهان گذشته و نهادن صورت بر روی زمین در هر روز به جهت 
شرت و عظمت خداوند. 


فیدر اینکه نماز باعث تداوم یاد خدا است در شبانه روز, تا اینکه بنده 
هیچگاه خالق و مدبر خویش را فراموش نکند, و این یاد خدا| و ایستادن 
عاجزانه در برابر او 


صفحه 7 


موجب 


ترک معصیت و مانع از هرگونه فساد می گردد.(1) 


2 از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هنگامی که آدم ( علیه 
السلام) از بهشت بیرون شد خط سیاهی در بدن او پدید آمد که سرتاپای 
او را فرا گرفت؛ پس آدم بسیار گریست و محزون گردید بر آنچه ظاهر 
شده بود در او, پس جبرئیل به نزد او آمد و گفت برای چه گریه می کنی؟ 
آدم جواب داد؛ بخاطر سیاهی که در بدنم پید | شده جبرئیل گفت برخیز و 
نماز بخوان که ان وقت نماز اول (بعنی نماز صبح) است. آدم چون نماز 
صبح را به جای آورد سیاهی صورتش تا به سینه برطرف شد پس در وقت 
تما دوم (ظفر) آمدو کف ای ادم بزختر ونماز بکدار کمالا بر وفت نماز 
دوم است. چون نماز دوم را به جای آورد سیاهی فرود آمد تا به نافش 
رسید. پس از آن در وقت نماز عصر آمد و گفت ای آدم برخیز و نماز بگذار 
که ان وقت نماز سوم است. آدمر نماز سوم را هم به جای آورد سیاهی 
فرود آمد تا رسید به زانوهایش, آنگاه در وقت نماز چهارم (مغرب) آمد و 
گفت ای آدم برخیز و نماز بخوان که اين هنگام وقت نماز چهارم است آدم 
برخاست و نماز مغرب را بجای آورد. سیاهی |۱۳ تا به پاهایش رسید. 
سپس در وقت تما ستحم ام و گفت ای آدم برخیز و نماز بگذار که ان 
وقت نماز پنجم است. چون نماز پنجم را نیز به جای آورد همه سیاهی از 


چبرئیل. کفت ای ادم متل فرزندان تو در این تماز مانند متل تو است در این 
سیاهی, هر که از فرزندان تو در هر روز و شب پنج نماز بخواند بیرون می 
آید از کناهانش همچنانکه تو از این سیاهی بیرون آمدی.(2) 


1 وسائل الشیعه ج 2 ص 4 
2 وسائل الشیعه جلد 2 ص 9 
صفحه 68 

ترک نماز يا بزرگترین نشانه تکبر 


در خطبه حضرت زهرا(علیها السلام) که در مسجد مدینه ایراد گردیده 
فلسفه نماز را تطهیر انسان از تکبر بیان داشته. می فرماید: 


«فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الّلاه تنزیها لکم عن 
الکبر...». 

یعنی خداوند متعال ایمان (به مبداً و معاد و پیامبران) را باعث پاکی انسان 
از شرک قرار داد و فریضه نماز را به جهت پاکی از تکبر مقرر فرمود. 

بنابر اين از دیدگان حضرت زهرا(علیها السلام) فلسفه نماز دور شدن 
انسان از صفت تعبر و خودخواهی است و اهمیت نماز از این شعر به 
خوبی روشن می شود که شاعر می گوید: 

شیطان که رانده شد به جز از یک خطا نکرد *** خود را برای سجده آدم 
رضاأ نکرد 

شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز *** آن سجده بهر آدم و این بر خدا 
نکرد 

و همچنین در نهج النلاخه. اختم که علی(علیه السلام) فلسفه نماز را چنین 
بیان کرده: 


«نماز را به پا دارید, و محافظت آن را بر عهده گیرید (زیاد به آن توجه 
کنید) و بسیار نماز بخوانید و به وسیله ان به خدا تقژب جوئید, زیرا نماز به 


عنوان فریضه واجب در اوقات مختلف شبانه روز بر مقمنان مقزر شده 


است». 


مگر جواب اهل جهنم را که در برابر اين پرسش قرار می 


گیزتن که «چه چیز شما را به جهنم کشانید؟» نشنیده اید که می گویند: 
«ما از نمازگزاران نبودیم...».(1) 


نماز گناهان را 0 برگهای پائیزی می ریزد و غل و زنجیرهای معاصی 
را از گردنها می گشا 


1 مدثر آیه 42 و 43 
صفحه 9 


پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) «نماز را به چشمه آب گرمی که بر در 
خانه کسی باشد و شبانه روزی پنج بار خود را در ان شستشو دهد تشبیه 
کرده است» که بدون تردید چرک و الودگی در بدن چنین کسی باقی 
نخواهد ماند (خاصبت نماز نیز چنین است که با ادای آن در یدج وقت 
هیچگونه گناهی برای انسان باقی نخواهد ماند. کنایه از اینکه از هر نمازی 
تا نماز دیگر مصونیتی از گناه برای انسان به وجود می آید). 


قیر تفا زا ان سانیبصی دانند. که مها زا تضاع: اند که ان آنفا. 
(فریب ندهد و( به خود ملد مشغول نسازد و مال و اولادشان که نور < چشمشان 
محسوب می شود انها را از یاد خدا غافل نکند. 


اک تايه یی ها ماس سا 


«مردانی هستند که تجارت و داد و سند آنان راء از باد خدا, و برپا داشتن 
نماز و پرداخت ز کات باز نمی دارد.(1) 


رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) بعد از بشارت به بهشت., خود را در 
مورد نماز به زحمت انداخته بود زیرا| خداوند به او فرموده بود. : خانواده 
خویش را نب نمار فرهان نو دز اجرای ان شکینا بانش. زیرا آن حضرت 
ف هر ی اه تون را به ها آمردمی. کف سور کر دز اشام ان 
کوشا و مقاوم بود.(2) 


ا عا 


اکنون که با فلسفه نماز آشنا شدیم و فهمیدیم که نماز بزر گترین عامل 
انسان سازی است ببینیم چگونه و به چه صورت باید انجام داد زیرا| نماز 


هر چه با توجه و اهمیت 

[ تور ان 37 

2 نهج البلاغه خطبه 199 صبحی صالح ص 316 
صفحه 10 


بیشتر خوانده شود قطعا اثر سازندگی آن بیشتر خواهد بود چرا که نماز 
مق بسن اما ات سا وا اس ما ان ی ای لت آر 
نمازی نتواند انسان را از زشتیها باز دارد قطعا ان نماز, نماز واقعی نیست 
و نماز واقعی آن نمازی است که علاوه بر قرائت صحیح و لباس و مکان 
پاک و حلال؛ و خلوص نیت, در اول وقت فضیلت آن ادا گردد که در این 
باره با چند از معصومین(علیهم السلام)رسیده که ما به قسمتی از 
نها سار هخا میم کرن: 


لیکن به جا ست که در ابتداء ند فضیلت و اهمیت خود نماز را مورد بررسی 
قرار دهیم سیس در اهمیت و فضیلت نماز اول وقت وارد شویم. 


1 معاویه بن وهب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) سوال کردم کدام 


عمل است که باعث تقژب بنده به سوی خدا می شود و نزد خدا (از هر 


فرمود: عملی را بعد از معرفت اصول دین, بهتر از نماز نمی دانم. آيا نمی 
دانی که بنده صالح (خدا) عیسی بن مریم( علیه السلام) گفت : خدا| مرا 
وصیت کرده است به نماز و زکات تا مادامی که زنده هستم. 


2 و باز در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که 
فرمود: محبوبترین عملها نزد خداوند 


3 امام صادق(علیه السلام) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) 
روایت می کند که فرمود: نماز نسبت به ایمان مانند عمود خیمه است 
نسبت به خیمه, یعنی همانطور که اگر عمود خیمه برپا باشد طنابها و 
میخهای خیمه فایده دارد ولی اگر عمود خیمه شکسته شود آنها 9 
نخواهند داشت نماز هم بمنزله عمود خیمه دین است که اگر ناقص شود و 
یا بطور کلی از میان برود هیچ عملی فایده ای نخواهد داشت و با وجود 
ای الا وت 


1 ان الطلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر آیه 45 سوره 29 
صفحه 11 
ساير اعمال نیز قبول خواهد شد.(1) 


ونان در اهحیت :ان ن‌هایی از آماه بافر (عليه الشلاض)رفنیدی که فر دوه 
هرگاه نک از شیعیان ما به نماز بایستد دور او را به عدد مخالفین از 
مذهب, فرشتگان احاطه می کنند و در پشت سر او صف بسته برای نماز 


است و درخشندگی دارد و درهای آسمان برایش باز می شود و می گوید: 
از من مواظبت کردی خدا تو را محافظت کند پس فرشتگان می گویند 
صلوات و رحهمت خداوند بر صاحب این نماز باد ولی اگر واجبات نماز را 
درست انجام ندهد نماز بالا می رود در حالی که تاریک است و 


درهای آسمان بر او بسته می شود و می گوید: مرا ضایع ساختی خدا تو را 
ضایع کند و ان نماز بر صورتش زده می شود.(3) 


درباره فضیلت نماز همین چند روایت کافی است اکنون به اهمیت نماز 
فضیلت نماز اوّل وقت 

روایت وارده درباره لز وم مواظبت اوقات نماز و به جاأ آوردن 1 در اول 
وقت بسیار است, و زیاد سفارش شده که نماز در اول وقت بجا اورده 


شود و بدون عذر از اول وقت تاخیر نیفتد, چنانکه پیشوایان ما در اول وقت 
نماز را بة جای هی آوردند تا 


1 عین الحیات ص 200 

2 عین الحیات ص 201 

3 گناهان کبیره جح 2 ص 204 

صفحه 12 

جائیکه در سخت ترین حالات. نماز اوّل وقت را ترک نمی کردند. 
علی(علیه السلام) و نماز اوّل وقت در جنگ 


در ارشاد القلوب ی ها که حضرت امیرالمو‌منین (علیه السلام) در جنگ 
صفین یک روز مشغول جنگ بودند و در آن حال بین دو صف به آفتاب می 
ار ای ره را و ات ی 
فرمود: می خواهم زوال را (که اوّل وقت نماز ظهر است) بشناسم تا نماز 
بخوانم . آبن عباس گفت: آپا در این گیر و دار جنگ هنگام نماز خواندن 
ار ما برای چه با اين قوم می جنگیم؟ جنگ ما با 
ایا سا ۱۱ 


این غباسن .می: کهید: آن حضرت هیچگاه نماز شب را ترک نفرمود حتی در 
ات رن ماه ای ی 


اماه خسن (غلبه ااسلام داز اخل سفت ور یر عا ترا 


مرحوم مجلسی 
در جلد دهم بحار می 


نویسد: روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین(علیه السلام)به نام 
ابوتمامه صیداوی هنگام ظهر خدمت سیدالشهداء( علیه السلام) عرض بر 
داخل شده (پس چه خوب است که) نماز جماعت بخوانیم زیرا من یقین 


امام(علیه السلام) سر به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: «ذکرت الطلوه 
جعلک الله من المصلین نعم هذا اوّل وقتها». 


یعنی : ای ابوثمامه یاد نماز کردی (و ما را بیاد نماز انداختی) خدا تو را از 


نمازگزاران 

1 گناهان کبیره جح 2 ص 202 

صفحه 13 

محسوب بدارد ! اینک اول وقت نماز است. 


آنگاه حضرت به ابوتمامه فرمود: اذان بگو خدا| تو را رجمت کند. ابوتمامه 

از اذان فارغ شد؛ امام(علیه السلام) خطاب به عمر سعد فرمود: ای پسر 

سعد آيا فراموش کردی شرایع اسلام راء آیا دست از جنگ برنمی داری تا 
تعار کذازتص آنفاه فش ل. خی «زرو‌یم ٩‏ 


پس آن حضرت با اصحاب خود نماز خوف را به جای آورد در حالی که 
زهیربن القین و سعید بن عبدالله حنفی مقابل آن حضرت ایستادند. و از هر 
طرف تير با نیزه به آن حضرت می رسید ولی این دو صحابی بزرگوار خود 
را سپر قرار داده تا اینکه سیزده تیر جدای از زخمهای نیزه و شمشیر به 
ندن: سفیدین عبذالله: مارد آهد و دیحر تاب ایستادن تیاورد. نا گام بر :زهین 
افتاد و به شهادت رسید.(1) 


وس سای اف اک یال ما واه فص اس نت 
شده که فرمود: بشفاعت من نمی رسد کسی که نماز واجبی را پس از 


داخل شدن وقنش تأخیر بياندازد تا وقت آن بگذرد.(2) 
و نیز فر مود: تا وقتیکه شخص مواظب بااشد و نمازهای پنجگانه شبانه 
روزی را در وقت خود به جای آورد شیطان از او ترسناک می شود و 


نزدیکش نمی شود, و هرگاه آنها 3 ضایع ساخت شیظان. بر اه هر ات پید | 
می کند تا او را داخل در گناهان بزرگ کند.(3) 


بخواند در حالی که حق آن را بشناسد و چیزی را بر ان مقدم ندارد خداوند 
برایش خلاصی از عذاب را می نویسد (یعنی او را عذاب نمی کند) و کسی 
که نماز را در غیر وقت آن بخوند و کار دنیا را بر نماز مقدم بدارد. پس امر 
ات دا اشتای هاش ام رای ام اک 


1 گناهان کبیره جح 2 ص 203 

2 و 3 گناهان کبیره جح 2 ص 202 

صفحه 14 

قوآتیفت آفرانغدات نمی فرمافد (یعی ات فطع پرایشن تست 1 


و نیز در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمود: فضیلت 
او( 2 


و باز در حدیث دیگری می فرماید: 


برای هر نمازی دو وقت است: اول وقت و آخر وقت. و با فضیلت نز ان 
نماز اوّل وقت است. و وقت نماز صبح موقعی است که طلوع فجر ظاهر 
شود تا اینکه به وسیله این روشنائی صبح,؛ اسمان روشن شود, این مذت, 
اه 


کف فشغول. کار باس هنیا انکه فر آسعفین سید هیا کوات ما۸ هد اد 
وقت اشکال ندارد و اما وقت فضیلت مغرب موقعی است که خورشید 
پنهان شود و ستاره ها طلوع کنند. و نباید احدی اول وقت را رها کرده نماز 
راذراخر وفت: بخهاند:مکر از زهی» در هیا.علتی باشد:(3) 


کی از زر روایت فت ند که تاه قوف | که تکیت او ات رن کاس 
امام زمان(عج) بود) خواستم که مرا به آن حضرت برساند پس او مرا 
رسانید و آن سالهایی که داشتم خدمت آن حضرت عرضه داشت, حضرت 
هم یکایک انها را جواب فرمود. سپس برخاست و داخل حجره خود گردید. 
من رفتم تا اینکه امخودا سوالی کنم, دیگر حضرت از این بیشتر سخنی 
نگفت و حرفی نشنید. فرمود: ملعون است ملعون است کسی که نماز 
عشاء را آنقدر تأخیر بیندازد که تمام ستاره ها طلوع کنند و ملعون است, 
ملعون است کسی که نماز صبح را آنقدر تخیر بیندازد که تمام ستارگان 
غروب کنند. این چند جمله را فرمود: و سپس داخل حجره گردید.(4) 


1 گناهان کبیره جح 2 ص 202 

2 الفقیه: جلد 1 ص 140 

3 وسائل جلد 2 ص 152 

4 وسائل جلد 2 ص 147 

مرحوم شیخ حر عاملی در توضیح بیان حضرت که فرمود: ملعون است 
کسی که نماز عشاء را انقدر تاخیر بیندازد که تمام ستاره ها طلوع کنند. 
می فرماید: شاید مراد حضرت از عشاء مفرب باشد چنانچه در حدیت 
امام صادق(علیه السلام) هم به همین معنا اشاره گردید. 


اسحاق بن عشار گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: مرا 


از با فضیلت ترین وقت نماز صبح آگاه فرما فرمود: هنگام طلوع فجر 
بهترین وقتٍ نماز صبح است چون خداوند می فرماید: «أن قرآن 


کان. عقمود آ* یعتی تسار بر | دز ال طلوع فجر هم فرشته روز و هم 
فرشته شب هر دو مشاهده می کنند, پس هرگاه بنده ای نماز صبح را اوّل 


فجر بخواند دو مرتبه برای او نوشته می شود به این معنی که هم فرشته 
فضیلت نماز شب 

بعد از بیان فضیلت نماز اوّل وقت. بجاست که اشاره ای هم به فضیلت 
نماز شب داشته باشیم. چرا که به تعبیر بعضی از روایات شرافت و ارزش 


معنوی موّمن بخواندن نماز شب او است., و نیز همین نماز شب است 
تافیر ید الا اسایت مها منود لسن سارد. 


اکنون با مراجعه به روایات اسلامی به اهمیت آن آشنا شده توفیق خواندن 


1 امام صادق (علیه السلام) فرمود: دروعغ می گوید: کسی که گمان کند 
نماز شب خواندن گرسنگی در پی خواهد داشت بلکه بعکس نماز شب 
ضامن روزی در روز می شود.(2) 


2 امام صادق (علیه السلام) فرمود؛: به درستیکه خانه هائیکه در آن تلاوت 
قران می شود و نماز 

1 ثواب الاعمال ص 85 

2 

شب ها می گردد برای اهل سر نور بخش است همچنانکه ستارگان 


3 معاویه بن عمار می گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که می 
فرمود: از وصایای پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به علی(علیه السلام) 


این بود 


که فرمود: ای علی من تو را درباره خودت بخصلتهائی چند سفارش می 
کنم. پس (در فراگیری و عمل به آنها) مواظبت کن سپس درباره او دعا 
کرده فرمود: خدایا علی را 9 امور کمک کن تا اینکه فرمود: (یا علی 
در میان این خصلتها بیش از همه) تو را به نماز شب دعوت می کنم. و بر 
توباد به تماز شنت و مواطست کن یه نماز نشب:(2) 

4 از عايشه روایت شده است که رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) 
از خواب برمی خواست و نماز شب و قرآن می خواند و گریه می کرد و 
۱ ۱ب 
محاسن و صورتش از اشک دیدگانش تر می شد. 


غانشه. کف عرض کردم: ای رسول خدا| آپا خدا| گناه گذشته و آینده تو را 
نیامرزیده؟ 


و نیز از ان حضرت روایت شده که فرمود: زمستان بهار مومن است. زیرا 
که روزهایش برای روزه گرفتن کوتاه و شبهایش برای شب زنده داری بلند 


۱ ت‌. 


و نیز فرمود: : کسی که می ترسد از خواب بیدار نشود برای نماز شب باید 
بخواند هنگام خوابیدن آخر آیه سوره کهف را «قل انما انا بشر.. تک 3(۰) 


5 عبدالله بن سنان, از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 
شرافت موّمن به نماز شب او است و عزتش در خودداری کردن ۳۳۳ 
مردم است(4) یعنی موّمن موقعی عزیز 


کال سل دس 2 

2 وسائل ج 3 ص 268 

3 ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 ص 223 
4 وسائل جلد 3 ص 268 


صفحه 17 


6 و نیز در حدبت دیگری از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه که: 


«بدرستی که حسنات و خوبیها , بدیها را از بین می برد» فرمود : مراد از 
حسنات نماز شب است که گناه روز را زایل می کند.(1) 


بار ار 0 در ۳ کسانی 9 بود که 1 درباره ۳ 


فرموده: «و بالاسحار هم یستغفرون». 


8 و نیز فرمود: هر کس شبی هفتاد آیه از قرآن بخواند از بی خبران 
شمرده نمی شود. و گروهن از بزر کان. کفته آند: شب را تا صبح بخوابی و 
صبح پشیمان شوی که چرا دیشب تا صبح خواییدم و نماز نجواندم بهتر 
است از اينکه تا صبح مشغول نماز باشی و بخود غعجب 


9 حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: چشمتان را زیاد به خواب عادت 
ندهید زیرا که کمتر شکرگذاری می کنند و روایت شده موش کف دروخ 
بگوید از نماز شب محروم می شود پس هرگاه از نماز شب محروم شد از 
گشادی روزی هم محروم می شود و نیز فرمود: دروغ گفته کسی که نماز 


شب بخواند و بگوید روزش گرسنه مانده. یعلی نماز شب ضامن روزی 
است. 


0 شخصی آمد خدمت علی(علیه السلام) و عرض کرد یا علی: من (مدتی 
ات و دا بو آن چیست؟) حضرت 


هاش رشان دا ریا لاه اه اه سای ۱ 
فرمود. در ناامیدی مرد همین 


سا خلد 5 


ص 269 
هشال دص 279 


تنین. که.شتب را بیدار باشد و ده رکفت تماة تخو‌آند .و در آن شب به باد خدا 
نباشد تا اینکه سحر شود.(1) 


این بود پاره ای از فضائل نماز شب حال ببینیم کیفر سبک شمردن نماز 
چگونه است. 


در حدیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) روایت شده که 
و در حدیت دیگری چنین روایت شده که وقتی هنگام وفات امام 
صادق(علیه السلام) فرا| رسید تمام تفسشکان خویش را به دور خود جمع کرد 
پس از آنکه از تجفع تمام بستگان خود اطلاع یافت خطاب به آنها فرمود: 
به شفاعت ما اهل بیت نمی رسد کسی که نماز را سبک شمارد.(3) 


یعنی مبادا شما بستگان من به امید اينکه به ما منصوب هستید تقوا را از 
دست بدهید و نماز را سبک بشمارید و از ما امید شفاعت داشته باشید. 


اموری که منجر به سبک شمردن نماز می شود به قرار زیر است: 
اور ادل وفت رآ ندن: 

2 با لباس پاک و حلال بجا نیاوردن. 

3 تند و با عجله خواندن. 

4 با قرائت صحیح بجا نیاوردن و اموری از این قبیل. 


حضرت باقر(علیه السلام) می فرماید: پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله 
وسلم) در مسجد نشسته بود که مردی وارد 


1 ارشاد القلوب دیلمی ج 1 ص 219 
2 گناهان کبیره ج 2 ص 192 

3 گناهان کبیره ج 2 ص 194 

صفحه 19 


شد و مشغول نماز گردید و رکوع و سجود نمازش را تمام نکرد (ذکر 
واجب را در انها ترک کرد یا درست نخواند) پس رسول 


خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: سر خود را بر زمین می گذارد مانند 
کلاغ که منقارش را به زمین می زند و بر می دارد. اگر این شخص بمیرد 
در حالی که نمازش این بااشد بر دین من نمرده است.(1) 


و نیز پیغمبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود دزدترین دزدها کسی 
است که از نمازش بدزد, گفته شد يا رسول الله چگونه از نمازش می 
دزدد؟ فرمود: رکوع و سجود نماز را تمام انجام نمی دهد.(2) 


ها ای کی گنای را سار بقری ب ی انز 


1 هشام جوالیقی گوید: امام صادق(علیه السلام) روایت کرد که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: هر کس نماز واجب خود را نخواند 
تا وقت آن بگذرد آنگاه آن را قضا کند آن نماز تیره و تار بالا رود و گوید: 
خدا تو را ضایع کند همچنانکه مرا ضایع ساختی, بعد فرمود: اولین چیزی که 
در ایستگاه قیامت در پیشگاه خداوند متعال درباره آن از انسان سوال شود 
نماز است. و هرگاه ۳ آن روز, پاک (و شایسته) بود باقی اعمال نیز 
تا نخواهد بود.(3) 


نماز اگر قبول نشود بر فرق صاحبش کوبیده می شود 


2 ابوبصیر گوید: امام صادق ( علیه السلام) فرمود: برای نماز فر شته ای 
گمارده شده که کاری جز آنٍ ندارد, هنگامی که بنده ای از نماز فارع شود 
آن فزشته: ان | فر کیرد.ه به.اسمان 


1 کناهان کیره ع 2ص: 202 

2 گناهان کیره 2ص 2024 

3 عقاب الاعمال ص 518 

صفحه 20 

برد و هرگاه از قبول شدنیها باشد پذیرفته گردد, و گر نه فرشته را گویند: 
آن را به صاحبش بازگردان. پس فرشته با آن نماز فرود آید. و آن را بر 


کی اف بر تو باد که همواره از تو عملی صادر می 
شود که مرا به زحمت می اندازد.(1) 


کتفر انکه سار عضر را تاخیر تراد 


1 ابوسلام عبدی گوید: بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدم و عرض 
کردم: چه می فرمائید درباره کسی که نماز عصر خویش را عمدا تاخیر 
اندازد؟ فرمود: روز قيیامت بی کس و تنها و بی اهل و مال محشور گردد, 
گوید: عرض کردم: اگر چه از بهشتیان باشد؟ فرمود: ا ام 
باشد, گوید: پرسیدم رتبه اش در بهشت چیست؟ فرمود: یکه و تنها بی زن 
و فرزند و مال و منال در بهشت بماند, و از مردم بهشت خواهش کند که 
از او پذیرانی کنند: خون خود اه در انجا مترل شاهاب ندارد.(2) 


2 ابوبصیر گوید: امام باقر(علیه السلام) به من فرمود: در هر چه تو را 
فریب دادند. در مورد فریضه عصر فریبت ندهند, و آن را هنگامی که آفتاب 
کاملا روشن و صاف است به جای آر, زیرا رسول خدا(صلی الله علیه واله 
وسلم) 


خود را ضایع سازد. 


ابه‌نضیر کوید؛ پرسیدم. فراد از بی: کس و مال, خیست؟ فرمود: آن است 
که برای او در بهشت اهل و مال نیست,؛ پرسیدم ضایع کردن نماز عصر 


کر ود یه دا (سو‌کید) آن است که ان را تاخیر انداددا اقاب ترد شود 
یا خورشید پنهان گردد.(3) 

1 عقاب الاعمال ص 518 

2 عقاب الاعمال ص 522 

3 عقاب الاعمال ص 522 

صفحه 21 

یفن یی کات زا قیدا خرن کید 

یکی کاهان کیرن (سعتی زر نا خرن کردن تمار است مدا وان گرگ 
نماز دو حالت دارد یکی اینکه شخصی نماز را ترک می کند به این معنی که 
اعتقاد ندارد و آن را دستور خدا و پیغعمبر نمی داند و اعتقاد به کیفر آن 
ندارد, چنین محضی. ک بر و تعنن و از اهل جهنم نیز خواهد بود و در این 
باره دو روایت از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) و_امام 
صادق ( علیه ی و که می فرمایند: من ترک الصلوه متعمدا فقد 
کفر یعنی کسی و 


صادق(علیه السلام) فرمود: ان تارک الصلوه کافر یعنی من غیر علّه یعنی 


و اما معنی دوم ترکي عمدی این است. که انسان به نماز اعتقاد دارد ولی 
از روی تنبلی و بی عاری نماز را ترک می کند چنین کسی به جهنم می رود 
ولی در دنیا از نظر مردم نجس نیست (هر چند احتیاط 


است). 

بیرون است. زیرا| انکار نماز, انکار رسالت و قبول نداشتن قران مجید 
است و البته چنین کسی کافر است و اگر منکر وجوب نماز نباشد و حق 
بوصیف ره رسالت خانق الاساء[ضلی ال یه واه واه ارا قیفل دار 
و معتقد است که نماز از طرف خدا واجب شده لیکن از روی تنبلی و 
مسامحه کاری ترک می کند چنین شخصی فاسق است. 

حضرت صادق(علیه السلام) می فرماید: مردی خدمت رسول خدا(صلی 
از روی عمد ترک مکن زیرا کسی که از روی عمد 
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تقام هار ک کدا حلت ساموت است: 1 

تاراما ی اه لاسام ی رای 


ها 9 ۰ و هب 


مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل می کند که از امام صادق(علیه 
ی هرا ارم ای رکه مش ان 
را ای ار 
زنا و امثال آن بر اثر غلبه شهوت می شود ولی نماز نخواندن جز از روی 
ات ایو تس تصرژن انس را و هرا ارو از ان 


شفاعت شامل حال بی نماز نمی شود 


تری ثماز از کناهاتی است که در قران مجید بر آن وعده غذاب دادم شده 
چنانچه در سوره مدثر می فرماید: «بهشتیان از جهنمیان می پرسند چه 
چیز شما را به دوزخ کشانید؟ جهنمیان در پاسخ گویند: ما از نمازگذاران 
نبودیم و بیچارگان را طعام نمی دادیم (یعنی وجوهات مالی از قبیل خمس 
و زکات را ادا نمی کردیم) و با اهل باطل نشست و برخاست داشتیم و با 
انها در باطل فرو می رفتیم و به روز قیامت اعتقاد نداشتیم. تا اينکه (به 
وسیله قزر )۸ به قیامت یقین پیدا کردیم. 


پس در این صورت شفاعت رز شفعای قیامت نفعی به حالشان نخواهد 


داشت. 
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بدترین نقطه جهنم جایگاه بی نماز است 

در سوره مریم می فرماید: «پس از انبیاء و صالحین از امتهای آنها جماعتی 
روی کار امدند که به علت غفلت و نادانی نماز را ضایع و ان را ترک کردند 


و پیرو شهوات شدند. پس به زودی این جماعت به مجازات خود خواهند 
رسید در عی. 


مفسرین می گویند: عی نام وادی است در جهنم که عذابش از سایر 
طبقات جهنم شدیدتر است و اهل جهنم از عذاب آن به خدا پناه می برند. 


(1) 
پانزده اثر دنیایی و آخرتی بر ترک نماز 


رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) می فرماید: کسی که نماز خود را 
سبک شمارد و در به جا اوردنش سستی نماید خداوند او را به پانزده بلا 
مبتلا می فرماید: شش بلا در دنیا و سه بلا در موقع مرگ و سه در قبر و 
فتة در قیافت: هو ضافی که از فیرش بیرون هی آید: اما شش بلای دنیایی: 
1 خداوند برکت از عمرش برمی دارد 2 برکت از روزی اش برداشته می 
شود 3 قيافه مردمان خوب از او گرفته می شود 4 اگر کار خیری انجام داد 


نخواهد شد 6 از دعای نیکوکاران بهره ای نخواهد برد. 


و آشا آنشه بلایی که.هنگام مردنش به او می رسد آن: اشت که 1 با دلت 
و خواری می میرد 2 و 3 اينکه با تشنگی و گرسنگی از دنیا می رود, و 
شدت تلر نشنگی او به حدی 
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فاص آن فته یی که ی قیی که آ وف رگ 1 فرشته ای در قبر مأمور 
زجر و شکنجه او می شود. 2 اينکه قبرش برایش تنگ می شود 3 اينکه 
قبرش تاریک می شود. 


و آها اننشه بلاتی که در قیامفت به اوفیترشد ان است که.1 فرشته ای 


او را بر صورتش می کشاند تا به محکمه حساب حاضر شود و مردمان به 
او می نگرند 2 اينکه در حسابش سخت گیری می شود 3 اينکه خداوند 
نظر رحمت به او نمی فرماید و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب 
دردناکی خواهد بود.(1) 

کیفر کمک کردن به بی نماز 


روایات بسیاری در شدت عقوبت کمک به ترک کننده نماز رسیده است از 
آن چمله پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم)می فرماید: حتتی. کر نف 
نمازی را بدادن طعام يا لباسی یاری کند مثل این است که هفتاد پیغمبر را 
کشته که اوّل آنها آدم و آخر آنها محمد(صلی الله علیه واله وسلم)است. 


و نیز فرمود: کسی که جرعه آبی به بی نمازی بدهد مثل این است که با 
من و جمیع پیغمبران طرف شده و جنگ کرده است. 


و نیز فرمود کسی که به روی بی نمازی بخنند مثل این است که هفتاد 
مرتبه خانه کعبه را خراب کرده است.(2) 


ظاهراً مراد از اين قبیل روایات در موردی است که اعانت و احسان به او 
سیب جرأت او بر ترک نماز شود و شکی نیست در اینکه احسان به 
معصیت کار هرگاه موجب جری شدن او بر گناه گردد حرام است و از باب 
قفا هر کرک ان واحب ات 


بنابراین اگر کمک کردن به بی نماز موجب جرآتش بر ترک نماز نشود به 
طوری که 
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اعانت کردن و نکردن در ترک نمازش تأتیرای نداشته باشد معلوم نیست 
مورد این روایات باشد و گاه می شود که اعانت و احسان سبب ترک گناه 


و موجب نماز خواندنش می شود, که در این مورد شکی نیست که اعانتدش 
بسیار خوب بلکه در پاره ای موارد واجب نیز می باشد.(1) 


انیت آنبرا انتداع با .خی که جوه خبریل برای بامین اکرم اضلی اه 
وله خسام سل کیه ار میا ی 


1 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: جبرئیل بر من وارد شد 
با هفتاد هزار ملک بعد از نماز ظهر. و گفت يا محمد خدایت سلام می 
رساند و دو هدیه به سویت فرستاده که تا اکنون برای احدی از پیامبران 
پیشین نفرستاده, گفتم کدامند آن دو هدیه؟ جبرئیل گفت: سه رکعت نماز 
شب (که یک رکعت آن وتر و دو رکعت آن شفع است) و نماز پنجگانه با 
تا رت : گفتم: ای جبرئیل این نماز جماعت برای امتانم چه خاصیتی دار؟ 


جبرئیل گفت يا محمد هرگاه دو نفر برای نماز جماعت بایستند برای هر یک 
از انها بعدد هر رکعتی ثواب 150 نماز (که به تنهایی خوانده باشند) نوشته 
می شود. 


ق هرکان فد صضاعت مه 3 تفر ریبد برای هرک به فند هر ز کفیت: 600 
تسار 
( 


و برای هر 4 نفر هر کدام 2200 نماز. 
و 5 نفر هر کدام 2400 نماز. 

و 6 نفر 4800 نماز. 

و 7 نفر 9600 نماز. 
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و 8 نفر 19200 نماز. 


و 9 نفر 36400 نماز. 
10۵ تفر مرای هو یکبه عدو هر رکفت ات 72800 مار کههر کدآمنه 


یی 


خوانده باشند نوشته می شود. 


اما اگر عدد افراد از ده نفر گذشت. اگر آسمانها کاغذ و دریاها مرب و 
درختان قلم و جن و انس همراه با فرشتگان نویسنده گردند نمی توانند 
واب تیک و کعتت آن:را بنهيسته (1) 


از این حدیث به خوبی اهمیت نماز جماعت فهمیده می شود. و نیز معنای 
گفتار جبرتیل کهامی گوند: ای کاش هن بشر بودم تا توانم بهتماز <ماعت 
شرکت کنم به وضوح روشن می شود. 

2 و باز در حدیث دیگری آمده ابیت مه چیر نخان یه زوا من درزورز صلی 
ای تک ار اه را ات زر 
است از شصت هزار حچ و عمره, و نیز بهتر است از دنیا و هرچه در آن 
است به هفتاد هزار برابر. و یک رکعت نماز جماعت بهتر است از صد هزار 
دینار طلا که در راه خدا به بینوایان داده شود. و دو سجده ای که در نماز 
جماعت به جای اورده شود بهتر است از ازاد کردن یک صد بنده.(2) 


این دو حدیث از جبرئیل بیانگر عمق اهمیت نماز جماعت است که جبرئیل 
به جهت آن ارزوی بشر بودن می کند. 


3 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: کسی که نمازش را به 
جماعت بخواند, درباره او هر خوبی را کمان داشته باشید و اگر شهادت داد 
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این باشد که کسی که به نماز جماعت مقید باشد حتی المقدور بقیه 
کارهای خیر را هم انجام می دهد و از شهادت نا حق پرهیز می کند. 


4 و باز در حدیت دیگری پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) فضیلت و 
کیفیت نماز جماعت را چنین بیان می کند: 


بدانکه نماز با جماعت بهتر است از بیست و چهار نماز که به غیر جماعت 
خوانده شود. و سزاوارترین و شایسته ترین مردم به پیشوایی و امامت 
جماعت کسی است که قرائتش در قرآن خواندن از همه بهتر باشد و اگر 
عده ای هستند که همه آنها در قرائت ت قرآنشان با هم مساوی هستند, نوبت 
به عالم ترین آنها می رسد. و اگر عده ای هستند که در این جهت هم با هم 
مساوی هستند نوبت به کسی می رسد که در هجرت (از دار کفر و یا در 
راه خدا) از دیگران مقدم باشد. و اگر در این جهت هم همه با هم مساوی 
بودند نوبت به سالخورده ترین آنها می رسد واگر در سن هم همه با هم 
مساوی باشند نوبت به زیباترین و خوش گّل ترین افراد می رسد.(1) 


و نیز با فضیلت ترین صفهای جماعت صف اوّل و در صف اوّل نیز بهترین 
جای آن جائی است که به امام جماعت نزدیکتر باشد. و با فضیلت ترین 
نماز انسان ان نمازی است که با جماعت خوانده شود.(2) 


۰1 از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که فرمود: مردی از قبیله جهنیه 
امد خدمت رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) و عرض کرد ای رسول 
خدا من از بادیه نشینان هستم و به همراه من زن و فرزند 


و نوکرانم نیز سکونت دارند (به هنگام نماز) من اذان و اقامه می گویم و با 
انها دسته جمعی تضاز: اضف داز آپا این نماز ما جماعت محسوب می 
شود؟ حضرت فرمود: بلی. 


انکان:گرض کرن اه اتعاق.فن افتد که توکرانم نز بی شتر ان (نه-دتبال 
کاری) 


2 تاد واه ی 105 


می روند, و 0 در این هنگام با جانواده ام (در موقع نماز) اذان و اوه 
اه و و حرف و و 


بعد گفت: بعضی از اوقات فرزندانم نیز در پی کاری می روند که در این 
صورت من و همسرم می مانیم چنانچه (موقع نماز) اذان و اقامه بگویم و 
با اونماز بخوانم (اين نماز ما دو نفر) جماعت به حساب می اید؟ حضرت 
فرمود: تلن. 


آنگاه عرض کرد: ای رسول خدا گاهی اتفاق می افتد که همسرم نیز در پی 
کاری می رود, که فقط من در خانه هستم (در این صورت اگر موقع نماز 
شد و) من آاذان و اقامه بگویم و نماز بخوانم (آپا این نماز تنهایی) جماعت 
محسوب می شود؟ ! حضرت فرمود: مومن اگر , به تنهایی نماز بخواند خود 
جماعت به حساب می آید.(1) 


6 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کسی که چهل روز (در 
نماز جماعت شرکت کند و بتواند) تکبیره الاحرام را درک کند, برای او دو 
ترات: امان و ازادی خواهد بودم یکین بزات آزادی از آنش»و دیزی در امان 
بودن از نفاق 2(۰) 


ای که یاه هل مرج کیش که شین نوت 


نماز جماعت را ترک کند نمازش نماز کاملی نخواهد بود.(3) 


اش سود ات ‌موایت ات تست که شا باط. ات که 
ِ ایننست که نمازش ال و عالی نخواهد بود. 


8 ذر حدیث دیگری پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله کم روایت شده 
از تو سوّال تون اف را بش ا نمی نتاس 3 
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یعنی او را نه به خوبی تعریف کن چون به علت ترک جماعت شایسته 


9 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کسی که روانه مسجد 
شود برای شرکت در نماز جماعت. به هر قدمی که بر می دارد هفتاد هزار 
حسنه در نامه عملاش ثبت و هفتاد هزار درجه برای او منظور می شود. و 

اگر با این حالت بمیرد خداوند هفتاد هزار ملک را | 
در قبر عیادت کرده مژده (رحمت) دهند و انیس تنهایی او باشند و از برای 
او طلب مغفرت می کنند تا روزی که محشور می شود و از قبر بر می 
خیزد.(1) 


0 عبدالله نیسان: آن اجام-ضادق(علیه السلام) رزوایت. می: کنه که 
فرمود: 29 پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم)نماز صبح را (در ملسجد 
به جماعت) به چای آورد. سپس رو به صحابه کرده و ا ز حالت عده ای جویا 
شد تا جائیکه آنها را با نامشان یاد کرد, فرمود: 


آیا اننهاییکه تامشان: زا بردم دز نماد شر کت کرده اند؟ 


بقیه اصحاب گفتند: نه ای رسول خدا به نماز تیامده اند, فرمود: آیا حاضر 
هستند يا غایب؟ (یعنی دز هر اطنستند و نیامده اند یا اينکه اصلا در شهر 
نیستند؟) گفتند: چرا ای رسول خدا در شهر هستند, فرمود: آگاه باشید که 
نماز صبح و نماز عشا بر منافقین خیلی سنگینی می کند و اگر مردم بدانند 
که چه:فضیلتی برای, (جماعت) این ده تماز.هست: هر آیته. کت شر کت در 
آن: افقدامنعی کر دند ولو (مانند بچه) افتان و خیزان بااشد 2(۰) 


1 اناش ای( عایه اناه) ایو از شلوا ی ای ان 


وآله وسلم) روایت ت کرده که فرمود: کسی که نماز مغرب و عشاء و صبح 
را در مسجد به جماعت بخواند همچنان است که تمام شب را , به نماز 


ایستاده است.(3) 


2 حسین صبقل می گوید: از امام صادق (علیه السلام) سوال کردم 
کمترین عدد جماعت 


اا اض 322 

2 ونتائل 5 ض 378 
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چقدر است؟ 

فرمود: یک مرد و یک زن.(1) 


13 از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: شبی 
امیرالمومنین (علیه السلام)تا به صبح به نماز ایستاد, تا وقتی که سفیده 
ص‌طا تیاه ار سرا چم خای او یه تس اس 
شب) او را چرتی عارض شد, (و به جماعت صبح حاضر نشد) پس از آنکه 
تا ی ال اه نماض را تاداع و 
یاه مارا رم ی از ی ات رای توت 
فرمای منزل فاطمه(علیها السلام)گردید. و از دخترش جویای حال 
علی(علیه السلام)شد. که چرا پسر 


عمویت علی(علیه السلام) , به نماز جماعت صبح شرکت نکرده بود؟ 


فاطمه زهرا(علیها السلام) جریان را به عر پدر رسانید. (که علی(علیه 
السلام) تا صبح به نماز مشغول بود و بعد از نماز صبح او را چرتی عارض 


پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) در جواب فاطمه(علیها السلام) فرمود: 
ان اجری که به وسیله نماز جماعت صبح از او فوت شده بهتر است از 
تمام نمازهایی که در شب خوانده و بیداری کشیده. 

علی(علیه السلام) بر اثر شنیدن کلام رسول خدا از خواب بیدار شد آنگاه 
پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)خطاب را متوجه علی(علیه السلام) کرده 
فرمودند: ای علی کسی که نماز صبح را به جماعت بخواند مثل این است 
که تمام شب را به نماز ایستاده است. آع-علن. ۱ نمی دانی که زمین از 
خواب عالمی بر روی او قبل از طلوع آفتاب چگونه به درگاه خدا فریاد می 
کند.(2) 

4 جمیل بن صالح از امام صادق(علیه السلام) پرسید از این دو کدام 
افضل است؟ یکی اینکه مردی نماز خود را به تنهایی در اول وقت بخواند, 
یا اینکه قدری هم تاخیز بیقدازد تا اینکه کر ی من ان بخواند؟ حضرت 
فرمود: بای بیندازد تا اینکه , به جماعت بخواند بهتر است ؟(3) 


1 وسائل ج 5 ص 380 
2 وسائل ج 5 ص 387 
3 وسائل ج 5 ص 388 
صفحه 31 

فضیلت نماز وحدت 


در خلال روایات نماز جماعت و فضیلت آن نمازی بنام نماز وحدت (بین 
شیعه و سنی) به چشم می خورد که دانستن آن خالی از لطف نیست., و ما 
از هت آهفیت آن به کسفتی از آنها اشاره فی. کنیم: 


لز اسام صاوق رها تام و 


(شما شیعیان و پیروان ما موظفید برای حفظ وحدت اسلامی؛ برادران اهل 
سنت خود را اگر مریض شدند) عیادت کنید آنها را و در هنگام مرگ برای 


2 امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که (از شیعیان ما به نماز 
برادران اهل سئت خود حاضر شود و) در صف اوّل به آنها اقتدا کند. (در 
اجر و ثواب) همانند ان است که به رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) 
در صف اول اقتدا کرده.(2) 

3 در تفسیر امام(علیه السلام) روایت شده که امام باقر(علیه السلام) دید 
یکی از شیعیانش به جماعت برادران اهل سئّت خود شرکت کرد. لیکن او 
احساس کرد که امام باقر(علیه السلام)او را دیده و شناخته. از این رو به 
خدمت امام(علیه السلام) رفت و عذرخواهی کرد و گفت: یابن رسول الله 
از اين که من شرکت کردم به نماز اینها عذر می خواهم. اين امر از روی 
تنقیه بود و الا نمازم را فر ادا می خواندم. 

امام(علیه السلام) فرمود: ای برادر, تو زمانی باید عذر خواهی کنی که 
(اين شرکت در نماز برادران اهل سنت را) ترک می کردی. ای بنده خدا 
(به خاطر این عمل که موجب حفظ وحدت شماست) پیوسته فرشتگان 
اسمانها و زمین بر تو (و امثال تو) درود می فرستند. و 


1 بحار جل 85 ص 96 
2 بحار ح 5 ص 97 
صفحه 32 


خداوند نیز امر می کند (به فرشتگان خود) که این نماز تو را (که به متظور 


باد به حفظ وحدت).(1) 


4 عبدالله بن سنان از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 
هرگاه کسی" نمازش را در اول وقت فضیلتش بخواند و پس از خاتمه آن 
بزو به: خفاعت. اهل. ست. محددا بجا آوننه دز صوزتی. که با وضه باشد 
خداوند برای او بیست و پنج درجه ثبت نماید.(2) 


5 استشاق‌تن مار من کوید؟ اقاغ.صادق (علیبه السلام) بهرفن: فرخوده را 
اسحاق آیا به نماز جماعت اهل سّت در مسجدشان شرکت می کنی؟ 
گفتم آری. 


فرمود: با آنها نماز بخوان که نماز خواندن با آنها در صف اوّل مانند کسی 
است که شمشیرش را برای جنگ در راه خدا کشیده باشد.(3) 


6 امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که در مسجد خود نماز بخواند 
آنگاه برود در مسجدی از مساجد اهل سّت و به جماعت آنها نیز نماز 
بنخواند وقتی. که از مسخد بیرون می آید با عمام تواب آنها خارج.می شود. 
(4) 


بعد از آنکه بحجت نماز به پایان رسید به نظر آمد که درباره موضوعات 
متفرقه ای که مربوط به نماز می شود سخن به میان اید تا کمال نتیجه به 
دست امده و بحث مورد نظر از هر جهت تمام باشد. 


در این بخش از گفتار, از امور متعددی سخنن خواهد رفت مانند؛ اذان و 


1 بحار جلد 85 ص 89 
2 الفقیه ج 1 ص 265 
3 وسائل ج 5 ص 382 
4 الفقیه ج 1 ص 265 


استفاده همگان قرار گیرد و توفیق 


عمل کردن به بکایک آن به همه مخصوصاً نویسنده عاصی تنصیب و 
ثواب کسی که نماز را با اذان و اقامه بخواند 


می خوانند, و هر کس با اقامه تنها به نماز بایستد یک صفّ از ملائکه به او 
اقتدا می کنند, راوی گوید: پرسیدم مقدار و اندازه هر صف چقدر است؟ 
فرمود کمتر آن از مشرق تا مغرب, و بیشتر آن مابین آسمان و زمین 


است. 
تقاب کی که دم سال باق رای جوا آوات وه 


سعد بن طریف از امام باقر([علیه السلام) روایت ت کند که فرمود: هر کس 
ده سال برای رضای خدا| اذان بگوید خداوند به شماره آنچه چشم او می 
بیند, و آن مقدار که آواز آو: بف‌جانت اسمان بالاعی رفة اهان آو را من 
آمرزد و هر تر و خشکی که صدای اذان او را بشنود تصدیق او را می 
نماید. و بعدد هر کس که به اذان او با او در مسجدش ان 
توات. آن مار به.او.هق ی دهنهر و ار برا اجه عوو ان افرافی: که:ا 
صدای اذان او به نماز می ایستند حسنه ای خواهد بود. 


در ابتدا ممکن است این همه ثواب برای یک موذن بعید به نظر برسد اما با 
توجه به ظرافت در حدیث نه تنها بعید نیست بلکه به جا و سزاوار آنست. 
زیرا می فرماید کسی که ده سال برای رضای خدا اذان بگوید اینهمه اجر 
دارد پس اگر کسی کمتر از ده سال بگوید اجر او باینمقدار نخواهد بود 
بلکه اجرش به مقداری که اذان گفته است خواهد 


صفحه 34 


می فرماید برای رضای خدا بگوید پس اگر کسی برای اينکه به او کمکی 
کنند و يا به او سلام و احترام نمایند و يا اينکه اگر کسی م۵ اه هو کرد 
اوه ما و ی ی کم و ها را و 
اين امور جهت رضای خدا را از بین می برد. 


ثوابی که در میان اذان و اقامه به موذن می دهند 


عیسی بن عبدالله از پدرش از جدش از امیرالمومنین(علیه السلام) روایت 
می کند که پیغمبراکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: از برای شخص 
اذان گو در میان اذان و اقامه ثوابیست مانند ثواب شهیدی که در راه خدا 
در خون خود می غلطد. می گوید گفتم یابن رسول الله اکنون مردم برای 
گفتن اذان و اقامه با یکدیگر رقابت خواهند کرد فرمود چنین نیست., زمانی 
خواهد امد که اذان و اقامه را به ضعیفان خود واگذار می کنند. پس گوشت 
بدن این ضعیفان است که خدا بر انش جهنم حرام کرده است.(1) 

نواب گفتن رضیت بالله 

علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر از پدرش امام صادق(علیه 
السلام)نقل کرده که پیغمبرخدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: هر 
کس دعاء رضیت بالله ربا را تا به اخر بخواند بر خداست که روز قیامت او 
را خشنود سازد.(2) 


ثواب نافله مغرب 


اوااع ات ارام خر ای ها رای کي کی شرت ور 


1 خواب الاععال ض 75 و 79 
2 ثواب الاعمال ص 65 


هر کف در غلبیرت کف از ماما عالید. پیت است: و کته می: شون ده 
کرد 


در روایت وهب بن وهب اه است که امام صادق (علیه السلام) از 
نخازنشن از پيامتز خدا(عليه. الصلام‌زواشته کردم که فرمود: دز ساعت 
غفلت نافله را ی 
کوافت شنت بر عمت: است: مد یارسول الله ساعت غفلت کدام 
است؟ فرمود وقت ما بین نماز مغرب و نماز عشاء.(1) 


ثواب تعقیبات 


جابر جعفی از امام باقر(علیه السلام) روایت ت کرده که رسول خدا(صلی 
الله علیه واله وسلم) فرمود: خداوند جل جلاله اولاد آدم را چنین خطاب 
نموده گوید اي پسر آادم پس از فریضه صبح مقداری به ذکر ما بیرداژ و 
پس از فریضه عصر نیز ساعتی به ذکر ما مشغول باش تا همه مهمّات تو 
را کفایت کنم.(2) 


کراهت ترک کردن نماز در مسجد برای همسایگانش 


شیخ طوسی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) روایت می کند که 
فرمود: لاصلوت لجار المسجد الا فی المسجد. 


یعنی کسی که همسایه مسجد است نمازش جز در مسجد فایده ای ندارد 
(شیخ طوسی می گوید منظور از این حدیبت این است که نماز همسابه 


مسجد در خانه خودش با بودن مسجد چندان ثوابی ندارد). 


و در حدیت دیگری از علی(علیه السلام) نقل می کند که فرمود: نمازهای 
یومیه همسایه مسجد بدون عذر و در حالی که سالم باشد در غیر مسجد 
فایده ای ندارد. (کنایه از اینکه ثواب آن کمتر است).(1) 


حریم و همسایه مسجد چقدر است؟ 


/ صدوق از امام هرق | له السلام) ان آباء گرامش از 
ی ی یا ری 2 


ثواب نماز مسجد قبا در مدینه 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کسی که دو رکعت نماز در 
مسجد قبا بخواند مانند ان است که عمره ای به جای اورده باشد.(2) 


فضیلت نماز در مسجد خیف 


امام صادق(علیه السلام) می فرماید: در مسجد خیف نماز بخوانید که آن 
مسجدی است در منی و در زمان رسول خدا مسجد پیامبر(صلی الله علیه 
وآله وسلم)بود. پس اگر توانستی نماز خود را در آنجا قرار دهی چنین کن 
( تا زمانی که در منی هستی نماز خود را در آنجا بجای آر) زیر در مسجد 
خیف هزار پیفبمر نماز خوانده اند. و علت اینکه آنجا را خیف گفته اند آن 
است که مسجد در بلندترین جای منی قرار گرفته است و مرتفعترین جای 
آبادی را خیف می گویند.(3) 


ثواب نماز در مسجد کوفه 

در حدیثی عايشه از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) روایت می کند 
که فرمود شبی که به معراج رفتم 

1 وسائل ج 2 ص 551 

2 وسائل ج 2 ص 548 

3 وسائل ج 2 ص 534 

صفحه 38 


در مسجد کوفه فرود آمدم و دو رکعت نماز در آن_به جای آوردم سپس 


فرمود: نماز واجب در ان برابر حح مقبول و نافله در ان برابر عمره مقبوله 
است.(1) 


قرنا ور رواک چیگر عی فوانم که امام ضادی (علیه سای فرموه‌فتاز 
در مسجد کوفه برابر هزار نماز است که در جای دیگر , به جای آورده شود. 
)2 


چهار مسجدی است که مسافر بدون قصد ده روز می تواند نماز خود تمام 
بخواند یعنی بین قصر و اتمام مخیر است. 
و نیز در کتاب مذکور می نویسد در روایات وارد شده که مسجد کوفه 


محل نماز پیامبران بوده و حضرت مهدی(عج) نیر در ار نماز خواهد خواند 
و در روایتی وارد شده که هزار پیغبر 


و هزار وصی پیعغمبر گر ار نماز خوانده اند و از بعضی روایات استفاده می 
است.(3) 


ثواب نماز خواندن در مسجد سهله 


بدانکه بعد از مسجد کبیر کوفه مسجدی به فضیلت مسجد سهله در آن 


السلام) و محل ورود حضرت خضر(علیه السلام) و مسکن ان حضرت 


است. 
امام صادق( علیه السلام) می فرماید: مسجد سهله منزل امام زمان(عج) 
است و هرگاه قیام کند با خانواده اش در آن منزل مسکن می گزیند و در 


آن مسجد سنگی است که در آن صورت هر پیغمبری نقش بسته تا آنجا که 
می فرماید: اگر من نزدیک آن مسجد بودم همه نمازم 


1 وسائل ج 2 ص 528 

2 وسائل جح 2 ص 528 

3 مفاتیح الجنان ص 386 

صفحه 39 

را در آن انجام می دادم. آنگاه حضرت به یکی از اصحاب خود به نام 


ابوبصیر فرمود: ای ابا محمد آنچه وصف نکردم در فضیلت این مسجد 
بیشتر است از انچه توصیف کردم.(1) 


خامرین باه آنصار خی سین فا پههم اه علی (غلبه السلام) ای 
اشرار ب رکشت دوبان به مایت آن حضرت تمار خوانمیم,و ما اور ودرا 
صدهزار رزمنده بودیم (که در برائا فرود آمدیم) در این هنگام مردی 
نصرانی از صو معه خوبیش به نزد ما آمده پر سید فرمانده لشکر شما 
کیست؟ گفتیم این آقا و اشاره به حضرت علی(علیه السلام)کردیم. 
نصرانی رو به جانب حضرت نموده سلام کرد, سپس گفت ای اقا شما 
پیامبر هستید؟ حضرت فرمود: نه, پیامبر آقای من بود که از دنیا رفت. 


گفت پس وصی او هستی؟ حضرت فرمود: آری آنگاه فرمود بنشین (و بگو) 
چطور شد این سوالها را کردی؟ عرض کرد من این صومعه(2) را به خاطر 
همین مکان 


(مقدس) بعنی برائا سراپا کرده ام و در کتابهای اسغائف خوانده بودم که 
در این موضع کسی با چنین جمعیتی نماز نمی خواند مکر اینکه او يا پیغمبر 
است یا وصی پیغمبر. از اين جهت امدم که مسلمان شوم. 0 
شد و با ما به مقصد کوفه حرکت کرد. آنگاه علی(علیه السلام) به 

فرمود: چه کسی در اینجا نماز خوانده؟ تازه مسلمان گفت؛: سیم بن 


مریم و مادرش, پس از آن علی(علیه السلام)به او فرمود: منهم بگویم چه 
کسی در اینجا نماز خوانده؟ تازه مسلمان گفت بفرمائید. حضرت فرمود: 
ابراهیم خلیل(علیه السلام).(3) 


1 مفاتیح الجنان ص 404 

2 صومعه < عبادتگاه مسیحیان را گویند. 

3 وسائل ج 2 ص 549 

صفحه 40 

احترام مساجد لازم است 

پیامبراکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: کسی که در مسجد باشد و 
اب دهان خود را برای تعظیم مسجد فرو ببرد و در مسجد نیندازد خداوند 


هماه اب دهان فرو برده را ماأیه سلامت او قرار می دهد و مرض او را 
صحت می بخشد.(1) 


نمی مق و غکیه اس ان حوت سای تا سای اه له باه 
وسلم) روایت می کند که فرمود: هر کسی مسجدی را جاروب کند در روز 
پنجشنبه و یا شب جمعه و به اندازه سرمه چشم خاک از مسجد بیرون برد 
کاها تن آهر دیدج خواهد شد.(2) 


تسس ایک رصن شهار صلی الله یه رالد سا شمه هر کرن 
در مسجدی از مسجدهای خدا چراغی روشن کند همواره حاملین عرش 
الهی و فرشتگان از برای او طلب آمرزش کنند تا وقتی که روشنی آن 
چراغ باقی است.(3) 


واب پیاده رفتن به سوی مساجد 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر کس پیاده به سوی مسجد روانه شود, 
پای خود را به هر تر و خشکی که بگذارد, انجایی که پا گذاشته تا زمین 
هفتم برای او پروردگار را تسبیح می نمایند.(4) 

اسان یس 299 

2 واب الاعمال ص 75 

ان ای خی 71 

4 نواب الاعمال ص 67 

صفحه 41 

و در حدیث دیگری می فرماید: 


دهید که در قیامت با نوری درخشان خواهند بود.(1) 


این بود پاره اي از متفرقات این بخش از حدیث به امید اينکه خداوند 
توفیق عمل به انها را عطا بفرماید. 


صفحه 42 


بخش دوّم :همنشینی با علمای ربانی 

(جدید) 

امین ارزو جبرئیل که در حدیثت مورد بحت عنوان گردیده همنشینی با 
علمای ربانی است. و از متن حدیث چنین استفاده می شود که اهمیت و 
ارزش آن از عبادت فرشتگان بیشتر است. چرا که برای فرشتگان عبادت 
میسر است ولی همنشینی با انسان عالم مقدور نیست. 

بنابراین باید این عمل یعنی همنیشنی با علما از اهمیت ویژه ای برخوردار 
باشد که جبرئیل آرزوی آزسا مت ن پس برای درک اهمیت آن به ناچار 


تانق ند سرا اطلعت اس السلام)ابریم خی باعلا سا ار 
زبان رهبران معصوم جویا شویم 


اس تشن یه ایآ سا سای اه اه اه ری 
روایت می کند که فرمود: 


علما بر دو قسم اند: 


یکی آنکه علم را فرا گرفته و سپس آن را : به کار بندد این چنین شخصی 
رستگار است. 


دم انکه کی علفی راابه دنت آفزد لیکن نه ان ما 


ار ان بات و راعتی هه ی ان ال یم اه 
پشیمان تر و حسرت زده تر آن عالمی است که در دنیا مردم را به سوی 


با 
به خاطر اينکه عمل نکرده به جهئثم می برند. 


صفحه 44 


ارق‌علم یی لته ها فایدم: ای بدا وله زبانبان ثیر تست رت مردم 
به اعتبار اینکه او هرچه می گوید حق است می پذیرند ولی همین که دیدند 
او خود به گفته خویش عمل نمی کند. چنین می پندارند که او هر چه گفته 
صحت ندارد, برای اينکه اگر صحیح بود خود بدان عمل می نمود. و چه بسا 
یک لغزش از یک عالم ضربه بزرگی بر اسلام و مسلمین وارد نماید. 


چنانکه در حدیثی از امیرالمومنین(علیه السلام) منقول است که فرمود: 
«زله العالم کانکسار السفینه تغرق و تغرق». 


لغزش عالم قمد و و ورن ی همانگونه که اگر کشت 
موجب سقوط خود و پیروانش می گردد.(1) 


بنابراین عالم کشتی نجات مردم محسوب می شود چون مردم اغلب در 
دریای جهل و نادانی و غفلت غوطهورند و عالمان نیکوکردار, مردم را از 
گرداب هلاکت نجات می دهند. 


ونیز در خدیث دیگری آمده که پیامبراکرم(صلی الله علیه وله وسلم) 
علمای با عمل را افراد مورد اعتماد پیامبران معرفی کرده انجا که می 
فرماید: «الفقهاء امناء الرسل ما لم پدخلوا 


فی الذنیا قیل: يا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان. 
فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی ادیانکم».(2) 


علمای با عمل افراد مورد اعتماد پیامبران هستند, تا وقتی که خود را در 
دنیای مادی فرو نبرده باشند از ان حضرت سوال شد ای رسول خدا معنی 
فرو رفتن آنها در دنیا چیست؟ حضرت فرمود: منظور از فرو رفتن آنها در 
دنیا پیروی کردن از شاهان و سلاطین است. که اگر 
و 

بان ام درو مر 20 


چنین شد و شما عالمی را دیدید که تابع سلطان گردیده برای (حفظ) 
دینتان از (پیروی) او بر حذر باشید. 


از این حدیت چند نکته به دست می اید؛ 


ی فقها (یعنی علمای ۵ افراد مورد ا تاد پیامبران 
تا تا ی و ای ای یا 
قرار دهند. 


2 علمای مورد اعتماد پیامبران, باید در خط پیامبران الهی گام بردارند. و 
به طور جدی از گاه و عطای عمدی اجتاب کتند و به قول معروف 


۱[ 
و سرمنزل مقصود قرار دادند, علمای مورد اعتماد پیامبران نیز باید 
زاهدانه زیست کرده و دلبستگی به اين دنیا نداشته باشند. 


4 پیامبران همه موظف بودند که سلاطین جور و طاغوتهای زمان خود را 


موعظه و ارشاد کنند و اگر هدایت را نیذیر فتند از در مخالفت در آنند: 
7 


5 تابع سلاطین شدن مساوی است با دنیاپرستی و کسی که دنیاپرست شد 
و پارسا و وارسته نبود شایستگی جانشینی پیامبران را ندارد. زیرا تابع 
سلاطین شدن به معنی امضای کار انها است. 


6 اینکه چنین علماییکه به وسیله پیروی از سلاطین, دنیاپرست و آلوده 
شدند, باید از آنها دوری نمود به این معنی که اولاً نباید از آنها تقلید کرد و 

خاتیا ار کسی تدانشسه از اه شید کرد 0 
را عوض کند. چرا که عمل بدون تقلید باطل و تقلید از چنین علمایی نیز 


7 اینکه در حدیبت نام از «سلطان» برده شده نه از پادشاه زیرا| سلطان هم 
پادشاه را شامل می شود و هم غير او مانند رئیس جمهور و امثال آن و 
«سلطان» به معنای وسیع ان 


به هر زمامداری اطلاق می شود. و اگر منظور از «سلطان» پادشاه بود 
می توانست با کلمه ملک بیان کند که فقط به معنی پادشاه است. 


بنابراین فقیه و مرجع تقلیدی که باید از او تقلید کرد کسی باید باشد که در 
خط هیچ زمامدار منحرفی قرار نگیرد, بلکه تا می تواند سلاطین را در خط 
خود دراورن. که در این صورت نه تنها اشکال تدارد بلکه. روایت نیز بز آن 
صراحت دارد چنانکه امام صادق(علیه السلام)فرمود: الملوک حکام علی 
الناس و العلماء حکام علی الملوک.(1) 


یعلی پادشاهان حاکم بر مردم هسنند ولی علما حاکم بر پادشاهانند, و 
پادشاهان حق حکومت بر علما را ندارند. 


قصه ای جالب از سید مهدی بحرالعلوم 


در تاریخ آورده اند که روزی حاکم بروجرد به دیدن آقای سید مرنتضی پدر 
بحرالعلوم که از رجال بزرگ بروجرد 


بود آمد, در مراجعت از خدمت سید در صحن منزل بحرالعلوم را که در آن 
وقت طفل بود ملاقات کرد حاکم ایستاد و اظهار محبت و مهربانی زیادی 
کرد نسبت به بحرالعلوم و رفت پس از رفتن حاکم بحرالعلوم به پدرش 
گفت: باید مرا از این شهر بیرون کنی که می ترسم هلاک شوم, فرمود: 
چرا عرض کرد به جهت آنکه قلبم را از آن ساعتی که حاکم به من اظهار 
مهربانی کرد مایل به او می بینم و آن بغضیکه باید به حاکم داشته باشم 
ندارم دیگر در اینجا نباید بمانم. و هجرت کرد به نجف اشرف. الی آخر 


از اين قصه و مشابه آن این نتيجه به دست می آید که عالم واقعی باید 
نسبت به حکام ستمگر بی علاقه و پرخاشگر باشد. 

1 بخار مان ویو علض 1۳5 

صفحه 47 

صفات علمای خوب 


حال که با برخی از خصوصیات و وظایف علما آشنا شدیم چه بهتر که از 


ویژگیهای علمای خوب نیز آگاه شویم ۳ بهتر بتوانیم به منظور جبرئیل در 
حدیث مورد بحث پی ببریم. 


در تفسیر این یه قرآن که می فرماید: «انما بخشی الله من عباده 
العلماء» نعتی فقط و فقط علما هستند که از خدا بیضاکند. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: مراد از علما که از خدا| می ترسند 
کسانی هستند که عملشان گفتارشان را تصدیق کند و کسانی که عملشان 
گفتارشان را تصدیق نکند عالم (ربانی) نیستند.(1) 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: جدم امیرمومنان(علیه السلام) فرمود: آپا 
می خواهید شما را از فقیه و عالم حقیقی و واقعی آگاه کنم؟ عرض کردند 
آری ای امیرمومنان. فرمود: فقیه و 


عالم حقیقی کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و مطمئن از 


عذاب الهی نگرداند و اجازه گناه کردن ندهد» و قرآن خواندن را به جهت 
بی اعتنائی از آن و رغبت در غیر ان ترک نکند. آگاه باشید خیری نیست در 


علمی که در آن تعلیم و تفهم نباشد (یعنی علمی که به دیگران تعلیم نشود 


بی فایده است) و نیز خیری نیست در قرآن خواندنی که در آن انديشه و 
تأثل نباشد. و همچنین ادن کون ان عم وتفمم نباشد خیری ندارد 2(۰) 


و باز در روایتی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم که می فرماید: (از 
صفات) عالم واقعی ان است که در بند غذا و لباس نباشد (جز حلال بودن 
ان). 


1 بحار طبع جدید ج 2 ص 59 

2 بحار طبع جدید ج 1 ص 48 

در کتاب مصباح الشریعه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که 
فرمود: میراث علم. خوف و خشیت (الهی) است و خود علم شعاع معرفت 
فلت آنمان است+یعنی عله آاشرف: احراعاسان است کمبا وین علمه 
ایمان کامل نیز نخواهد بود. 

پس هر عالمی که محروم شد از خوف و خشیت الهی, او عالم حقیقی 
نیست هر چند موی خود را در تحصیل علوم دشوار سفید کرده باشد. به 
جفّت اننکه خدای عالی. می فرسا یوت <اضا بخضشی الله من عناده العلماع 


(برای هر چیزی آفتی است و آفت علم 8 جیز است: 1 طمع 2 بخل 3 


ریاکاری 4 غضب 5 خوش آمدن از مدح و ستایش دیگران 6 با زحمت 
زیادی کلام خود را با زیاد کردن الفاظ بزرگ» زینت دادن 7 شرم نکردن از 
خداوند به فخر و مباهات نمودن در میان مردم 8 به علم خود عمل نکردن. 
(1) 


نتیجه گیری از احادیث گذشته 


با ان سای که رس کم غاام وت میات ها وا 
بترسد و به علمش عمل نماید تا جایی که گفتار و کردارش با هم هماهنگ 
باشد. و هیچگاه در تبلیغاتش افراط و تفریط نکرده مردم را در حد اعتدال 
بکا ره این چعی که نردم را زا کواندن یات و بوابات رات )از 
رحمت خدا مأیوس کند و نه اينکه آنها را (با خواندن آیات و روایات رحمت) 
از عای ای ایس گران و و موم راطاوری وت کی که ام کر 
و خود علاوه بر اینها قران خواندن را ترک نکرده در بند غذا و لباس نباشد. 
از صفات ناپسند مانند: طمع, ریاکاری, غضب, خوش داشتن از مدح و 
ستایش, لفاظی کردن در گفتار. شرم نکردن از خدا در فخر و مباهات 
کردن به علم خود 


1 بحار طبع جدید ج 2 ص 52 

و عمل نکردن به آن برحذر باشد که اگر چنین کسی را یافتید بدانید حتماً او 
از علمای خوب و شخص مورد نظر جبرئیل است که ارزوی همنشینی با او 
را به پیامبر عزیز اسلام(ضلی الله علیه واله وسلم) عغرضه ضی دارد: 


و یک چنین کسی که با اين خصوصیات به مرحله اجتهاد رسیده باشد 


می شود و اگر گوینده باشد گفتارش مفید و سازنده خواهد بود. 


اکنون که با صفات علمای خوب آشنا شدیم, شایسته است که با برخی از 
صفات علمای بد هم اشنا شویم و این حقیقت را هم از زبان پاسداران 
وحی یعنی آئمه معصومین(علیهم السلام) جستجو کنیم. 


صنقات غالس بد 
1 در حدیثی از حضرت رسول ی الله علیه وآله وسلم) روایت 
شده که فرمود: کسی که.یاد بکیرد ره ات دا 


ممکن شود, ولی او به جای تحصیل رضای خدا, به غرضی از اغراض دنیایی 
قناعت کند. در قیامت بوی بهشت به مشام او نمی رسد.(1) 


توضیح مطلب: در هر علمی دو هدف و غرض نهفته است یکی مادی و 
دیگری معنوی. مثلاً در علم دین که غرض عالی و مقدس آن هدایت و 
ارشاد جامعه است اکن کنتعی از تخضیل. آن سو۶ استفاده کند و آن را 
وسیله تفاخر و مباهات و يا کسب مال و جاه قرار دهد. چنین فردی در 
قیامت از استشمام بوی بهشت محروم است. 

و يا اینکه مثلا کسی علم طب را که می شود به وسیله آن رضای خدای 
بزرگ را جلب کرد. هدف رسیدن به مال و ثروت قرار دهد چنین کسی نیز 
از بوی بهشت محروم 

1 منیه المرید مترجم ص 65 

خواهد بود. 


و باز در حدیث دیگر فرمود: هر علمی مسئولیت سنگین آن گردن گير 
صاخیش کر رهز قیاهت خو آهد نوده محر کستی. کهبه انعم کند 


امام صادق(علیه السلام) می فرماید: عالمی که علمش سودی نرساند, در 
روز قیامت عذابش سخت تر است از 


سایر مردم . 


توضیح مطلب: منظور از نفع علم در این حدیث این است که گاهی انسان 
علمی را تحصیل می کند ولی از تعلیم ان به دیگران مضایقه می کند چنین 
کسی علمش به حال مردم سودی نبخشیده و يا اینکه به عکس مردم از 
علم او بهره مند شده اند اما خود بدان عمل نکرده تا برايش نفعی داشته 
باشد. 


بنابراین عالم خوب کسی است که هم خودش و هم دیگران از علمش بهره 


مند شوند. 


و باز در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمود: 
زمانی که دیدید عالمی را علاقمند به دنیا است (و ان را هدف نهایی قرار 
داده) نسبت به دینش بدگمان باشید. (یعنی مسائل دینی را از او نپرسید و 
در کارهای دینی به او اعتماد نکنید) به جهت اینکه هر کس چیزی را که 
دوست داشته باشد همان را حفظ و نگهداری می کند. (کنایه از اینکه 
میدهد و این علاقه به دنیا تنها در مال نیست بلکه علاقه به ریاست و حب 
جاه و مقام, تمام جزء دنیا محسوب می شود و کسی که این علاقه ها را در 
خود به وجود اورد مشمول این حدیث خواهد بود. 


و باز در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است که فرمود: خداوند متعال 
وحی کرد به داود(علیه السلام) که ای داود قرار مده بین من و خودت ان 
عالمی را که شیفته دنیا شده باشد. که باز می دارد تو را از راه دوستی 
من, به جهت آنکه چنین عالمانی دزدان راهند بر 


بندگانم و آنها بیرونند از اطاعت و بندگی من (و شما بدانید و اینان نیز 
بدانند) به درستی که کمتر چیزی که نسبت به انها انجام می دهم ان است 
که شرینی مناجاتم را از قلبشان 


صفحه 51 
خارج می کنم.(1) 


از مجموع این پنج حدیث چنین به دست می آید که علمای بد کسانی 
هستند که علم را برای رضای خدا تحصیل نمی کنند و به آن عمل نمی 
نمایند, و علمشان گاهی برای خود و زمانی برای مردم, بی خاصیت است, 
و چون تحصیلشان برای عمل به آن و رضای خدا نیست قهرا علاقمند به 
دنیا گشته و چنین کسانی که علاقمند به_دنیا گشتند وجودشان برای دین و 
ایمان مردم زیان بار است و خداوند هم انها را از بهترین موهبت خود یعنی 
«مناجانش» محروم می کند. 


این بود پاره ای از صفات علمای بد. 


نه هر عالمی است بلکه عالم اگاه و عامل است که نجات خلق به وجود او 
بستگی دارد. 


حال که تا حدودی فرق بین عالم خوب و بد معلوم شد و نیز روشن شد که 
آرزوی جبرئیل از همنشنی با علما فقط علمای با عمل و مخلص بوده, 
تبینیم. که تیش با-انها که ابر دارد ی یرزیل او این هی .سور 
منظوری داشته تا اينکه به پیروی از جبرئیل از همنشینی با علمای خوب 
بهره مند شویم. 


علیه واله وسلم)روایت نموده که فرمودند: يا اباذر نشستن یک ساعت در 
مجلسی که مذاکره علم در آن 


می شود بهتر است در نزد خداوند عژوجل از بیدار بودن هزار شب که در 
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بجا اورده شود و از قرائت و تلاوت تمام قران, ابوذر از روی تعجب عرض 
کرد یا رسول الله مذاکره علم بهتر است از تلاوت تمام قران؟ فرمودند یا 
اباذر نشستن یک ساعت در مجلسی که مذاکره علم در آن می شود بهتر 
است در نزد خدای تعالی از خواندن دوازده هزار ختم قران, بر شما باد به 
مذاکره نمودن علم به درستی که به سبب علم می شناسید حلال و حرام 
را يا اباذر نشستن یک ساعت در مجالسی که مذاکره علم می شود بهتر 
است نزد خدای تعالی از عبادت یک سال که تمام روزهای آن را کسی 
روزه و شبهای ان مشغفول عبادت باشد.(1) 


در کتاب روضه الواعظین از بعضی از اصحاب روایت شده که گفت 
شخصی از انصار به خدمت حضرت رسالت پناه‌(صلی الله علیه وآله 
وسلم)شرفیاب گردید و عرض کرد یا رسول الله اگر یک جا تشییع جنازه 
باشد و جای دیگر مجلس علم و دیدار عالم, کدام یک در نزد شما محبوبتر 


است؟ 


حضرات فرفود: اکر از,برای آن جنازه کسانی. هستند. که تشییع کنند .و دفن 
نمایند, زیارت عالم محبوب تر و با فضیلت تر است نزد من از حاضر شدن 
در تشییع هزار جنازه و عیادت کردن هزار مریض و بیدار بودن و عبادت 
نمودن هزار شب و از روزه گرفتن هزار روز و صدقه دادن هزار درهم بر 
فقراء و بیچارگان و بهتر است از 


هزار حج و جهاد مستحب غیر واجب. 


آنگاه در دنباله حدیت می فرماید: کجا برابری می نماید آنچه ذکر شد با 
زیارت عالم. ایا نمی دانید که خدای متعال اطاعت کرده می شود به 
واسطه علم, و او را عبادت می کنند به سبب علم و تمام خیر دنیا و اخرت 
با علم است و جمیع شر دنیا و اخرت با جهل است.(2) 


حال که سخن از مذاکره علم به میان آمد به جا است که درباره اهمیت 
تحصیل علم و وجوب ان بحث را دنبال کنیم. 


تشک ها اه او ان ات داز مر ات در ارم 
مات و ایدان ی اما میت ریم 


واجب تقسیمات زیادی دارد که از جمله آنها واجب عینی و واجب کفائتی 
است. واجب عینی به اموری گفته می شود که , بر تک تک افراد مکلف 
واجب باشد. مانند قفا مر مه اضال ار 


و اما واچب کفائی به کارهایی گفته می شود که اگر عده ای برای انجام آن 
اتجام کش از کرشیگران ساقط متشه ان اعام امیات ار یل 
غسل میت و نماز آن که در ابتدا بر تمام مسلمانهاییکه حاضر هستند واجب 
است که اگر مسلمانی بیمرد او را غسل دهند, کفن کنند, نماز بخوانند و به 
ای ی وا را 


ات هبوت رفخبار 


جامعه و نظام مملکت, آن را فرا بگیر ند. از قبیل پزشکی, بنائی, نچجاری, 
خیاطی, مهندسی سایر حرفه های دیگر, لیکن ار عده ای برای کسب 
اینگونه حرفه ها اقدام کردند از گردن دیگران ساقط می شود. 


اما واجب عینی این گونه نیست که اگر عده ای مثلاً نماز خود را بخوانند از 
ده مر ان سا مط شم گاید نی اراد آن را بد سای مرن 


بنابراین با توضیحاتی که داده شد روشن گردید که واجبات بر دو قسم 
و حرفه های اجتماعی از قبیل بنائی, خیاطی و غیره و روایاتی هم که 
درباره تحصیل علم از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) و خاندان 
پاکش رسیده به همین میزان است. بعنی پاره ای از انها اشاره به تحصیل 
علوم واجب عینی است و برخی ناظر به علوم واجب کفائی است. که ما 
برای روشن شدن 


صفحه 54 
مطلب به تک تک آنها اشاره می کنیم. 
مایا سس یل مس ی او زد 


1 امیرالمومنین(علیه السلام) در حدیثی فرمود: العلوم آربعه: الفقه 
تااسانی عالطت للاید امه لته اسان ری شوم صرق شاه 


یعنی علوم (مورد نیاز جامعه) بر چهار قسم است 1 فقه برای شناختن 
دین, 2 طب برای بهداشت بدن, 3 نحو برای (محفوظ ماندن) زبان (در 
مکالمات عربی از خطا) 4 نجوم برای شناخت زمان.(1) 


از این حدیث به خوبی روشن می شود که علوم چهارگانه فوق برای رفع 
نیاز جامعه است و هر یک از آنها را اگر کسی یا کسانی تحصیل کردند تا 
جائی که متخصص در آن فن گردیدند 


و از این راه نیاز جامعه را برطرف نمودند اف رن دیئران ساقط می 
۳ ۱1 بر همه 


واجب است. 


2 در حدیت دیگری از پیامبر اکرم(علیه السلام) مرویست که فر مود: العلم 


یعنی رشته های علوم زیاده از حد شمارش است(ولی تو هنگام تحصیل) 
بهترین (با منفعت ترین) آن را انتخاب کن. 


از این حدبت چنین استفاده می شود که علوم قابل تحصیل زیاده از حجد 
شمارش است اعم از مفید و غیر مفید لیکن آنچه مفید است باید تحصیل 
شنود. و غین حفیدزها کزدد. بر | جهله فخد من کال شتی۶: آخشنه: جبانکر ان 


است. 


یرام هم فا از که ات سر از آن شا ین عاشت 


ان 2۱9 
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اه ی یا له ای انشا سا وت 
اکنون ببینیم روایاتی که بر تحصیل علوم واجب عینی دلالت دارد کدام 


است. 


ار وین اساسن اکس رسای له الق ای ات تن و 
فرمود: طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه.(1) 


یعنی تحصیل علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. 


که پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم)تحصیل آن را بر هر مرد و زن 
مسلمانی واجب کرده است (به وجوب عینی) علم تقوی و یقین است. 


بعد مرحوم مجلسی(رحمه الله) در توضیح بیان امام صادق(علیه 
السلام)می فرماید: مراد از علم 


انسان از عذاب ایمن خواهد بود. و علم یقین لصو است که از معارف 
اصول دین بحث می کند.(2) 


2 در حدیث دیگری در اصول کافی از امام هفتم(علیه السلام) روایت شده 
که فرمود: (یک وقتی) پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) وارد مسجد 
شد دید جماعتی دور مردی را گرفته اند فرمود: چه خبر است؟ گفتند 
داناترین مردم است به 0 عرب و ایشان و بزرگان جاهلیت و 
رساند ار آن نوی پدانی سپس فرمود: همانا علم در حقیقت 
سه چیز است: آیه محکمه فریضه عادله سنت قائمه و غير اینها همگی 


فضل است. یعنی زیادی است.(3) 


عارف خبیر و دانشمند مرحوم فیض کاشانی چنین می فرماید: که 
پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)با جمله «ندانستن ان ضرر نمی رساند» 
به مردم فهمانید که معلومات این شخص که علامه اش می خوانید در 
حقیقت علم نیست بلکه علم حقیقی ان است که دانستنش برای معاد و 
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قیامت مفید باشد و ندانستنش در آن روز موجب زیان باشد نه آنچه را که 
عوام بپسندند و وسیله جمع مال باشد آنگاه علم سودمند را از نظر شرع 


بیان کرده و به سه قسم منحصر نموده است: 1 آیه محکمه که به اصول 
عقاید اشاره دارد زیرا آیات محکمات دلائل مبداً و معاد به لفظ «آیه 


و آیات» بسیار ذکر شده است و فریضه عادله اشاره به علم اخلاق است 
که خوبش لشکر عقل است و بدش از لشگر جهل و بر انسان واجب است 
که لشکر غفل را داشعه باشده ار لشکر جهل ند دور باشد و غادله. ان 
کنایه از حد وسط بین افراط و تفریط است. و سنت قائمه اشاره به احکام 
۳ ۱ علال و حزام است,ه انحضار علوم دیتی به این اه 
فسم علوم ات و با ممعسام اسامت سای ات بعش عم احول 
عقاید برای عقلش و علم اخلاق برای جان و دلش و حلال و حرام برای 


و باز در حدیث دیگری امام صادق(علیه السلام) می فرماید: همه علم 
مردم را چهار قسم دیدم: اول اینکه خدایت را بشناسی دوم بدانی چه 
مصالحی در ساختن تو بکار برده سوم بدانی از تو چه خواسته چهارم انچه 


در انتخاب استاد دقت کنید 


بعد از اینکه معلوم شد چه علومی تحصیل آن واجب است می پردازیم به 
کیفیت انتخاب استاد از دیدگاه اهلبیت زیرا| پایه و اساس تعلیم و تربیت 
افراد بعد از محیط خانواده, مدرسه ۵ کم زره است و در اینجا معلم و 
استاد هستند که نقش تربیتی افراد را به عهده می گیرند , بنابراین استاد در 
تربیت افراد تحت آموزش خودء هم می تواند تقش سازنده داشته باشد و 
هم نقش مخژب, بدین جهت اثمه معصومین(علیهم السلام)روایاتی در این 
زمینه بیان داشته اند که به قسمتی از انها اشاره می شود. 


1 اصول کاقبه 1ص ده 


صفحه 57 


1 پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: بر حذر باشید از نشستن 
در محضر عالمی که شما را از راه یقین به شک اندازد و از مقام اخلاص به 
ریا کشاند و از مرتبه تواضع به سر حد کبر و عجب دلالت کند و از سفارش 
بر نصیحت به سوی دشمنی بخواند و از طریق زهد و تقوی و پرهیزکاری به 
سوی ضلالت و گمراهی سوق دهد و از رغبت به خدا منحرف نماید. 


و لیکن در نزد عالمی بنشینید که شما را از تکبر به تواضع و از ریا به 
اخلاص و از شک به یقین و از گمراهی و رغبت به دنیا به زهد و تقوی و از 
عداوت به نصیحت بخواند. چرا که صلاحیت ندارد از برای_ موعظه خلق 
احدی محر .انکه به صدق و صفای خود از این آفات بتر سد؛ آنحاه بتواند بر 
عیوب کلام مردم اشراف داشته صحیح را از ناصحیح تمیز دهد.(1) 


2 و نیز در کتاب غوالی الثالی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) 
روایت شده که فرمود: (روزی) حواریون به عیسی(علیه السلام) گفتند: یا 
دیدارش شما را به یاد خدا آورد (یعنی سیمای ملکوتی داشته باشد) و 
گفتارش (آن چنان عالمانه و حکیمانه باشد که) در علم شما اثر بگذارد و 
بدانش شما بیفزاید و اعمالش (آن چنان خدائی باشد که) شما را به آخرت 
راغب گرداند 2(۰) 


این بود برخی از روایاتی که بیانگر روحیات استاد بود که در حقیقت 
زیربنای سعادت افراد اعم از دانشجو و غیر دانشچو می باشد, زیرا اگر 


ویا اشتاد زوحی الوده به دنیا بزستی داشته باشد و يا اینکه صفاتی از قبیل 
ریاکاری, تکبر, بی تقوائی و روحی کینه توز و عداوت پرور داشته باشد, بی 
شک در همنشین و شاگرد تاثیر خواهد داشت. 


از نها جی 52 
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فوائد تعلیم و تربیت 

همخانکه ترنارم. تحصیل. مد رجابانی: از طریق اه بت (غایوم 
السلام)ررسیده, درباره تعلیم آن هم روایاتی آمده که دانستن أن خالی از 
لطف نیست و همانگونه که در تعلیم علم مفید برای معلم اجر و پاداش 
خواهد بود, برای معلم منحرف نیز که در تعلیماتش انحراف باشد عاقبتی 
سخت خواهد بود. به روایاتی در این باب توجه فرمائید. 

اه ام ای ای ماع ارماصی اه کاس دا مسا 
روایت ت کرده که فرمود: روز قیامت که می شود مردی وارد محشر می 
شود در حالی که نامه عملش را که مملو از حسنات است و همچون ابر 
متراکم و یا کوههای ثابت و پابرجا (سربه فلک کشیده) است مشاهده می 
کند, عرض می 0 پزه زد کارا این همه اعمالی که در پرونده ام مشاهده 
می کنم من آنها را انجام نداده ام ! چگونه در نامه عملم به چشم می 
خورد؟ خطاب می شود: همانا این علم تو است که به مردم تعلیم نمودی و 
بعد از تو به ان عمل نمودند.(1) 

عنی اعضالین. که. بت وراه معلم و با اي ماخ تعفنط مردم: اتحام یره 
2 سماعه گوید: به امام صادق ( علیه السلام) عرض کردم یابن رسول الله 
تفسیر این ایه چیست که می فرماید: 


داکسین که نکشد.بی کتاهی 


(یعنی از مردن نجات دهد) بمانند این است که همه مردم را زنده کرده 
است ؟». 


حضرت فرمود: کسی که انسانی را از گمراهی نجات داده هدایت کند در 
حقیقت گوبا او را زنده کرده و نیز کسی که انسانی را از هدایت به سوی 
گمراهی بکشاند در 
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حقیقت او را کشته است.(1) 


بنابراین هداپت و گمراهی یک نفر مطابق همه است همانگونه که زنده 
کردن و کشتن یک نفر برابر تمام مردم محسوب می شود. 


3 همین آکرم تصلی ال غیت الم سل فده هر گام نمو شین از دی 
برود تمام اعمال او از او قطع می شود مگر سه عمل (که پیوسته برای او 
نتیجه اش باقی می ماند). 


1 کار خیری که اا بماند (مانند مسجد؛ حمام, پل مدر سه, بیمارستان 
ال سا 


2 غلفت که توا میتی ید ار آنفرفتد کردند. (مانتد علیم- فران: 


3 اولاد شایسته ای که بعد از او بماند و برایش دعا کند.(2) 


4 امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که سنت خوبی را پایه گذاری 
کند علاوه بر اینکه خودش اجری دارد کسی که به آن عمل کند در اجر او 
هم شریک است, ونیز کسی که سنت بدی را پایه گذاری کند علاوه بر گناه 
وشن بان ناه ان کسش- هم که به. آن. عمل کر دهدن ناصه عمش رف 
نویسند.(3) 


5 در تفسیر امام حسن عسکری(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: 
روزی یک زن از انصار به خدمت جذه ام صد بقه کبری فاطمه زهرا(علیها 


السلام)امد و عرض کرد ای دختر پیامبر به درستی که از برای من مادری 
است بسیار ضعیف و ناتوان که در حقیقت برای او اشتباهاتی در نمازش 
پیداشده و مرا به خدمت شما فرستاده تا اينکه مسائلش را از شما بپرسم 
حضرت فرمود بیرس, آن زن مسئله ای سوال کرد و جواب شنید دوباره 
مسئله ای سوال کرد و جواب شنید بار سوم حجالت کشید که سوال کند 
بسن کت تیش آز ای 


1 بحار جح 2 ص 20 

2 المحجه البیضاء ح 1 ص 20 
3 بحار ج 2 ص 24 

صفحه 60 


مزاحم شما نمی شوم. فاطمه زهرا(علیها السلام)فر مود: بیا و از هر چه 
موه اس سوال کی مات سا ای اک کی ارم و 
در نزد دیگری که در یک روز بار سنگینی را به پشت بام حمل کند و صد 
هزار دینار بگیرد چگونه سنگینی آن بار آسان می شود؟ عرض کرد آری آن 
صد هزار دینار سنگینی آن بار را اشان شک فی کید حضرت فر مودند 
در اینجا هم مثل آجیر است یعنی برای من در مقابل هر جوابی که بدهم 
آحری فخود زارد که .هر بخ ان به ارزن ,وین واه اشت: از ومیرن. تا 
عرش, حال با بودن چنین اجری سزاوار است که بر من سخت و دشوار 
باشد جواب دادن بسیاری مسائل؟ در صورتی که من از پدرم رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم) شنیدم که فرمود: علمای شیعه محشور می 
گردند در قیامت با خلعتهائی از کرامت به قدر زیادی علومشان. یعنی هر 
کدام علمشان زیادتر و سعی و 


کوشش شان در ترویج شریعت بیشتر باشد خلعتهایشان زیادتر خواهد بود 
خی ایک تا مق شون که بیقر آن انها زا هراز هزار-حله از تور -عطا 
فرمایند بعد از آن منادی از ی ی ی ی یی بت 
که کفیل شده اید ایتام ال.مفختند(ضلی: الله علیه وال وسلما را ۵ 
گردانیدید ایشان را از ذلت در وقتی که دور شده بودند از پدران حقیقی 
خود که ائمه(عليهم السلام)باشند. اینها شاگردهای شما هستند یعنی این 
پتیمانی که کفیل شدید و نجات دادید آنها را از ذلت جهل پس خلعت دهید 
آنها تا نف اتداو علومی که از شما فرا گرفته اند در دنیا پس علما هم 
خلعت موز دهند بضا کردان:خود به آندازه علومی که از آنها فرا گرفته اند 
و همچنین است حال آن کسانی که از علما مسائل خود را فرا گرفته 
باشند. بعد از آن خداوند تبارک و تعالی خطاب فرماید که ای فرشتگان رد 
که موی ای لا خاتیی را که تام الب ری ال 3 
وآله وسلم) دادند پس فرشتگان به امر پروردگار به چندین برابر خلعتهای 
ایشان را پس می دهند. 


بعد از آن فاطمه(علیها السلام) ان زر فر مودند ای کنیز خدا به درستیکه 
یک تار از آن خلعتها که شنیدی بهتر است از تما انخه آفاتب ند آزترمی 
تابد به صد هزار برابر و چگونه 


صفحه 61 


بهتر نباشد و حال آنکه خلعتها و نعمتهای دنیا همراه با کدورت و نگرانی 
است.(1) 


6 در کتاب احتجاج از امام حسن عسکری(علیه السلام) روایت شده و آن 
حضرت از پدران خود 


و آنقا از زسول الله(ضلی. الله علیه وله وسلم اروایت کردم اند که فرموو؛ 
یتیم ترین همه یتیمان آن یتیمی است که دور باشد از امام خود و محروم 
مر و وا ای و و ی سر نز 
حاجت اوست. آگاه باشید هر که از شیعیان ما که عالم باشد علوم ما 

بداند ادایص ادن اس امه وا هتسه بلکه با 
2 
جاهل باشد به شریعت ما آگاه باشید به درستی که هر که هدایت کند و 
ارشاد نماید او را و تعلیم کند شریعت مار را. پس او در رفیق اعلا با ما 
خواهد بود با جماعت پیغمبرانی که در اعلا وت مسکن دارند.(2) 


7 در حدیث دیگری از امام حسن عسکری(علیه السلام) روایت شده که 
فرمودند فضیلت و برتری آن کسی که کفیل شود یتیمان ان محمد(صلی 
الله علیه واله وسلم)را (یعنی آن کسی که جهّال را از جهالت نجات می 
دهد و احکام و شرایع دین را به آنها تعلیم می کند) نسبت به آن کسی که 
1 
و زیادتی افتاب است نسبت به سهی یعنی همچنان که نور افتاب 
زیادتی دارد بر ستاره سهی همچنین است فضل و زیادتی علما ال 
محمد(علیه السلام) نسبت به ان کسانی که کفیل خرح بتیمان می شوند. 
(3) 


8 و از همه مهمتر در این باره, روایتی است که شخصی از امام باقر(علیه 


السلام)پرسید: آیا نجات دادن موّمنی که از دوستان شما است ولی 1 
شخص ناصبی گشته که می خواهد با حرفهای فریبنده خود, افنزا کمراه کند 
افضل است يا آنکه نجات دادن کسی که اسیر 

2 بحارج 2 ص 2 

3 بحار ج 2 ص 3 

صفحه 62 

دست رومیان گشته؟ 


حضرت فرمود: خبر ده مرا از کسی که مشاهده نماید یک نفر از مومنین را 
قزر ماه سر سای دا ۱ص ات وال ری درد 
البته نجات موّمن افضل است. حضرت فرمود: آنچه را سوّال نمودی بعیدتر 
از اتکه را که مره بة وان تال از برآیته فتم. به: ذوشتتی. که آز. کف 
که نجات دهد اسیری را از دست یکی از نواصب در واقع می تواند دین 
خود را نگاه دارد و خود را از آتش جهنم حفظ نماید, به خلاف آن شخص 


مظلوم که اگر کشته شود اهل بهشت می گردد.(1) 


این بود شمه ای از فوائد تعلیم و تربیت که در اسلام این همه روی 1 
سفارش تأکید گردیده و حدبت اخیر هم در اهمیت آن کافی است. 


شاید در هیچ مدهب وملتی به اندازه اسلام و مکتب تشیع درباره تحصیل 
علم دستور اکید نرسیده باشد تا جائیکه در صورت امکان اجباری اعلام 


کر در 


اه ام تشر اس اس 
بفهمند.(2) 


الا اد انش کته 


و ثانیاً وجوب عینی تحصیل علم را می رساند. 


2 ماس اکتهرضلی اللی لد الم سم افرموی کی کم وله نی 


2 اصول کافی ج 1 ص 36 (البته منظور حضرت این است که اگر مردم 
نخواهند تحصیل علم کنند به اجبار وادار کنند) 


ناچار باید ذلت همیشگی جهل را تحمل نماید.(1) 


3 و باز در روایت دیگری پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: 
ها ای ی ار و 
)2( 


امام صادق(علیه السلام) در تفسیر این حدیث شریف می فرماید: ولو در 
است.(3) 


4 امام باقر(علیه السلام) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) روایت 
کرده که فرمود: «لو کان العلم منوطا بالثریا لتناوله رجال من فارس(4) 
یعنی اگر تحصیل علم منحصر باشد به رفتن کرات آسمانی هر آینه عده ای 


از این حدیبت علاوه بر اهمیت تحصیل علم اهمیت مردم ایران بر سایر ملل 
نیز فهمیده می شود. 


5 ابی ذر می گوید: تحصیل یک باب علم در نظر من از هزار رکعت نمازی 
که با شوق انجام گیرد بهتر است. 


تا آنجا که می فرماید: شنیدم از پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) که 
فرمود: 


هرگاه کسی مر‌گش فرا رسد در حالی که مشفول تحصیل باشد شهید از 
دنیا می رود.(5) 


ثواب تحصیل علم 


گفتیم که در اسلام تحصیل علم برای هر مرد و زن مسلمان واجب است.؛ 
به آن معنایی که شرحش 


گذشت اکنون ببینیم که در پیشگاه خداوند متعال چه ثواب و پاداشی برای 


محصل وجود دارد. در این باره روایاتی وجود دارد که به پاره ای از انها 
اشاره 


1 و 3 بحار ج 1 ص 177 
3 بحار جح 2 ص 32 

4 بحار جح 1 ص 195 

5 بحار جح 1 ص 186 
صفحه 64 

می شود: 


3 و تتول-+خدا( صلی الله علیه وال وسلم) فرموت کی کرام سنمیز برای 
تحصیل علم, خداوند او را به راه بهشت اندازد, و به درستی که فرشتگان 
با کمال خرسندی بالهای خود را برای طالبان علم پهن می کنند (تا ايینکه 
روی آن بنشینند) و اهل زمین و اسمان تا برسد به ماهیان دریا برای 
دانشجو, طلب امرزش می کنند, و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه 
شب چهارده است بر ستارگان دیگر و علما وارث پیامبرانند زیرا پیامبران 
پول طلا و نقره بر جای نگذاردند بلکه دانش از آنها به جای ماند و هر که از 
دانش ایشان استفاده کند بهره فراوان برده است.(1) 


2 در حدیت دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم که فرمود: 
خداوند متعال هنگامی که جلسه درسی تمام شود و معلم و دانشجو هر 
کدام به منزل خود روانه شوند خطاب به فرشتگان می فرماید: بنویسید 
آنچه را که مشاهده نمودید از اعمال آنها. پس فرشتگان می نویسند برای 
اينکه آنها ۳ در مجلس درس کت داشته اند, در این هنگام خداآونه 
عژوجل خطاب به فرشتگان می فرماید: چرا نام 


فرشتگان می گویند: پروردگارا اینها بودند ولی دانشجو نبودند و اصلاً یک 
کلمه هم گفتگو نکردند در این موقع خداوند متعال خطاب به آنها می 
فرماید: ی این عده با آنها نشسته بودند؟ فرشتگان در جواب می گویند: 
چرا پروردگاراء خطاب می رسد اینها را هم با آنها بنویسید (یعنی هر چه 
ثواب و اجر برای دانشجویان نوشته اید برای اینها هم که شرکت کرده اند 
در نشستن ولو چیزی نخوانده و نگفته اند بنویسید) زیرا دانشجویان (که در 
مجلس مذاکره علم گرد هم می آیند) مردمی خواهند بود که (از جهت قدر 
و مقامی که دارند) اگر کسانی با آنها بنشینند شقی و بدبخت نمی شوند 


پس فرشتگان به امر 

1 اصول کاقی هس 22 

صفحه 65 

پروردگار برای آنها هم اجر و پاداش دانشجویان را می نویسند.(1) 


از اين حدیث کاملا عظمت و مقام دانشجویان علوم دینی را می توان به 
دست اورد که خداوند متعال چه عنایتی نسبت به دانشجویان دارد تا جایی 
که هم جلسه انها هم که دانشجو نبوده باشد در اجر و پاداش انها شریک 
آدات اشتاد و شا کرد 

آخرین بحث باقی مانده موضوع استاد و شاگرد است به این معنی که حق 
استاد بر گردن شاگرد چیست؟ و استاد نیز در برابر شاگرد چه وظیفه ای 
دارد. 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) در حدیثی که وظیفه هر دو را بیان 
کرده می فرماید: 


لینوا لمن تعلمون و لمن تتعلمون منه(2) 


یعنی : ملایمت و نرمی لازمه استاد و دانشجو است پس اگر (استاد) 
هستید ملایم باشید نسبت به افرادی که شاگرد شما هستند 


و اگر (دانشجو هستید) ملایم باشید نسبت به استاد. (یعنی احترام متقابل و 
برخورد سالم). 


حق استاد بر دانشجو 


پيامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کسی که شخصی را 
مسئله ای بیاموزد (مثل این است که) در حقیقت مالک او گردیده, گفته 
شد با رسول الله اپا در این صورت می تواند او را بفروشد؟ فرمود: نه و 
لکن می تواند به او امر و نهی کند.(3) 


از این حدیث شریف اوج حق استادی معلوم می شود که شاگرد را 


1 بحار جح 1 ص 202 
2 بحار جلد 2 ص 62 
3 بحار جلد 2 ص 44 
صفحه 66 


کسی که به من حرفی بیاموزد در حقیقت مرا بنده خود قرار داده. 


و در حدیث دیگری امیرالمومنین(علیه السلام) وظیفه شاگرد را نسبت به 
استاد چنین بیان می کند: به درستی که از جمله حقوق استاد بر دانشجو 
این است که زیاد از او سوال نکند(1)و در جوابی که می د هد پیش داوری 
به خرج ندهد. و اگر سوّالی را نخواست جواب دهد اصرار نورزد و يا اگر 
حال جواب و سوال را نداشت (با تمثا و خواهش زیاد) جامه اش را نگیرد 
(که جواب مسائل را بگوید) و نیز با دست اشاره او را مورد خطاب قرار 
ندهد, و به او چشمک نزند و در مجلس او با کسی مشاوره و گفتگو نکند. و 
هیچگاه او را از پشت سر صدا نکند, 70 
فلانی چنین می گوید بر خلاف گفته استاد, و نیز سر استاد را برملا نسازد, 
و 


در حضور او غیبت افراد نکند, و از هر جهت چه در حضور و چه در غیاب او 
را حفظ نماید, و در هنگام سلام عمومی به او مخصوصاً سلام کند و در 
موقع نشستن روبرویش بنشنیند, و اگر کاری داشته بااشد کار او را بر کار 
دیگران مقدم بدارد, و هیچگاه 0[ افاصاهان سس کی نکند, 
را ای 
ای بیفتد یعنی باید در برابر استاد به انتظار فیض بود تا اینکه گاهی برسد؛ 
و عالم و معلم به منزله روزه دار و مجاهد فی سبیل الله است. و در 
اهمیت معلم و دانشمند همینقدر بس که (اگر یکی از آنها بمیرد شیطان در 
مرگشان خوشحال می شود در صورتی که)مرگشان برای اسلام ضایعه ای 
بس بزرگ است که هیچ چیز تا ابد جبران آن را نخواهد کرد. 


1 شاید اين بدان منظور باشد که ممکن است او آمادگی جواب همه 
سوالات تو را نداشته باشد. 


2 حار حلد دس 15 
صفحه 67 


البته این روایت درباره: استاد. .و شاگرد آمده ولی در اصول کافی همین 
روایت با مختصر تغییراتی درباره کیفیت نشستن در حضور عالم امده است 
که چندان منافاتی با هم نذارد ترا عالقض از علم درسر دهم تباشد فهر|: 
معلم اخلاق و اداب و مبین احکام حلال و حرام نیز هست بدینجهت افراد 
عادی در هنگام برخورد با عالم باید خود را به منزله شاگرد و عالم را به 
منزله 


استاد حساب نمایند و آداب مذکور را در حق عالم به جاأ آوز ند 


باری بحت استاد و شاگرد را در اینجا به پایان می بریم و ادامه آن را به 


لذت زندگی 
تام یه انله که الوصا موه کم هر ود کی ات سر 


برای دو دسته یکی دانشمندی که حرفش را بشنوند, دوم شنونده ای که به 
شنیده های سودمند عمل نماید.(1) 


در جستجوی علم 


علی(علیه السلام) می فرماید: علم و دانش گم شده مومن است (یعنی 
مومن باید اين گم شده را پیدا کند).(2) 


اجر و پاداش تحصیل 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: استاد و دانشجو هر دو در 
اجر شریکند با این تفاوت که اجر 


1 بحار ج 1 ص 168: لاخیر فی العیش الا لرجلین: عالم مطاع و مستمع 
واع. 


2 همان مدرک بالا: عن علی(علیه السلام) قال: العلم ضاله الموّمن و فی 
حدیث آخر قال رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم)الحکمه ضاله 
المومن یاخذها حیث وجد 


مسق ی ار نت ایا اه اه 
یا دانشجو.(1) 


اهمیت هدایت مردم 


نفر را هدایت کند ارزش ان برای تو بهتر است از دنیا و انچه در ان است. 


2 
به ارزش علم توجه کنید 


یکی از این چهار کس باشید 
و نیز در حدیث دیگری می فرماید: روزهای زندگیت را چنین آغاز کن: با 


باش و يا دانشجو و يا شنونده (مسائل مفید و لازم) و يا (حداقل) 
تدای انار وید 


از امام صادق یا امام باقر(علیهما السلام) روایت شده که فرمودند: 
همنشینهای تو از سه دسته بیرون نیستند: یا اینکه : ترا انا تاره میت 
کنی, در این صورت با آنها باش و با ينکه نها از تو بهره مند می شوند پس 
در این صورت به آنها احترام کن و يا اینکه نه آنها و نه تو, هیچعدام از 
یکذیکر انتسفادم: تفن کنید.سن-در این هرت تو از آنها فرارزی باش:(5) 
ار ی یلعای سا خی لاه تفای اخ راخ 
للمتعلم اجر و لاخیر فی سوی ذلک. 

2 بجار ج 1 ص 184: و قال(صلی الله علیه وآله وسلم) لان بهدی الله بک 
زضار اعدا سر اکن الا ها سا 


3 بحار ج 1 ص 184: نوم مع علم خیر من صلوه مع جهل. 
4 بحای ع 1 ص 195 و فال(صلی الله علیه وآله وسلم) اغذ عالماً او 


ار رد ی و۳20 و ی هش الصا رفن ما زارد کال 
الجلساء ثلاثه: جلیس نستفید منه فالز مه و جلیس تفیده فاکرمه, و جلیس 
لاتفید و لاتستفید منه, فاهرب عنه. 

آموزش اجباری 


اسحاق بن عمّار می گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: 
اما تا ری ات تا سا سل مس 
می فهمیدند. (1) 


شیطان و مرگ عالم 


و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود: قراک هب ممنی به اندازه 
مرگ فقیه و عالم 


دینی برای شیطان مسرت بخش تر و دوست داشتنی تر نیست.(2) 
سای دما سوت 


دامن یه شاه نی باه کی که صفای کی فروم ند 
فرمود: برای فهمیدن سوال کن نه برای اشتباه انداختن.(3) 


و بقول مثل معروف اگر نمی دانی سوال کن نه اینکه کسی را دست 
بیندازی. 


دانش آموزان از فرصت استفاده کنند 


و نیز در حدیت دیگری می فرماید: تحصیل علم در کودکی همانند نقشی 
است که بر روی سنگ بسته گردد.(4) 


زاس ی و تایه فان قال تفت انا عوا یره 
اسلا بویت اساظ علی رین اصتایت مها شب تخل و 
الخر ام 

م‌ 


ات ای ای اه 


3 بحار 1۵ ض: ۰222 قال آمیزالمومتین(علیه السلام) لسائل ساله غن 
تقضای رای الحواله الجقلفه لس کل سل قفا و افل خضا (تففت 
سوال علی جهت التلبس الاشتباه) 


4 بحار جح 1 ص 224: العلم فی الطغر کالنفش فی الحجر. 
علما و شفاعت در قیامت 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: سه طایفه در قیامت 
ماع ی کی که ها مان تفه هی شم ال ام ان فد 
علما و سپس شهدا.(1) 


ارزش کار عالم در قیامت 


و باز در حدیث دیگری فقوت آناه. که قیافت: افر | وشن مر کت و جوهن 
علما را (که با آن فقه و تفسیر و سایر معارف اسلامی را نوشته اند) با 
خون شهدا توزین می کنند که در آن هنگام مداد و مرکب علما از خون 
شهدا سنگین تر می شود.(2) 


ارزش عالم سود مند از عابد بیشتر است 


و باز در حدیث دیگری فرمودند(صلی الله 


له واله للم عالیین کف( موم ای عم شنم موی ( اش 
از عبادت هفتاد هزار عابد بیشتر است.(3) 


علم هم ز کات دارد 


و هفچتین آن خظرات افر مود" ز کات علم فعلیم دادن آن است به کسی. که 


نمی داند .(4) 
علماء چراغ هدایت مردم اند 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآلهو وسلم) فرمود: مَتّل علما (عامل و 
هدایتگر) در روی زمین متّل ستارگان است در آسمان که به وسیله آنها 
(مردم) در صحرا و دریا راه خود را می يابند. پس هرگاه ستارگان ناپدید 
شوند احتمال گمراهی مردم در راه بیشتر می شود.(و علما هم 


1 بحار چ 2 ص 15: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) ثلاثه 
تشععین الی الله جوم العيامه فیسعمهه الایا عنم العلماء نم الشمداء 


2 بحار جح 2 ص 16: و قال(صلی الله علیه وآله وسلم) |ذا کان یوم القیامه 
وْزن مداد العلماء بدماء الشهداء فیرجح مداد العلماء علی دماء الشهداء. 


داز و تفا سول الا خی ال یی ازع وسام) عا ام نم 
بعلمه افضل من عباده سبعین الف عابد. 


4 بحار ج 2 ص 25: ز کات العلم تعلیمه من لایعلمه. 
صفحه 71 


هرگاه در میان مردم نباشند گمراهی آنها از مسیر حق و هدایت حتمی 
است).(1) 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: مثل کسی که خوبیها را می 
داند ولی به آن عمل نمی کند, همانند چراغی است که برای مردم می 


سوزد مت ات ات ارتفا وم مهن کته ال برای خود سودی جز سوختن 
ندارد.(2) 


احترام هم باید برای خدا باشد 


دارد) کسی که 


هر هن است < 2 تعظیم دیگری از جای خود برخیزد؟ حضرت فرمود: 
مکروه است مگر برای کسی که جنبه دینی داشته باشد.(3) 


تملق به جز در تحصیل علم صحیح نیست 


پیامبر اکزم(صلي الله علیه واله وسلم) فرمود: تفلق و چاپلوسی از اخلاق 
مومن نیست, , مگر در تحصیل علم. (یعنی اگر مومنی برای تحصیل علم 
تملق عالم را بکشد سرزنش ندارد.(4) 


احادیث امامان نیز همانند قرآن است 


از امام رضا(علیه السلام) روایت شده که فرمودند کسی که متشابهات 
قرآن را بر محکمات آن برگرداند در حقیقت بر صراط مستقیم هدایت 
گشته. سپس فرمود: در اخبار ما هم محکم 


ار خی کم قال ی له یم لس ال الما وت 
الارض کمثل النجوم فی السماء بهتدی بها فی ظلمات الب و البحر, فاذا 
طعسنت آوشی آن حض آلفداه. 


و ها خی رد و فان رسای لاه واه وا تا از هلر 
الخهافعا شمل الاح او وه 

3 بحار ج 2 ص 43: عن اسحاق ین عقار قال قلت لابی عبدالله(علیه 
الا ماس هام من فلوم نها ارحل وال سک الا پرخل لین 


4 بحار ج 2 ص 45: عن الثبی(صلی الله علیه واله وسلم) قال: لیس من 
اخلاق المومن الملق الا فی طلب العلم. 


صفحه 72 


و متشابه وجود دارد و باید متشابهات اخبار ما را بر محکمات آن برگردانید 
و بدون چنین کاری اگر به متشابهات اخبار ما 19 شود گمراهی در پی 
خواهد داشت.(1) 


افشای حدیث اهلبیت در حکم قتل آنها است 


ان اضاش‌ضامی (علیه اسلا روانت شنه که فرسودة آر‌ها تفت کی که 
افشا کند 


گفتار ما را (در نزد دشمنان ما) که اگر کسی چنین کرد مثل این است که 
ما را عمدا کشته است نه از روی خطا.(2) 


ام تهخی یه تسام تشم تاه قآ شاد سس ادن نسانه 
تکون که ها دصوته از ما بیان کرفته که ماداب با عنم تایه 
(3) 


پیامبر اکرم(صلی الله: علیه وال شام ). فرمود: کت را در اخبار غیر 
اهلش نگذارید که در این صورت به حکمت ظلم کرده اید و از اهلش نیز 
دربغ ندارید که اگر چنین کردید به اهلش ستم کرده اید.(4) 

کیفر کتمان علم 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: کسی که علم مفیدی 
داشته باشد و ان را پنهان کرده به 


1 بحار ج 2 ص 185: ان فی اخبارنا متشابهاً کمتشابهات القرآن و محکماً 
کمحکم القرآن فروا متشابهها الی محکمها, و لاتتبعوا متشابهها دون 


هار ناماس ضاد رل اسلا ایس ماه آنام تا 
فائه قتلنا قتل عمد لاقتل خطا 


3 مدرک فوق: قال علی(علیه السلام) ما اخذ الله علی الجهّال ان یتعلموا 
حتی اخذ علی العلماء آن یعلموا. 


ان 2ص فان التی سل لاه یف داب وس لا ا خی 
غیر اهلها فتظلموها, و لاتمنعوها اهلها فتظلموهم. 


نیاموزد خداوند در روز قیامت لجامی نف به دهانش می زند.(1) 


شکر علم تعلیم جاهل است 


پات اک اصی الا انم موه شک عالم پر یی فا 
اموختن ان به جاهل است.(2) 


شخصی از امام باقر(علیه السلام) از تفسیر این [۳ سوال کرد: «فلیظر 
الانسان الی طعامه»انسان 


باید در خوردن غذا دقت کند منظور چیست؟ حضرت فرمود: منظور از 
طعام علم است که انسان باید مواظب باشد که از چه کسی ان را فرا می 


گیرد.(3) 


یعنی همانگونه که در غذا خوردن دقت می کنید در غذای روح که علم است 
نیز باید.ذفت کنید که ندرا از که کسی فرا افی. کیرید: 


دو چیز از دو کس بعید است 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمودند: دو چیز از دو کس بعید و 
دور از انتظار است: یکی کلمه حکمت امیزی که از شخص سفیهی شنیده 
شود (زیرا شخص سفیه و نادان هیچگاه حرف حکیمانه نمی گوید و اگر 
گاهی حرف حکیمانه ای از او شنیده شود در واقع حرف عجیب و غریبی 


دوم اینکه حرف سفیهانه ای را حکیمی بگوید (اين هم از حکیم بعید است 
لکن اگر چنین شد) اه در ند (و هیچگاه او را و آن حرف 
نامربوطش ملامت و سرزنش نکنید و آن حرف را نادیده انگارید و هرگز 
آن را در حضور دیگران بازگو نکنید) )4 


1 مور کتفی تق قال رل اه نیش آله. فشلم اف کت علما اقا آلخمه 
الله یوم القیامه بلجام من نار 
2 بجار ج 2اض: 96 شکر العالق ,علی علمه ان پنذله امن بشتجفه 


3 مدرک فوق: عن آبی جعفر(علیه السلام) فی قول الله: فلینظر الانسان 
الی طعامه؟ قال: علمه الذی یاخذه مفن ياخذه. 


4ات ی 96اه فان سین اه ری زا یساس میات 
فاغفروها ای لاتلوموه بها, و استروها؛ و لایذیعوها فان 


الغفر فی الاصل به معنی الستر. 
صفحه 74 
و اه پر آن 


علی(علیه السلام) فرمود: حکمت را فرا بگیرید ولو از ناحیه کفقار و 
مشر کین باشد.(1) 

و در حدیت دیگری می فرماید: حکمت را در هر کجا باشد فرا بگیرید, و 
حکمت نیز در سینه منأافق ممکن است وجود داشته باشد اما (در انجا ارام 


نداشته پیوسته) در تلاش است که از سین او بیرون شود و در سینه 
صاحبان اصلی خود که سنیه مقمن است قرار گیرد.(2) 


ایمان و اعتقاد صحیح و نادرست را بدانید 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که داخل دین اسلام شود و 
اعتقادات خود را از مردم (کور کورانه) بگیرد, کافی است که همان مردم او 
را از دین خارح کنند همچنانکه او را داخل کرده اند. ولی کسی که داخل 


دین شود (از راه تحقیق. و) به وسیله قرآن و سنت: اگر کوهها از هم بپاشند 
او همچنان استوار خواهد ماند.(3) 


دانشمندترین مردم کیست ؟ 


ان اقفر العغمتین (علبه: السلاما شفال شد: که دانشفندترین مردام کیت ؟ 
فرمود: کسی که علم دیگران را بر علم و دانش خود بیفزاید. (4) 

سای ج ررض 97 :فال ای آلم‌متین (علیه: السلام ده آلعکمه و لوا من 
2 بحار ج 2 ص 99: و قال(علیه السلام) خذ الحکمه آثی کانت فان الحکمه 
نکون فی-هندر النافق فتتخلح*فین: صدره ختی تخرحخ-فشکن. ال ضواختها 


3 بحار ج 2 ص 105: عن آبی عبدالله(علیه السلام) ائه قال: من دخل فی 
هذا الذّین بالجال, اخرجه منه الرجال کما آدخلوه فیه, و من دخل فیه 
بالکتات:ه الشتهءالت الصال فیل آن:-یرول. 


4 بحار ج 2 


ره 9 فش ام ال یر ی ارتیم اعلم ان فان سح 
عاس لاش لس علمه: 


صفحه 75 

جاهل عالم نما 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: کسی که بگوید من عالم 
هستم در حقیقت او جاهل است.(1) 

ندانستن خجالت ندارد 

علی(علیه السلام) در یکی از سخنان خود می فرماید: دانشمند نباید از 


گفتن نمی دانم شرم کند و چنانچه چیزی نمی داند بدون خجالت بگوید نمی 
دانم.(2) 


عمل به قیاس موجب هلاکت است 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: کسی که (در امر دین) به 
قیاس عمل کند در واقع هم خود و هم دیگران را هلاک می کند. 


و همچنین کسی که برای مردم فتوی دهد در حالی که ناسخ و منسوخ, 
محکم و متشابه (قرآن) را نداند. در حقیقت هم خود و هم دیگران را هلاک 
کرده است.(3) 


علامت تواضع چهار چیز است 


امام ضازی (علبه ۳ از پدران گرامش نقل می کند که فزمودند: گ 
بالای آن نباشد و در هنگام 7 با ۳ ابتدا سلام کند #۷ 


موقع گفتگو با افراد, جز و بحت افهن فایده) را ترک کند اگر چه حق به 
جانب باشد و اژ تعریف دیگران بریاکی او شادمان نباشد.(4) 


تاره 0 فال رل ا الم ای و انش سم اه فان انا شالف 
جاهل 


2 بحار ج 2 ص 119: قال علی(علیه السلام) فی کلام له: لایستحی العالم 
ادا شنلن غما علض ان فقو دلاعلم لوند. 


3 بحار جح 2 ص 121: قال(صلی الله علیه واله وسلم) من عمل بالمقائیس 
فقد هلک و اهلک 


ای اش مه ام امه ها تسه سا سای وی 
هلک و اهلک. 


4 بحار ج 2 ص 132: عن آبی عبدالله(علیه السلام) عن آبائه(علبهم 
السلام) قال ان من التواضع آن بیرضی الرّجل بالمجلس دون 2 ۳۳ 
تاه ای ماه ان رصان نصا فلا سک آن یرو 
علی التقوا. 


جانشینان پیامبر کیانند؟ 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: خدای رحمت کند جانشینان 
مرا و اين مطلب را سه بار تکرار کرد. 
گفته شد ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ 


فصو آنها کشا نن ششتتد: که عم ای کی میم ایند ی اخانمت و ستت هر 
بازگو می کنند و به مردم (و نسلهای) بعد از من منتقل می نمایند.(1) 


درسهای خود را یادداشت کنید 


اژپیاشن اکرم رضلی الله غلیه ,و اله وس روایت شتی کم فرشود بابه هاق 
دا کون را مک نف تشه ام وان یا رضاص ال عایت داد 
وسلم)چگونه پایه های علم را محکم کنیم؟ فرمود: به نوشتن (و یادداشت 
کردن).(2) 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: هر کس از امتان من چهل 
حدیث (سودمند) که امر دینش به او بستگی داشته باشد حفظ کند خداوند 


او را در قیامت عالم و فقیه محشور می کند.(3) 


حدیث هر امامی را به امام دیگر می توان نسبت داد 


هشام بن سالم حمادبن عثمان و غیر اینها نیز روا پت کرده اند و گفتند که ما 
شنیدیم از امام صادق (علیه السلام) که فر مود: گفته من» گفته پدرم» و 


گفته پدرم» گفته جدم امام زین 


اج ی 1 ها لصو ال ضلی. آااه 


علیه وله وسلم): الهِمٌ ارحم خلفائی ثلاث مرّات, قیل له: يا رسول الله و 
من خلفائک؟ قال: الذین یاتون من بعدی و یرون احادیثی و سنتی 


فیسلمونها الناس من بعدی 


2 بحار ج 2 ص 152: روی عن الّبی(صلی الله علیه وآله وسلم) انه قال 
قیدوا العلم. قیل و ما تقییده؟ قال: کتابته. 


3 بحار ج 2 ص 153: قالٍ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) من 
حفظ من امتی اربعین حدیثا مما یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم 
القيامه فقیها عالما 
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العابدین(علیه السلام), و گفته اوء گفته امام حسین(علیه السلام), و گفته 
اما سین( قله السللام‌ار که آهام خر( غلیه. اسلا ای هه کته ۱ 
حسن(علیه السلام), گفته امیرالمومنین(علیه السلام),. و گفته 


امیرالمومنین, گفته رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)و گفته رسول 
خارصلی الم لاله سکس و ای 


عالم بی عمل موعظه اش بی ثمر است 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: زمانی که عالم به علم خود عمل نکند پند 
و موعظه اش از دلهای مردم فرو ریزد همچنانکه باران از روی سنگها فرو 
غلطند. (2) 

ارزش یک عالم واقعی برابر یک قبیله پرجمعیت است 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: مرگ یک قبیله (پرجمعیت) 
ارتفا سر کال ار است 3 
نزول فرشتگان 


ابی بصیر از امام صادق(علیه السلام) روایت می کند که فرمود: مراد از 
قول خدای تعالی که می فرماید: آنهایی که گفتند پروردگار ما االله است و 
بر ام عفن بایداه ما ندید ایو اشاا رل می و مارا وه 


می دهند) که رشن خرن راز حدم آنندم :وین تذاشته باشید ۶ 
اخر ایه. انها ائمه(علیهم السلام) هستند و درباره شیعیان 


ما هم که استقامت در دین داشته باشند و تسلیم امر ما گردند (تاجایی که) 
گفته های ما را در نزد دشمنانمان کتمان کرده اسرار ما را فاش نکنند. این 
موضوع صدق می کند, که فرشتگان بر 


1 بحار ج 2 ص 179: روی هشام بن سالم و حمادین عثمان و غیرهما 
قالوا: سمعنا آبا عبدالله یقول حدینی حدیبث ین و حدبت ی حدبت جدی و 


حدیبت جدی حدیت الحسین و حدبت الحسین حدیت الحسن و حدیت 
الحسن حدیبت اف الخفنیخ و حدیت امیرالمومنین حدیت رسول اللهصلی 
الله‌انه واه ملد میت وش آن‌الله فول اللمی فحل 


2 محّه البیضاء ج 1 ص 127: عن آبی عبدالله(علیه السلام) قال: ان 
العالم |ذا لم یعمل بعلمه زلْت موعظته عن القلوب کما یرل المطر عن 
الضفا. 

فمان فد رک خرن 14 فان رستولن اه( صلی اللمعایت وله ورتم اروت 
قبیله ایسر من موت عا 
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آنها نازل می شوند و از طرف خداوند آنها را مژده بهشت می دهند. 


به خدا قسم در گذشته مردمی بودند که همانند شما متدین بودند. پس در 
دینشان استقامت کرده و تسلیم امر ما شدند و گفته های ما را نزد 
دشمنان مان با زگو نکردند و(از همه مهمتر اينکه در امر ما) شک نکردند 
چنانکه شما شک کردید. پس فرشتگان بر آنها نازل شده و آنها را از طرف 
خداوند مژده بهشت دادند.(1) 


امامان معصوم ( علیهم السلام) هر دسنوری بدهند به مصلحت است 


آبی عبیده از امام باقر(علیه السلام) روایت می کند که فرمود: ای آبی 


عبیده. نظرت چگونه است در این باره اگر ما فتوی دادیم مردی را از 
دوستان مان به یک 


چیزی که بر وجه تقیه باشد؟ گفت: شما اعلم تر از ما هستید فدایتان شوم 
(یعنی هر چه شما مصلحت بدانید همان مطلوب است) حضرت فرمود: اگر 
کسی از دوستان ما اوامر ما را که از روی تقیه (و بنابر مصلحت) صادر 
می شود بیذیرد ان عمل برای او بهترین عملی است که دارای اجر عظیم 


ونر روانت ديگری آفده انننت که اخر بیذیرد آجر فی برد و اگر تیدیرد به 


_ 


خدا| قسم گناه کرده است.(2) 
کی اس اک یه ی ما تا ارات 


1 بحار ج 2 ص, 202: عن آبی بصیر عن آبی عبدالله(علیه السلام) عن قول 
الله تعالی ان الذین قالوا ریُنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه... الخ: 
قال: قم الانمة و برع فففن استفامرفن,شعتا هسام لامرتا: و کتم حدیئنا 
عتد دا نام فنسملیم الماانکه با ليشوی. من اللعا لحنه 


یفام کاتا غلن ما هاش لش از اساسا و 
تسلمها لامر ناه کتها حدشا الم بتعوم اعد عدو اه لمیشیه کما تشککنم: 
فا ی الا که ات من الم ال 


2 بحار ج 2 ص 228: عن آبی عبیده. عن آبی جعفر(علیه السلام) قال: قال 
لی: با یادها تقول له آفتینا رحلا ممن ول نا سشی۶من تفه فال فلت 
له: آنت آعلم جعلت فداک, قال: ان أخذ به فهو خیر له و اعظم آجرا و فی 
روایه اخری: اش چم ارو ان پر که اف انم 


آبن ابو مش بو تدم ای دیگر روایت ت کرده اند که پیامبر اکرم(صلی الله 
اما رس ی ۰ 


و در بین آن فرمود: ایها الناس مردم اگر حدیثی از من به شما رسید که 
موافق قرآن بود (بدانید) آن را من گفته ام و اگر مخالف قرآن بود (بدانید) 
هر نکفته اخ.(1) 


روایت ه مخالف قرآن مردود است 


محمد بن مسلم می گوید: امام صادق(علیه السلام) به من فرمود: ای 
محمد هر روایتی که به شما از طرف ما رسید خواه راوی آن خوب باشد یا 
بد اگر با قرآن مطابق بود بپذیرید و هرگاه مطابق نبود راوی آن هر که 
باشد, خوب یا بد نپذیرید.(2) 


ممکن است حدیثی هفتاد معنی داشته باشد 


ابراهیم کرخی از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده که فرمود: یک 
حدیت (از ره را) دانستن و فهمیدن بهتر است از هزار حدیث که 
تدانشته ان را روایت کتند: زیرا امکان ندارد که مردی از شما (شیعیان ما) 
ققیه بان انا متطور گفار مارا نان میداد کار مامیر بوفن و 
برای چه منظوری صادر گشته) چون هر کلمه از کلام ما می تواند هفتاد 
وجه داشته باشد که برای همه آن وجوه ما راه خروح روت قدری: کفتار) 
داریم.(3) 


علما و شهدا هم درجه پیامبران 


1 بحار ج 2 ص 242: عن ابن آبی عمیر, عن الهشامین جمیعاً و غیرهما 
قال: خطب النبی(صلی الله علیه وله ۰ فقال: آیها الثّاس ما 
جاءکم علثّی فوافق کتاب الله فأنا قلته, و ما جاءکم بخالف القرآن فلم اقله. 


وق وب مه ال فان انوع لها 
اتای ای ای ی را ار ان 
ما جاک فی روایه من بر او فاجر 


یخالف القرآن فلاتأَخذ به. 


3 بحار ج 2 ص 184: عن ابراهیم الکرخیث عن آبی عبدالله(علیه السلام) 
انه قال: حدیث نذریه خیر من آلف ترویه و لایکون الجل منکم فقیهاً جتی 
یعرف معاریض کلامنا, و ان الکلمه من کلامنا لتتصرف علی سبعین وجها لنا 


بیان: لعل المراد ما یصدر عنهم تقیه و توریه تصدر عنهم لخصوص شخص 
لخصوصیه لاتجری فی غیره فیتوهم لذلک تناف بین اخبارهم. 

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: نزدیک ترین مردم به درجه 
پیامبری دو دسته هستند: یکی اهل علم و دیگری مجاهد فی سبیل الله اما 


اهل علم بخاطر اینکه مردم را : به اهداف و مقاصد انیا آشت ۳ 


روز نحس از نظر پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: هرگاه روزی بر من بگذرد 
که در آن روز بر علمم افزوده تگردد که به وسیله آن تقربم به خدا بیشتر 
شود آن روز بر من مبارک مباد.(2) 


خطرناکترین مردم 


امام صادق (علیه السلام) فرمود؛: دو نفر کمر مرا می شکنند: تکیت 
دانشمندی که پایبند به عمل نباشد (یعنی در کارهایش بی بند و بار و عالم 
دوم جاهلی که عبادت جاهلانه انجام دهد پس آن عالم بی تقوا از راه بی 
تقوائی مانع گرایش دینی مردم می شود. 

و آن جاهل نیز با عبادت جاهلانه خود از راه نادانی و خشک مقدسی, مردم 
را از پیشرفت در دین باز می دارد.(3) 

1 محجه البیضاء ج 1 ص 14: قال(صلی الله علیه وآله وسلم) اقرب الناس 
من درجه النبوه 


اهل العلم و الجهاد, اما اهل العلم فدلوا الناس علی ما جات به الرْسل و 
اما اهل الجهاد فجاهد وابآسيافهم علی ما جاءعت به الرسل. 


2 محجه البیضاء ج 1 ص 15: قالٍ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) 
آذا ای علیت هه لا ارداد فیه لها بفریتی الن الله تعالی فلانفر لیف 
3 بحار ج 1 ص 208: عن الصادق(علیه السلام) انه قال قطع ظهری آننان: 


عالم متهتک و جاهل متنشک. هذا یصد الناس عن علمه بتهنکه, و هذا یصد 
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بخش سوّم:اهمیت برقرارکردن صلح و اشتی 


اهمیت صلح و آشتی دادن 


دادن بین دو نفر يا عده ای که با هم قهر هستند. 


می گوید: ای رسول خدا بسیار مایل بودم که از نوع بشر باشم تا بتوانم 
اک 


برای, دانستن. آهمیت این ارژی خبرتیل. .هم قصعا. ناید یه دن خانه. ال 
بیت(علیهم السلام) برویم و اهمیت آن را از بیان واقع بینانه آنها به دست 
1 

و زیم . 


ولی قبل از اینکه وارد بیان اهمیت صلح و آشتی شویم به جا است تا اينکه 


گذری بر مذمت اختلاف و قهر و کینه داشته باشیم. تا همچون دو بخش 
کته این محضوم پیز از طردجمت کامل ۵ فایل اما وه با شد. 


ابتدا ۷ سراغ کلام خدای مهربان می رویم و از دیدگاه قرآن کریم زشتی 
اختلاف را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

زشتی اختلاف در اسلام 

در سوره انفال یه 46 خداوند متعال خطاب به امت اسلامی چنین می 
فرماید: «و اطیعوا| الله و رسوله و لاتناز عوا| فتفشلو| و تذهب ریحکم و 
ایا اي امه هاش 


یعنی ای مقمنین (اگر خواهان سعادت دنیا و آخرت هستید, در تمام 
کارهایتان) از خدا و رسولش پیروی کند و از پراکندگی و نزاع بپرهيزید. 
زیرا| کشمکش و اختلاف باعث سستی و 


(شما چاره ای ندارید جز اينکه باید در برابر مشکلات) استقامت نمائید, 
چرا که خداوند با استقامت کنندگان است. 


هر چند شأن نزول این 1 در مورد مسلمانان صدر اسلام 


و سربازان ارتش اسلام در جنگ بدر است ولی این نکته را نباید از نظر 
دور داشت که دستورات اسلام برای یک مورد خاص نیست و به قول اهل 
علم. «مورد مخصص نمی شود» یعنی اگر دستور اطاعت از رهبری و عدم 
مخالفت از فرمان رهبر در یک زمان خاصی و برای قوم معینی امده باشد, 
آن دستور برای هميیشه و همه مردم مسلمان قابل استفاده و اطاعت از 
آن لازم و واجب خواهد بود. 


بنابراین اگر اختلاف و نزاع و دو دستگی در میان ارنش و سربازان مایه 
سستی و ضعف آنان در میدان جنگ می شود به طور قطع در میان باقی 
افراد نیز چنین خواهد بود و این نهی الهی در مورد اختلاف باید مورد توجه 
مسلمانان قرار گرفته و از اختلاف و دو دستگی جدا خودداری کنند. 

شیطان از اختلاف خوشحال می شود 


در کاقی سییر از آمام‌ضار ی (علبة السام ‏ بروایت.می, کند که فرموه: 
قهر هستند ولی همین که با هم اشتی کنند زانوهایش بلرزد و بندهایش از 
هم جدا شود و فریاد زند ای وای بر من از انچه که بر من می اید و باعث 
هلاکت من می شود.(1) 


2 مفضل در وصیت خود هی. گاید" از امام صادق ( علیه السلام) شنیدم که 
می فرمود: دو نفر که در حال قهر از هم جدا شوند (به طور قطع) یکی از 
ان دو و یا هر دو مورد لعن و بیزاری از رحمت خدا قرار می گیرند معتب 
که یکی از دوستان مخصوص ان حضرت بود 
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عرض کرد فدایت شوم آنکه ظالم و ستمکار است این سزای او است اما 
مظلوم چه جرمی دارد؟ (که سزاوار بیزاری و لعنت شود؟) فرمود: برای 
اینکه او (دینی) خود را برای آشتی کردن دعوت نمی کند. (و آن را 
نشنیده و ندیده نمی گیرد) شنیدم پدرم امام باقر(علیه السلام)می فرمود: 
هرگاه دو تن با هم نزاع کنند و یکی بر دیگری قالب: ایده باید. ان سنتمدیدم و 
مظلوم نزد رفیق ستمگر خود برود و به او بگوید: ای برادر, من ستمکارم, 
تا جدایی میان او و رفیقفش از بین برود. پس خدای تبارک و تعالی حکیم و 
عادل است و داد مظلوم را از ظالم می ستاند.(1) 


شرح مرحوم مجلسی می فرماید اين گونه | اخبار مربوط است به دو برادر 
دینی که هر دو مومن و متدیّن هستند و ال اگر کسی باشد که بدعت گذار و 
فاسق ‏ فاجر و از آلوده کی مه کاخ پزها خدار ده تیا پرنون: اد اه افکال 
نوات اک محلوت مت عوفی آ خر آنتت. 


قظر اسانن تلا 


دیاز در یت وی رخر ان رو خد | (ضلی اللف علیه واله وستم ‏ رفایت 
شده که فرمود جایز نیست از برای موّمن که بیش از سه روز با برادر 
مومنش قهر کند.(2) 


4 داود بن کثیر گوید: شنیدم حضرت صادق(علیه السلام) می فرمود: پدرم 
اه اه ای ی و ها سا اه ام 
وسلم)می فرمود: هر دو نفر مسلمانی که از هم دیگر قهر کنند و سه روز 
بر ان حال بمانند و با هم اشتی نکنند هر دو از اسلام بیرون می روند, و 
میان انها پیوند و دوستی 


دینی نباشد, پس هر کدام از آن دو به سخن گفتن با برادر (دینی اش) 
1 اضف کافی.:۸ خر 1۸ 

فان الاخار 
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پیشی گرفت او در روز قیامت در بهشت رفتن سبقت دارد.(1) 


5 و باز در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) روایت شده که فرمود: 
همانا شیطان میان دو موّمن دشمنی اندازد و تا یکی از ان دو از دین 
برنگردند (آن دو را رها نکند) و همین که چنین کردند شیطان (از 
خوشحالی) به پشت بخوابد و دراز کشد. و سیس گوید: کامیاب شدم. پس 
خدا رحمت کند مردی را که میان دو تن از دوستان ما الفت اندازد ای 
ی اس ات ی ای ۱ 


بریدن از خویشان شدیداً ممنوع است 


ابوبصیر گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) پر سیدم: درباره مردی که می 
خواهد با خویشانش بخاطر اینکه مذهب حق را نمی شناسند (یعنی شیعه 
نیستند) ببرد (و قطع رابطه کند)؟ فرمود: سزاوار نیست که از انها ببرد. 
)3 


از این روایت به خوبی چهره کریه قهر و کینه و زشتی آن آشکار می ِ» 
اجاتم که کوم ات مس یماسا نس وا 


حال که زشتی این عمل روشن شد می رویم به سراغ فایده صلح 1۳ 
دادن بین دو نفر که اختلاف دارند. 


در سوره حجرات آیه 10 می تِِِ «انما المومنون اخوه فاصلحو بین 
اخویکم» یعنی همانا موّمنین (که از یک روح ایمانی و رحمت الهی به وجود 
آمده اند و در واقع پبدر ایمانی و روحانی آنها پیامبر و علی(علیه 
السلام) است از این جهت) با یکدیگر برادرند (و چنانچه در بین دو نفر برادر 
دینی نزاعی به وجود آفندا) پس شما 1( را اصلاح دهد (اين وظیفه 
شما است و مبادا از وظیفه شانه خالی کنید و به دنبال اصلاح بین مردم 
نباشید) از خدا بترسید (و این وظیفه را به کار بندید) شاید شما بر اثر تقوا 
و خداترسی مورد ترحم قرار گیرید. 


در تفسیر این ند آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: صدقه 


ای را که خدا دوست دارد, اصلاح میان مردم است.؛ زمانی که اختلاف و 
نزاع پیدا کردند. و نزدیک نمودن آنها را به یکدیگر, هنگامی که از هم دور 
شوند.(1) 


سفارش علی(علیه السلام) کر ضوزه لد و آشتی بر قرار کر دن 


اهمیت این موضوع را از انجا می توان فهمید که امیرالممنین(علیه 
السلام)در بستر شهادت خطاب به فرزندانش حسن و حسین می فرماید: 
شما و همه فرزندان و اهلبیتم و کسانی که این وصیت نامه به انها برسد 
به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم تا انجا که می فرماید: اصلاح بین 
مردم را فراموش نکنید زیرا من از جد شما پیامبر بزرگ شنیدم که فرمود: 
اضلاح دات: السن افظزص عامه اسهم و الام (2) 


از همه نماز و روزه بیشتر است. 


مرحوم مجلسی در معنی این حدیث در بحار می فرماید مراد از نماز و 
روزه واجب نیست بلکه نماز و روزه مستحب است بعنلی ار کسی 
توانست یک اختلافی را رفع کند ثواب ان از تمام نماز و روزه های مستحب 
که خودش و دیگران انجام دهند بیشتر است. 


1 تفت صافی ح وس 502 
تالاقم نی صاله هر 4211 
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با توجه به این روایت و روایات دیگر این باب اهمیت مسئله به خوبی 
روشن می شود. 

اکنون به روایات این باب مرور می کنیم و حقیقت این امر را که آرزوی 


دیگر جبرئیل است از زبان معصومین از اهل بیت(علیهم السلام) به دست 
می اوریم. 


1 پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: بالاترین و مهمترین و با 
ارزشترین صدقه ها صدقه زبان است. کت زفت5ا 


رسول الله صدقه زبان چیست؟ فرمود: شفاعت کردن به وسیله زبان که 
گرفتاری و در بندی رها شود, و يا به وسیله شفاعت زبانی جلو خونی که به 
نا حق ریخته می شود گرفته شود و يا اینکه یک خیری به وسیله زبانت به 
برادر دینی برسد و یا نگرانی را به وسیله زبانت از او دور کنی.(1) 


2 در حدیث دیگری امام صادق(علیه السلام) فرمود: اصلاح کردن من بین 
دو نفر برایم بهتر است از اینکه دو دینار در راه خدا تصدق نمایم.(2) 


3 و مهمتر از این حدیث. حدیث دیگری است که امام صادق(علیه 
0 0 می فرماید: هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی 
مشاهده کردی از مال من فدیه بده (یعنی هر چه ادعا می کند, از مال من 
به او بده تا طرف را رها کند).(3) 


4 ابوحنیفه مقدم حاج گوید: من و دامادم درباره میرائی نزاع داشتیم که 
مفصّل به ما رسید ساعتی بر سر ما ایستاد و سپس گفت به منزل بیایید. 
ما رفتیم و او میان ما را به به چهار صد درهم اصلاح کرد و آن پول را هم 
مر ی ی ی ی و 
ضادق ( السلام) به من دنلنتو رز ژادم کن2 هر گاه ده تفن ان ما تدش در 
موضوعی نزاع کردند. میان آنها اصلاح نمایم و از مال آن حضرت خرج کنم, 
پس این پول از امام صادق(علیه السلام) است.(4) 


1 بحار ح 6 ص 45 


ص 297 
4 اصول کافی ج 3 ص 298 


5 امام صادق (علیه السلام) فرمود: سخن بر سه قسم است: راست؛ دروعغ 
و اص بین مردم (راوی) گوید عرض کردم قربانت گردم. اصلاح بين مردم 
س یردق به این اشت که) از کسی شحنی درباره-فگریرمی شقوی کم 
ی ی ی ام تب 
غوض اینکه بگویی فلانی سخنان زشت و ناروا درباره تو گفت بگویی 

درباره ات تعریف کرد و چه حرفهای خوبی زد (در صورتی که تو با 71 
تعریف دروغ گفته ای زیرا او بد گفته ولی تو به طرف می گویی خوب گفته 
این تعریف تو هر چند دروغ است اما گناه دروغ ندارد). 


6 عیسی بن حسان گوید: از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم که می 


فرمود: از هر دروغگو در یک روزی بازپرسی می شود جز در سه جا (یعنی 
در سه جا دروغ گناه ندارد): 


1 دروغ در میدان جنگ (با دشمنان دین) که از راه مکر و نیرنگ بخواهد بر 
اهحالت ده 


2 در موقعی که بخواهد بین دو نفر را اصلاح دهد مثلاً اگر کسی به دیگری 
بد و ناسزا گفته و انسان بخواهد بین آن دو را آتته: بدهد می تواند بگوید 
فلانی از تو تعریف کرده در صورتی که این دروعغ است او فحش داده اما 
به جهت اصلاح این دروغ اشکال ندارد. 


3 اينکه اگر کسی به خانواده اش وعده ای دهد ولی به آن وعده عمل نکند 
(گرچه خلاف کرده 


که به وعده خود عمل نکرده لیکن گناه دروغگویی به پایش نوشته نمی 
شود).(1) 


و نیز یکی از وصایای پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) به 
امیرالمومنین(علیه السلام) این بود که فرمود: يا علی خداوند دروغی را که 
برای اصلاح باشد دوست می دارد و راستی را که موجب فساد 


باشد دشمن دارد.(1) 


7 در صحيحه معاویه بن بن عمار از یز ۳۳ صادق (علیه السلام) است که می 
فرماید: اصلاح کننده و آشتی دهنده کذاب نیست.(2) 


و لفظ کذاب که صیغه مبالغه اتنت:ظاهرا اشاوهبه این است: کههر که 
برای اصلاح و آشتی دادن پادرمیانی کند و در اين راه هر چه دروغ بگوید, 


دروعغ نیست. 


خوانندگان ی ابا عملی ها همم در مان عبادات بعد از واجبات پیدا 
می شود که تا این حد مورد توجه باشد؟ تا جایی که از تمام نماز و روزه 
مستحب بالاتر و از هر صدقه ای بهتر باشد؟ و امام صادق (علیه السلام) 
همه اینها مهمتر اينکه بفرماید: برای ایجاد محبت و رفع اختلاف بین مردم 
به هر شیوه ای که ممکن است اقدام شود ولو ؛ به گفتن دروغ باشد و دروغ 
در این راه جایز,. و مصلح جامعه کذاب نیست؟ 


و چنانچه اشاره شد کذاب صیفغه مبالغه است یعنی هر چند در اين راه به 


دروغ زر ناد میادرت کته عیبی, تدارت اضلاعده آشتی:به مخود اند ولو مصلح 
ده ها 


دروغ بگوید. 


در بحث اصلی آرزوی سوم جبرئیل که عبارت بود از ایجاد صلح 9 ِ 
بین مردم, سخن از اختلاف و زشتی ان به میان امد اکنون به جا است که 
کدزی. درباره قطع رحم که ژاییده همان رو ۱ ی 
حدبت را ان بریم . 


1 گناهان کبیره ج 1 ص 293 
2 اضول کافی ج دض 2908 


یکی از گناهان کبیره که در قرآن مجید و روایات اهلبیت(عليهم السلام) به 
کبیره بودن آن صراحت دارد, مسئله قطع رحم است و رحم در لغت و 
اصطلاح 2 به معنای خویشاوندان (یدری و مادری) انسان است. 
چنانچه در روایت است که عروه بن یزید از امام صادق(علیه السلام) از 
معنی ات 2 2 سور ه 13 که درباره صله رحم است پر سید . حضرت در 
0 


بنابراین مراد از رحم در آیات و روایات خویشان پدری و مادری انسان 
است. که قطع آن موجب عذاب و پیوند آن باعث اجر و پاداش می حور 
(قطع رحم یعنی بریدن از خویشان و صله رحم یعنی رفت و آمد داشتن و 
اشتی بودن با خویشان). 


ابتدا درباره قطع رحم و سپس در مورد صله رحم بحث را دنبال می کنیم. 


در قرآن مجید در سه سوره بقره و رعد و محمد(صلی الله علیه واله 
خویشاوندی را, زیانکاری در اخرت و ملعون و مطرود از رحمت خدا و 


کور و کر از درک حقایق معرفی کرده و در روایات به بدترین اعمال نزد 
خداوند تعبیر شده. 


قطع رحم يا بدترین اعمال 


در حدیثی آمده است که شخصی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله 
وسلم) سوال کرد: کدام عمل نزد خداوند بسیار زشت و ناپسند است؟ 
فرمود: برای خدا شریک قرار دادن پرسید بعد از آن کدام عمل بسیار 
ناپسند است؟ فرمود: قطع رحم (یعنی ترک خویشاوندی) گفت: پس از آن 
کدام است؟ فرمود: امر به منکر و نهی از معروف کردن.(2) 


اشام ناقر(علیه التسطلام) فرموة سم خصلی استه که صاحب آناتمی فیرد یا 
اشکه انار فخم آن 


1 گناهان کبیره ج 1 ص 148 
2 گناهان کبیره ج 1 ص 140 
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را ببیند. ظلم, قطع رحم » قسم دروغ.(1) 
نیکی به خویشاوندان در مقابل بدی آنها 


مردی خدمت امام صادق(علیه السلام) آمد و از بستگان خود شکایت کرد. 
حضرت به او فرمود: خشم خود را فرو بر و کظم غیظ کن (و به انها نیکی 
کن !) عرض کرد: به من چنین و چنان می کنند, و از انواع بدیها و ستمها 
فروگذار نمی کنند. حضرت فرمود: آیا 0 
کنی و ترک احسان به انها تمایی؟ اگر چنان کنی, خداق تعالی ذر دنیا و 
اخرت نظر لطفش را از تمام شما بر می دارد.(2) 


مرحوم مجلسی در شرح این حدیث می فرماید: ممکن است منظور 
ایا اه ال ها باه ار امامت ی ار 
پشیمان شده و پیوند می کنند, پس رحمت الهی شامل حال همه شما 
خواهد ش.ه اکر آنها بشیمان تشوند فعط رحمت. الیید شایل عال: بو 
خواهد بود. و چنانچه تو هم مانند انها قطع رحم کنی خداوند به هیچکدام از 


این بود پاره ای 


از روایات در مورد قطع رحمر اکنون به آیات و روایات صله رحم مرور می 
کنیم و اهمیت آن را آز دیدگاه قرآن و اهلبیت(علبهم السلام) جویا می 


صله رحم واجب است 

خداوند سبحان در سوره قشاع ایة اول درباره صله رحم چنین می فرماید: 
طلبید (یعنی برای رسیدن به مقصود خود به نام خدا سوکند یاد می کنید) و 
نیز بترسید از بریدن با خویشاوندان و سعی 

1 کاهای رخ 1ص 140 

2 کافی ج 4 ص 48 
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کنید در پیوند با ایشان». 

و سای بت رم ایام صاوی اه اسان مران از 
ارحام در این آیه تمام خویشان هستند به درستی که خداوند امر به پیوند 


خویشاوندی نموده و صله رحم را بزرگ شمرده تا جایی که سفارش آن را 
در کنار نام خود ذکر فرموده.(1) 


امام رضا(علیه السلام) می فرماید: خداوند در قرآن مجید سه امر فرموده 
که در هر امری دو چیز با هم سفارش شده که اطاعت هر امری بستگی به 
اطاعت هر دو دارد. 


1 امر فرموده به نماز و زکات با هم پس کسی که نماز بخواند و زکات 
ندهد نمازش هم پذیرفته نیست. 


2 امر فرموده به شک گذاری خودش و والدین؛ پس کسی که شکر خدا را 
بکند ولی شکرگزار و قدردان پدر و مادر نباشد شکرگزاری خدایش نیز 


پذیرفته نخواهد بود. 


3 امر فرموده به تقوای از خودش و صله رحم, پس کسی که صله رحم 
نکند, امر به تقوا را هم اطاعت ننموده است.(2) 


ادص ان ات را تانب ی 

از پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) و امام صادق(علیه السلام) روایت 
و ی ار اس 
سفارش اکید پیامبر در مورد صله رحم: 

ابا تافررعنید. التطاعا مین فرمانهه عامیر (کرمرصلن. ال یه وال 
وسلم) فرمود: وصیت و سفارش می کنم حاضرین 

3 کناهان کشری س ‏ ی 145 

2 کاهای سس حلص 15 
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و غائبین از امتم را و کسانی که هنوز به دنیا نیامده اند, تا روز قیامت که 
صله رحم نمایند هر چند فاصله میان ایشان و رحم یک سال راه باشد به 
داده است.(1) 


امام باقر(علیه السلام) از ابوذر نقل می کند که پیامبر(صلی الله علیه واله 
وسلم) فرمود: صراط (پلی که روی جهنم است و روز قیامت همه باید از 
روی آن عبور کنند) دو طرفش, رحم و امانت خواهد بود, پس هر کس صله 
رحم کرده باشد و امانت را خیانت نکرده به صاحبش رد کرده باشد, از ان 
به سلامت عبور خواهد کرد و هر گاه کسی خیانت در امانت کرده و صله 
رحم نکرده باشد هیچ عملی برای او سودی نخواهد داشت و بر اثر این دو 
گناه از پل صراط لغزیده به جهنم واصل خواهد شد.(2) 


اجر صله رحم در آخرت 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) فرمود: کسی که با جان و مال به 
سوی نزدیکان خود برود, تا صله رحم کند, پروردگار بزرگ به او اجر صد 
شهید مرحمت کند و به هر گامی که بردارد چهل هزار حسنه, برای او ثبت 


و چهل هزار بدی از او برطرف خواهد کرد و برایش به همین اندازه درجه 
بالا برد و گویا صد سال خدا را با صبر عبادت کرده است.(3) 


فواید دنیایی صله رحم 


ذر روایتی آمده. است: که روزی متضور دوانیقی به. دیبال آمام ضادق(علیه 
السلام)فرستاد, و دستور داد تا فرش مخصوص در اطاق انداختند که وقتی 
امام(علیه السلام)تشریف اورد, در کنار 


دحا 72 سس 89 
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خود او را جای دهد, چیزی نگذشت که امام(علیه السلام) (به ناچار) در 
حالی که خود را معطر کرده بود تشریف اورد. منصور حضرت را استقبال 
کرد, انگاه او را در کنار خود نشانید, و در خصوص صله رحم تقاضای حدیثی 
کرد. که گویا از مهدی عباسی شنیده بود. 


حضرت فرمود: آری پدرم از پدرش, از جدش از علی(علیه السلام) نقل 
فرموده که پیغمبر آکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: به درستی که 
مردی صله رحم می کند و حال آنکه از عمرش سه سال باقی مانده 
خداوند آن را سی سال می نماید و قطع رحم می کند, و از عمرش سی 
سال یاقی .مانده. بس. آن-را سه. سال: مین نماین: آنگاه این آیه را تلاوت 
فرمود, یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب یعنی هر چه را که خدا 
بخواهد محو می کند و اثبات 


و در نزد او است ام الکتاب. 


منصور گفت حدیث خوبی بود ولی قصدم ان نبود. حضرت فرمود: پدرم از 
پدرش, از جدش از علی(علیه السلام) نقل کرده که رسول خدا(صلی الله 
علیه واله وسلم) فرمود: صله رحم شهرها را اباد و عمرها را طولانی می 
کند اگر چه اهل آن از نیکان نباشند. 


منصور گفت: این هم حدیت خوبی بود لیکن منظور من ان نبود. حضرت 
قرو پدرم از پترش: از خن ار علی(غله الساام) تقل کر کهروسل 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود: صله رحم حساب را اسان کرده و 
از مرگ بد آدمی را نگه می دارد, منصور گفت منظورم همین بود.(1) 

داور رقی گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) نشسته بودم که ناگاه و 
ایتدا فرمود: ای داود روز بتجشتبه اعمال شما شیعیان بر هن عرضه گردید: 
در بین کارهای تو صله کردن به پسر عمویت مرا شاد کرد به درستی که 


1 بحار ج 74 ص 94 


داود گوید: مرا پسر عموی معاند و خبیثی بود. لکن گرفتاری و پريشانیش 
را متوجه شدم پیش از حرکت کردنم به مکه معظمه مبلفی برایش 
فرتادم کا عیشت کاحیر" شود چون به مدینه آمدم حضرت مرا از این 
موضوع خبر داد.(1) 
عالیترین مرحله صله رحم 


امام صادق (علیه السلام) به هنگام وفاتش وصیت فرمود: : که هفتاد دینار به 


عسرم این کش عم ان مود ود ازند | به آن حضرت گفته شد 
ما ۰ 


حضیوت قرو شنی ما نی از کسانی باشتم وهای ال ساره 


آنها می فرماید: و کسانی که می پيوندند آنچه را که خداوند امر به پیوند 


کرده»؟ به درستی که خداوند بهشت را افرید و پاکیزه و خوشبو کرد بوی 
ان از دو هزار سال راه استشمام می گردد, ولی عاق والدین و قطع کننده 


صفوان جمال گوید: روزی میان امام صادق(علیه السلام) و عبدالله بن 
احسن سخنی درگرفت تا به جنجال کشید و مردم دور انها جمع شدند و 


شب شده که از هم جدا شدند. 


صفوان می گوید: صبح یی کاری بیرون شدم, امام صادق (علیه السلام) را 

در خانهو عبدالله بن حسن دیدم که می فرماید: نک - 

حسن بگو بیاید, او بیرون آمد و گفت: یا اباعبدالله چرا صبح (زود) به 

تشریف آوردی؟ حضرت فرمود: من دیشب آیه ای از قرآن را 
که پریشانم ساخت. 


عبدالله گفت کدام آنن؟ فر مود: این آیه که خدا می فرماید: کسانی که 
پیوند می کنند آنچه را که خدا به پیوند آن امر کرده و از خدای خود جهت 
بدی حساب در قیامت 

1 گناهان کبیره جح 1 ص 152 

2 گناهان کبیره جح 1 ص 144 

ترسناکند. 


فک ال که او یه ما ان نها ره خر کات رای 
عژوجل نخوانده بودم. 


سپس دست به گردن بکدبکن ذراوزنده و با هم گریستند. 


شرح عبدالله بن حسن همان شخصی است که با امام(علیه 


الشا تس نهای ولا میحرت سا ضاشی که ها فورنه 
شومش. محمد بن عبدالله بیعت کند. و پیداست که امام(علیه السلام) 


کاری نمی کرد که محتاح به. یاذآوری آیه. قرآن 


باشد, بلکه همه آیات قرآن در نظرش مجسم بود, ند کر ای شریفه برای 
مصلحت و تنبه عبدالله بوده و پریشانی ان حضرت هم به خاطر او بوده 
است. پس این حدیت دلالت دارد بر اوج اهمیت صله رحم و نبریدن از 


خویشان اگر چه خویشان به این حد از فسق و گمراهی باشند.(1) 


صله رحم خویشاوندان کافر نیز لازم است 


شخصی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد یابن رسول الله من 
خویشانی دارم که با من هم دین نیستند, آیا آنها را بر من حقی هست؟ 
فرمود: و ی و اگر هم دین تو باشند 


شرح این حدیت دلالت دارد بر اینکه کفر افراد, حق خویشاوندی را ساقط 
نمی کند, و همچنین منافاتی هم با آیه «لاتجد قوما" یوّمنون بالله الخ» ندارد 
زیرا| محبت یک امر قلبی است و معاشرت و ادای حقوق امری است 
ظاهری بنابراین انسان باید خویشان کافر و منحرف خود را قلبا دوست 
نداشته باشد. هر چند به ظاهر با آنها رفت و آمد کند. 


1 اصول کافی ح 3 ص 237 
2 اصول کافی ج 3 ص 229 
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رسیدگی کردن به فامیل واجب است 


امام صادق(علیه السلام) از پدران بزرگوارش از علی(علیه السلام) روایت 
هن. کند که قرمود:. شخصی. خدمت. رسول خدا(ضلی الله. علیه والة 
وسلم)عرضه داشت ای رسول خدا| ایا در مال غیر از زکات حقی وجود 
دارد؟ حضرت فر مود: آری نیکی کردن به خویشان و بستگانی که با انسان 
بریده باشند و نیز رسیدگی کردن به همسایه مسلمان, که اگر کسی شب 
را سیر بخوابد و همسایه اش گر سنه باشد, به من ایمان نیاورده است 
سپس فرمود: پیوسته جبرائیل مرا به سفارش همسایه وصیت می فرمود: 
تا جایی که گمان کردم خصا تضا ‏ رح امه ارت می برد 1(۰) 


کمترین صله رحم 


امام هشتم علی بن موسی الرضا(علیه السلام) از امام صادق(علیه 
السلام) روایت نموده که فرمود: صله رحم کنید ولو به دادن یک جرعه اب 
باشد و بالاتر از هر چیز در صله رحم و توجه به خویشاوندی خودداری کردن 
از اذیت و ازار انها است.(2) 

امام صادق (علیه السلام) فر مود: صله رحم کنید و به خویشان خود احسان 
کنید که این عمل حساب قیامت را تا اون ند 


دارد, پس صله رحم کنید و نسبت به برادران خود احسان کنید اگر چه به 
وسیله سلام کردن خوب و جواب دادن آن باشد.(3) 


سفر کردن برای صله رحم 

در شرع مقدس اسلام مسافرت کردن برای صله رحم و دیدار از 
خویشاوندان 

1 امالی طوسی ج 2 ص 134 و بحار ج 74 ص 95 

2 بحار ج 74 ص 95 

3 اصول کافی ج 3 ص 229 
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شست: اسب خانجه ار سول خدازضلی الله. علی. الم ماه روا یت 
تکی یه اس امه لام موی را ی سا شور 
مادر مسافرت کن ولو دو سال راه بااشد (یعنی اکز ین تو و پدر و مادرت 
دو سال راه فاصله باشد جهت نیکی به آنها اين راه را طی کن) و برای 
دیدن خویشاوندان اگر یک سال راه 2 برو و برایر دیدار مربض اکن یک 
فیل زام باشتد (هر ضیل خقریبا جه کله‌شتر است) و ار قشع خنارة بانند 
ولو دو میل راه شرکت کن و برای زیارت و ملاقات برادر دینی برو اگرچه 
چهار میل راه باشد.(1) 


عالیترین مقام بهشتی برای صله رحم 


ان سار ا ای ال یه باه وس رات یه کب موی به 
درستی هدر هشن ققامی: ات که به آن تمی: رسد محر نته طایفه ٩‏ 


1 پیشوای عادل . 


2 کسی که صله رحم کرده باشد . 

3 فقیر عیالمندی که صابر و شکیبا باشد.(2) 
1 گناهان کبیره جح 1 ص 154 

2 گناهان کبیره ج 1 ص 147 


بخش چهارم: نوازش بر ایتام 


نوازش بر ایتام 


ی فرماید ای کاش ۷ ۳ و به نوازش کرد 1 


به حکم این ضرب المثل که می گویند: هر چیز را با ضدش می توان 
تناخت در. این نیت سیف .هم که خاوم. ارت خبزییل است. کاهین 
آهمیت بعضی از موضوعات را با ضدش بررسی کرده آیم. از جمله سومین 
آرزوی جبرئیل را که اصلاح ذات البین (یعنی آشتی دادن مردم) بود. 


در اين قسمت از حدیث هم برآنیم که به فضل خداوند اهمیت این بخش از 
حدیث را از دش که ازردن تیم نیز یه خقوق آنان است. به دست 
آوریم. 


در قرآن کریم در حدود 24 آبه در جاهای مختلف به یتیم اشاره کرده و به 
حقوق ونوازش انان تأکید فراوان گردیده از جمله: در سوره انعام ان 152 

و اسراء آیه 34 می فرماید: «هیچ گاه جز به قصد اصلاح, نزدیک مال 
با هر و 
شدن به اموال یتیمان را همچون خطر نزدیک شدن به انبار بنزین و باروت 
گوشزد کرده. 


صفحه 101 


این موضوع در مورد 


بعضی از گناهان یک کنر و قزر ارم تکرار شده است.؛ به نظر می رسد که 
اين تعبیر در مورد گناهانی است که «وسوسه انگیز» است مانند «زنا و 
فحشاء» و اموال بی دفاع پتیمان و امثال اینها, لذ| به مردم اخطار می کند 
که به آنها نیک تشویده تخت نیزر وشوشه فا شید فران نگیریه (1) 


در هر اجتماعی بر اثر حوادت گوناگون پدرانی از دنیا می روند و فرزندان 
صغیری از آنها باقی می مانند. مُنتها در جوامع ناسالم که گرفتار جنگهای 
داخلی هستند, مانند جامعه عرب در زمان جاهلیت, تعداد اینگونه کودکان 
یتیم بسیار زیادتر است. که باید از طرف حکومت اسلامی و فرد فرد 
مسلمانان تحت حمایت قرار گيرند. 


از این رو در ایه دوم سوره نساء سه دستورالعمل مهم برای حفاظت 
اموال یتیمان صادر کرده و می فرماید: «و اتوا الیتامی اموالهم و لاتتبدلوا 
الخبیت بالطیب و لاتاکلوا اموالهم الی اموالکم». یعنی اموال یتیمان را 
(هنگامی که به حد رشد رسیدند) به آنها بدهید, و اموال خوب بتیمان را با 
ال ار ای وا و را 
نمودن) با اموال خود نخورید. زیرا این عمل گناه بسیار بزرگی است. 


در شأن نزول آیه فوق گفته شده که شخصی از قبیله «بنی غطفان) برادر 
تروتمندی داشت که از دنیا رفت و او به ِ سریرستی از بتیمان برادر 
اموال او را به تصلف درآورد. و هنگامی که برادر زاده به حذ رشد رسید, 
از دادن حق او خودداری ورزید موضوع را به خدمت پیامبر(علیه 
السلام)عرضه داشتند, ایه مزبور نازل شد. و مرد غاصب بر آثر شنیدن ان 


توبه کرد و اموال را به صاحبش بازگرداند و گفت: «اعوذ بالله من الحوب 
10 0[ از اينکه آلوده به گناه و کت شوم. 


بنابراین در آنه فوق الذکر سه دستورالعمل در مورد اموال یتیمان به چشم 
مهف خوزد 1 رن کردن اموال انها بعد ار زسیدن آنها به سر حدزشنم کفال 
2 همان اموال بدون 


1 تفسیر نمونه ج 6 ص 34 
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کضه تباد دشت تخر ده ابیز و یدیل نردم ی خورین امهال اما هضرام 
با اموال خود. 


تزرشتی: | نات متا فران نشان می دهد که اسلام اهمیت فوق العاده اي 
برای این موضوع قائل شده و با شدت تمام خیانت کنندگان در اموال 
یتیمان را به مجازات های شدید تهدید می کند و با عباراتی محکم و قاطع 
سرپرستان را به مراقبت کامل از اموال یتیمان دعوت می کند که شرح آن 
در آیه 6 همین سوره و آیات 152 سوره انعام و 34 سوره اسری اه 


است. 


فلا در آیه 6 سوره نساء می فرماید: «یتیمان را (هنگام تحویل اموالشان) 
آزمایش کنید تا موقعی که آنها به حد بلوغ و ازدواج برسند. پس اگر در این 
هنگام رشد و عقل (اجتماعی و معاش و زندگی) پیدا کردند ار را به 
آنها مسترد دارید و (و پیش از آنکه بزرگ شوند) اموال آنها 2 از روی 
اسراف نخورید و هر کس (از سرپرستان) بی نیاز است (از برداشت حق 
الزحمه) خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طرز شایسته (و 
فطا ی ی هس که ار ان کورو هام که صواله انا 


چنانچه می فرماید: 


کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند, (گویا) تنها آتش 
می خورند و به زودی به انش سوزانی دچار می شوند. 


احات مه توایات تیانی. در مدفت او یه آموال شمان رده که ماقعا 
تکان دهنده است و حتی کمترین تعدی به اموال بتیمان مشمول این حکم 
معز فی شده : 


چنانچه در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) یا امام صادق(علیه السلام) 
نقل شده که کسی سوال کرد این 


دو درهم.(1) 


اهمیت حفاظت مال یتیم و عدم خیانت نسبت تن خت فر ان کرو امه 
است لیکن در دو ایه: 34 سوره نساء و 10 سوره اسراء با لحن شدیدتری 
بیان گردیده تا جائیکه از امام صادق(علیه السلام) و ابن عباس نقل شده 
کف فرمایند: همین که این دو ایه مذکور نازل شد, که در ان تهدید از 
نزدیک شدن به اموال و دارایی یتیمان شده مگر در صورتی که برای انان 
نفعی داشته باشد و نیز خورنده ان همچنان است که اتش را خورده و 
جایگاه او جهنم خواهد بود. مردمی که یتیمی در خانه داشتند, از کفالت وی 
فاصله گرفته, و او را به حال خود گذاشتند, و حتی گروهی آنان را از خانه 
خود بیرون کردند و انها که بیرون نکردند, در خانه برای انان وضعی به 
وجود اورند که کمتر از بیرون کردن نبود. زیرا 


غذای او را که از مال خودش تهیه می شد. با غذای خود مخلوط نمی 
کردند, و حتی جداگانه برای اا تفه ون از آنکه آن بتیم در 
گوشه ای از اطاق غذای مخصوص خویش را می خورد, زیادی آن را اگر 
اضافه می آمد, برای او ذخیره می کردند, تا دفعه بعد بخورد و اگر فاسد 
می شد دور می ریختند. 


اس ای له ما سار دم راهان مات 
ار ی ایا اه ی ار ی 


این طرز عمل سوال کردند در پاسخ آنها اين آیه نازل شد. 


«یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله 
عم المفیت چن العصله وله ام لاعتم ان له ویرک( 2 


(یعنی ای پیامبر) از اه زان فان شتو ال ی کشت که اضلا خر کان انا 
بهتر است. و اگر 
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صفحه 104 

زندکن خود را با رد کون آنان بياميزید (مانعی ندارد) آنها برادر (دینی) شما 
هستند, (و همچون یک برادر با انها رفتا ر کنید) خداوند (به خوبی) مصلح را 
از مفسد می شناسد. و اگر خدا بخواهد شما را به زحمت (بیندازد) می 
اندازد (بدین طریق که دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان زندگی و 


افوال ان اه کلی او اال و خدا ساسسص وی وید خی کنه 
ترا انا سک ات 


قرآن به سربرستان یتیمان دستور می دهد که.شانه 


خالی کردن از زیر بار مسئولیت سرپرستی یتیمان و آنها را به حال خود 
واگذاردن کار درستی نیست بهتر این است که سرپرستی آنان را بیذیرید. 


و به کارهای آنها سر و سامان بد هید و هر اقدامی که به سود آنها باشد و 
اصلاح محسوب شود انجام دهید. 


شاد شندت نان با زندگی شما مخلوط شند؛ اند یرادن با سا رفتار 
نمایید و در صورتی که نظر شما اصلاحی باشد, مخلوط شدن اموال و 
غذاهای آنها با اموال و غذاهای شما مشکلی به وجود نخواهد آورد. 


سپس قرآن اضافه می کند, که خداوند از تیات شما آگاه است. و تظاهر به 
اصلاح دلیل بر صحت عمل نیست, بلکه باید واقعا اصلاح طلب باشید, و 
نیت شما خدمت به یتیمان باشد. 


در پایان آیه می فرماید: خداوند اگر بخواهد, می تواند کار را بر شما 
سخت بگیرد, و در عین الزام به سرپرستی یتیمان دستور جدا کردن اموال 
و غذاهای انها را از اموال و غذاهای خودتان صادر نماید, اما خداوند هم 
قادر است و هم حکیم, دلیل ندارد که بر بندگان خود سخت بگیرد.(1) 


از انها اشاره می شود. 
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صفحه 105 

ایام تصاوی یمه شام ای فرما نود ها لین در رون عال شم 
وعده دو عقوبت داده است: دنیوی و اخروی اما عقوبت اخروی ان انش 


جهنم است., اما عقوبت دنیوی ان این است که هر کس به مال یتیمان 
مردم ستم نمود 


و مال آنها را طلب کرد به یتیمان او هم ظلم خواهد شد, چنانچه به این 
مطلب در قران مجید اشاره کرده می فرماید: 


بای بترستند از خدا درباره شمان (مزدم) انانکه احر بعد ان خود فرندان 
ضعیف و عاجز بگذارند, از بینوایی و ضایع شدن ایشان بترسند.(1) 


از حضرت امیرالمومنین(علیه السلام) روایت است که فرمود: به درستی 
که خورنده مال یتیم زود است که کیفر کارش در دنیا به اولادش برسد و 
خودش نیز در اخرت به انش عذاب شود.(2) 


ایا ورام سا سریست که فرحوو کی کسام ایو 
سر ی ها ۱ 
فرماید.(3) 

چرا نکبتی های پدر دامنگیر فرزند می شود؟ 

اگر گفته شود کسی که ظلم نموده و پا مال یتیم را خورده, بچه های او چه 


خیات آن این ات که ی سا فرموی وا الم با بر ااعات 
زیر است که خداوند مانع نمی شود رو ای کسی 
که بخواهد به فرزند آن ظالم, ستم کند زیرا جلوگیری از ظلم به اولاد 


تفضل و احسانی است که خداوند به پدر و مادر می نماید و چون پدر ظالم 
به پتیمان بوده استحقاق این تفضل را ندارد. 
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صفحه 106 

حضرت صادق(علیه السلام) فرمود: اگر پدر صالح باشد خداوند اولادش را 


به سبب صلاح او محافظت می نماید (یعنی تفضلی است که به پدر می 
فرماید) چنانچه در 


سوره کهف می فرماید: «اما ان دیوار که حضرت خضر مشغول تعمیر آن 
شد, مال آن دو پسر یتیم از اهل شهر بود و در زیر آن گنجی از مال ان دو 
یتیم بود و پدر ایشان مرد صالحی بود پس خدا خواست که ایشان به مرتبه 
بلوغ رسیده و گنج خود را بیرون آورند و اين حفظ مال آن دو یتیم رحمت و 
تفضلی از طرف پروردگار بود, برای اینکه پدر آنها مرد صالحی بود.(1) 


امام باقر(علیه السلام) از جدش پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) 
روایت می کند که فرمود: روز قیامت جمعی محشور می شوند در حالی 
که شعله انش از دهان انها خارج می شود ! گفته شد يا رسول الله اینها چه 
کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که از روی ستم مال یتیمان را می خورند. 
)2 

از حضرت رضا(علیه السلام) سوّال شد کمترین چیزی که به سبب آن 
خورنده مال تیم داخل انش می شود. چیست؟ حضرت فرمود: کم و 
زیادش فرقی ندارد عمده این است که مال تیم را بخورد و قصد پس 
دادن نداشته باشد.(3) 


خبر وحشتناک 


در خبر آمده است که امیرالمومنین(علیه السلام) به چشم درد سختی مبتلا 
شدند که صدای ناله آن حضرت بلند شد, رسول خدا(صلی الله علیه واله 


وسلم) به عیادت ایشان اون فرمود: این ناله در اثر کم صبری است پا 
شدت درد؟ عرض کرد: هیچ وقت به این شدت دردی عارض من نشده 
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بود. حضرت خبر وحشتناکی ذکر فرمود که امیرالمومنین(علیه السلام) 
چشم درد 


به درستی که وقتی عزرائیل برای گرفتن جان کافری می اید سیخهایی از 
انش همراه او است که با انها جان او را می گیرد. پس جهنم (از این نحوه 
قبض روح) فریاد می کشد. امیرالمومنین(علیه السلام/راست نشست و 
گفت: یا رسول الله حدیثی را که فرمودید تکرار فرمائید که درد چشمم را 
قزر آموش. کردم ان خرن این ختر ابا از افت شما هم کسی هستت. که.به 
این کیفیت معذب شده و بمیرد؟ فرمود: آری سه طایفه از مسلمانانند که 
این قسم جان می دهند, حاکم ظلم کننده, خورنده مال یتیم به نا حق, 
شهادت دهنده به دروغ.(1) 


ی ۱ 


الله لقع قی الاتتام قلا ها اقواخمم دایتعا رم 
شما را به خدا, شما را به خدا, درباره نوازش یتیمان فراموش نکنید و 
هیچگاه نگذارید دهان آنها از گرسنگی باز بماند و با وجود شما آنها تباه 
شوند. 

اين قسمتی از وصیت نامه آن حضرت است که در شب 21 ماه مبارک 


رمضان خطاب به فرزندانش و نیز کسانی که این وصیت نامه به انها برسد 


گریه یتیم و لرزش عرش الهی 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: هرگاه یتیمی بگرید برای 
حربه آشن رش خدا بف لرژم.می آید, بش خداوند مععال مین فرماندء جات 
خاکفشاهد ناشند هر کس که آه زا ساست. کند و او را راضی و دلخوش 
گرداند بر من است که او را در قیامت خشنود سازم».(2) 
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این بود پاره ای از روایات بی شماری که درباره مذمت اذیت و ازار یتیم و 
خوردن اموالشان وارد شده. 


اضا انخت که ارشت تال اشت این اشت کد شین ماب ای اف 
توانستم در نوازش کردن بچه ینیم توفیقی داشته باشم, حال به روایات 
نوازش و رسیدگی به امور یتیمان می پردازیم و اين بخش را هم به پایان 
می بربم. 


تام یه راشای مان کی که فالت م افطات ی 
را عهده دار شود خداوند بهشت را ؛ بر او واجب می ۰ همچنان که 
جهنم را برای خورنده مال بتیم واجب فرموده.(1) 


و نیز رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) فر مود: من و کفالت کننده 
بچه یتیم مانند این دو انگشت با هم در بهشت خواهیم بود و اشارت به 
انگشت شهادت و انگشت وسط خود فر مود, یعنی بین من و او جدایی و 


و نیز در حدیثت دیگری خطاب به علی(علیه السلام) فرمود: یا علی کسی 
که بر سر یتیمی دست نوازش بکشد به هر مویی که از زیر دستش بگذرد 
خداوند نوری در قیامت به او عطا فرماید. 


و باز در حدیث دیگری می فرماید: هرگاه یکی از شماها سرپرستی بچه 
یتیمی را عهده دار شود و به طور شایسته او را مواظبت نماید و دست 
نوازش بر سرش بگذارد به هرز درو مویی که از زیر دست او می گذرد 
خداند حسنه ای را برای او ثبت و گناهی را از او محو و درجه ای برای او 
بالا می برد.(3) 


ی اشت کاس ار ای 


غلیه. والة وسلم) سرپرستی پتیمی را عهده دار بود و هرگاه برای غذا می 
نشست او را نیز در کنار خود می نشانید و با او غذا می خورد مدتی بر این 
منوال گذشت تا اين که آن بچّه از دنیا رفت همین که آن بچه یتیم مرد 
شاحیه اهر نی الات غه الم و شب ر۱ 


3 موه اعبار به فقل از آالی الاخبار 


غذا نخورد و در تأسف شدید به سر می برد. یکی يا عده ای از یاران آن 
حضرت به او گفتند چرا بر فوت این بچه بسیار متأسفید؟ اگر او مرده 
مانعی ندارد ما برای شما مجددا بچه یتیم می آوریم تا او را سرپرستی 
کنید حضرت فرمود: اين بچه یتیم (بادیگر بچه ها فرق داشت زیرا| او) 
بسیار بداخلاق بود و من هر قدر که بر بداخلاقی او صبر می کردم اجر پیدا 
وا که ار ی وت 
۳ 


یتیم نوازی علی(علیه السلام) را ببینید 


صاحب دررالمطالب می نویسد. 


اور ناه نی رن و که ان |د ر 
گرسنگی گریه می کردند. و او آنها را به وسائلی مشغول می کرد و 
گریه باز مي داشت برای اسوده کردن آنها ی 
تداشت بو آماقتهای بود و در زین‌آن انش‌می ردنت ۲ آها حال که 
برایشان غذا تهیه می کند. به این وسیله آنها را خوابانید. 


علی(علیه السلام) پس از مشاهده این جریان با شتاب به همراهی قنبر به 
منزل رفت. ظرف خرمایی با انبانی ارد و مقداری روغن و 


برنج بر شانه خویش گرفت و بازگشت قنبر تقاضا کرد اجازه دهد او بردارد 
ولی حضرت راضی نشد وقتی که به خانه آن زن رسید اجازه ورود خواست 
و داخل شد. مقداری از برنجها را با روغن در دیک ریخت و غذای مطبوعی 
تهیه کرد انگاه تچه ها را بیداز تمود وبا دست: خود از ان غذا : به آنها داد تا 


سیر شدند. 


علی(علیه السلام) بزای سر کرمی: آنها ماتتذ گوسفند دو دست و زانوان 
خود را بر زمین گذاشت و صدای مخصوص گوسفندان را تقلید نمود (بع 
بع) بچه ها نیز یاد گرفتند و از پی آن جناب همین کار را کرده و می 
خندیدند مدتی انها را سرگرم داشت تا ناراحتی قبلی را 


1 موه اخار له الب ار 
صه ۱۱0 


فراموش کردند و بعد خارج شد. 


قنبر گفت ای مولای من امروز دو چیز مشاهده کردم که علت یکی را می 
دانم ولی سبب دومی بر من اشکار نیست اینکه توشه بچه های تیم را 
خودتان حمل کردید و اجازه ندادید من شرکت کنم از جهت رسیدن به 


امام(علیه السلام) فر مود: وقتی که وارد بر بر این بچه های ینیم شدم از 


ری درب هی گردنه ماس وننی: خارم. می. تقوم هم نت نام 
باشند و هم بخندند.(1) 


نوازش ایتام و آمرزش خدا 
شیخ بهائی در کشکول خود می نویسد: در اطراف بصره مردی فوت شد و 


چون بسیار الوده به معصیت بود کسی برای تنشییع جنازه او حاضر نشد 
زنش چند نفر را به عنوان مزدور گرفت و جنازه او را تا محل نماز 


بردند ولی کسی بر او نماز نخواند. بدن او را برای دفن به خارج شهر 
بردند. 


در آن نواحی زاهدی بود بسیار مشهورد که همه به صدق و صفا و پاک دلی 
او اعتقاد داشتند. زاهد را دیدند که منتظر جنازه است. همین که بر زمین 
گذاشتند زاهد پیش امد و گفت اماده نماز شوید و خودش نماز خواند 
طولی نکشید که خبر به شهر رسید و مردم دسته دسته برای اطلاع از 
جریان و اعتقادی که به آن زاهد داشتند از جهت رسیدن به ثواب می آمدند 
و تماز بر خنازم من خواندند:ع همه از این :بیش امد در شگفت بودید: 


بالاخره از زاهد پرسیدند که: آچگونه شما اطلاع از آمدن جنازه پیدا کردید؟ 
گفت در خواب دیدم به من گفتند برو در فلان محل بایست جنازه ای می 
آروتد که فقظ یک زن همراه او است پژاهتتمان بخهان که امزتیده شده. 
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زاهد از زن پرسید شوهر تو چه عملی می کرد که سبب آمرزش او شد؟ 
زن گفت شبانه روز او به آلودگی و مشروب خواری میگذشت. پرسید عمل 
خوبی هم داشت؟ زن جواب داد آری سه کار خوب نیز انجام می داد: 1 هر 
وقت شب که از مستی به خود می آمد گریه می کرد و می گفت خدایا 
کدام گوشه جهنم مرا جای خواهی داد؟ 2 صبح که می شد لباس خود را 
عوض می کرد و سل و وضو می گرفت و نماز می خواند 3 هیچگاه خانه 
او خالی از دو يا سه 


یتیم تبوت آنفده .یه نهان. مرا نی و شفقت می کرد به اطفال خود نمی 


کرد.(1) 


امام عسکری(علیه السلام) می فرماید: لیس من الادب اظهار الفرح عند 
المحزون. 


یعنی از ادب به دور است که انسان در مقابل غمزده ای اظهار فرح و 
شادی کند. 


سعدی شیرازی از اين حدیث چنین نتیجه می گیرد: 


چو بینی یتیمی سرافکنده پیش *** مزن بوسه بر روی فرزند خویش 


حخضرت. محمد(صلی الله علیه واله. وسلم) قرمود؛: بهترین خانه هاق شما 
خانه ای است که در آن یتیم محترم باشد. 


حضرت علی(علیه السلام) فرمود: ای مالک یتیمان و پیران را که ناتوان 
شده اند از خاطر مبر و همواره در فکر کمک به آنها باش, چه کودک 
خردسال و مرد سالخورده اگر کفیل نداشته باشند عاجزند و راهی برای 
تحصیل معاش ندارند و به سوال نمی پردازند که برای خود کاری فراهم 
پدر مرده را سایه بر سر فکن *** غبارش بیفشان و خارش بکن 

چو بینی یتیمی سرافکنده پیش *** مزن بوسه بر روی فرزند خویش 

1 پند تاریخ ج 1 ص 1536 به نقل از شجره طوبی 
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یتیم ار بگرید که نازش خرد *** وگر خشم گیرد که بارش برد 

الا تا نگرید که عرش عظیم *** بلرزد همی چون بگرید یتیم 


به رحمت بکن آبش از دیده پاک *** بشفقت بیفشانش از چهره خاک 


اگر سایه ای خود برفت از سرش *** تو در سایه خویشتن پرورش 
من آنگه سر تا جور داشتم *** که سر بر کنار پدر داشتم 

اگر بر وجودم نشستی مگس *** پریشان شدی خاطر چند کس 
کنون دشمنان گربرندم اسیر *** نباشد کس از دوستانم نصیر 


مرا باشد از رنج طفلان خبر 


۴ عا کل 


یکی خار پای یتیم بکند *** بخواب اندرش دید صدر خجند 


همی گفت و در روضها میچمید *** کز آنخار بر من چه گلها دمید 


سعدی 
دی کودکی بدامن مادر گریست زار *** کز کودکان کوی به من کس نظر 
طفلی مرا زیهلوی خود بی گناه راند *** آن تير طعنه, زخم کم از نیشتر 


دیروز در میانه بازی زکودکان ۷۷۲ آن شاه شد که جامه خلقان به برنداشت 


آخر تفاوت من و طفلان شهر چیست *** آئین کودکی ره و رسم دگر 


با 
بر وصله های پیرهنم خنده می کنند *** دنیا و درهمی پدر من مگر نداشت 


۴ عا کل 


خندید و گفت آنکه بفقر تو طعنه زد *** از دانه های گوهر اشکت خبر 


از زندگانی پدر خود مپرس از انک *** چیزی به غیر تيشه و داس و تبر 


این بوریای کهنه به صد خون دل خرید فته رختش گه استین و گهی استر 


بس رنج برد و کس نشمردش به هیچ کس ۴ کمنام زیست انکه ده و 
۱ هن دا ‌ 


بر نداشت 

نساج روزگار درین پهن بارگاه *** از بهر ما قماشی از این خوبتر نداشت 
(پروین اعتصامی) 
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علی(علیه السلام) در یکی از اشعارش بتیم واقعی را افراد بی تربیت 


جامعه دانسته و می فرماید: 

کن ابن من شتئّت و اکتسب آدباً *** یغنیک محموده عن النسب 
فلیس یغنی الحسیب نسبته *** بلالسان له و لاآدب 

ان الفتی من یقول هاانا ذا 


*** لیس الفتی من یقول کان ابی 

لیتتن البلیه فین آبا متا عجا ۳۴ بل الشلامه.قیها اعخت العخت 
لیس الجمال بأئواب تزینها *** ان الجمال جمال العلم و الادب 
لیس البتیم الذی قدمات والده *** ان الیتیم بتیم العقل و الحسب 


یعنی فرزند هر کسی هستی باش (مهم نیست) ولی سعی کن که دارای 
ادب و کمالات شوی. که این ادب و کمالات انسان است که از نسبت 
داشتن به پدر و يا قوم و قبیله, انسان را بی نیاز می کند, (برای انسان 
پیوند خویشاوندی منهای ادب و کمال فایده ای ندارد). 


جوانمردی و شخصیت به این است که بتوانی با داشتن کمالاتی اظهار 
وجود کنی اما اگر کمالی نباشد با گفتن اينکه من فرزند فلانم شخصیتی 
ایجاد نمی کند. 


و به قول شاعر فارسی زبان که می گوید: 
فرزند هنر باش نه فرزند پدر *** فرزند هنر زنده کند نام پدر 


شمان ها سا ون بش انا مس رات امیش اه زر خر و 
توجه به دستورات سعادت بخش اسلام مره ای جز انحراف اخلاقی ندارد) 
لیکن در چلین شرایطی اگر انسانی سالم و دور از انحراف دبده شود از 
اعجب عجایب خواهد بود. 


جمال و زیبایی انسان در پرتو لباس و زینتهای آن نیست بلکه جمال و 
تسا اسان سس ای ره انیت او ات 


و نیز یتیم واقعی نیست کسی که پدر را از دست داده باشد, بلکه در 
حقیقت یتیم 
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کسی است که بی عقل و شخصیت و دور از معارف دینی و اجتماعی 


باشد. 


با توجه به این سخن ارزنده امیرالمو‌منین(علیه السلام) به این نتیجه می 
رسیم که یتیم ظاهری و واقعی در جهان و 


جامعه فعلی زیاد است و برای توجچه ور نید کین به آنها بسیجی همکانن 
لازم دارد. 
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پخش پنجم ثواب عیادت از بیمار 
ثواب عیادت بیماران 


پنجمین ارزوی جبرئیل در این حدیث شریف. عیادت کردن از بیماران 


است. 


پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) می فرماید: از حقوق برادر 
مسامان: بر مامان. این است کم هر تاه با اه.ملاقات: مود شنلام کید و 
اگر مریض شد عیادتش نماید و چنانچه از دنیا رفت او را تشییع کند.(1) 


و در اهمیت عیادت مربیض همین قدر بس که پیامبر اکرم(صلی الله علیه 
واله وسلم)در همسایکی او یک بهودی بود که وقتی مریض شد او را عیادت 
کرد.(2) 


دا با 
کیفیت عیادت 


مسر رسای اد ادا مه سای کشت قیارت سار سس 
فرماید: عیادت مربض فتحافین کامل می شود که هرگاه یکی از شما شما 
خواست از مریضی عیادت کند, دستش را , بر او 


بگذارد و بگوید حالت چطور است و شب و روز شما چگونه می باشد.(3) 


هت دیگری امیرالمومنین(علیه السلام) کیفیت عیادت مربض را این 
گونه بیان کرده: می فرماید: اخر بترن رای غیادت کنندم فویض نصیت: آن 
کسی خواهد بود که نشستن در نزد مریض را طول ندهد (زیرا ممکن است 
خال گفت:ه.شنوة را نداشتم و با حالت اضطرار داشته باشدا مکر اینکه 


خود مریض از عیادت کننده تقاضای نشستن بیشتر را 
1 و 2 مکارم الاخلاق ص 360 

3 مکارم الاخلاق ص 360 
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کرده و ماندن او را دوست بدارد.(1) 


فرشتگان در خدمت عیادت کننده 


امام صادق(علیه السلام) می فرماید: هرگاه مقمنی از مومن دیگری عیادت 
نماید و اين عیادت در روز واقع شود. هفتاد هزار فرشته او را همراهی 
کرده از برای او طلب آمرزش می کنند تا شب فرا رسد و موقعی که بر 
بالین بیمار قرار گیرد رحمت پروردگا ر او را احاطه می نماید. 


عیادت بیمار عیادت خدا است 

از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمود: موقعی که قیامت به پا 

گردد, بنده ای را خطاب کنند که به سوی ترفرد کار خود نشتاند.. بش در آن 

هنگام خداوند از او به آسانی حساب رسی کرده می فرماید: ای موّمن چرا 
می که من مریض شندم. به:گيادتم تیاندی ؟ آن عومن. در جواب کوید: 


روز کارا تو خدای من و من بنده تو هستم و چگونه برای نو درد و ریج 
ممکن بود در حالی که زنده و جاویدی و هیچگاه درد و 


مرضی نصیب تو نخواهد شد. 


من عیادت نماید گویا در حقیقت مرا عیادت کرده. 


سپس می فرماید: فلانی فرزند فلانی را می شناختی؟ می گوید: آری 
پروردگار من» خطاب می شود : یس چرا شنحافین: که مربض شد از او 
عیادت نکردی؟ زیرا اگر از او عیادت می کردی همچنان بود که از من 
عیادت می نمودی و انگاه مرا در بالین او 

1 مکارم الاخلاق ص 360 

2 مکارم الاخلاق ص 360 
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خاظر ام رخ نی کننم (۱1 


خوانندگان عزیز آیا عملی بعد از واجبات می توان به این پایه از فضیلت و 
تواب برسد که عیادت کننده بیمار مومن در حکم عیادت کننده خدا قرار 
گیرد و چنانچه کسی از روی بی اعتنایی بدیدار موّمن بیماری نشتابد در 
قیامت مورد توبیخ خداوند قرار گیرد؟ 


در اینجا به اصل بحث خاتمه داده و همچون بح بخشهای گذشته به متفر قات 


هر چند عیادت مریض دارای اجر و واب است لیکن مبتلا شدن به بیماری 
هم خالی از اجر و پاداش نیست. و در اسلام بابی تحت عنوان «ثواب 
المریض» وجود دارد که هر کس با ان اشنا شود. نه تنها چندان نگران نمی 
گردد بلکه در بعضی موارد از ان نیز استقبال هم می کند که برای آشتایی 
با ان ته:روایات خنخی اشارم فی کردن. 


ثواب درد و مرض 


ار تک ار و ان ان ۳ ۱ 1۳ 0[ 


2 امام چهارم می فرماید: تب کشیدن در یک شب کفاره یک سال گناهان 


است زیر| 

1 مکارم الاخلاق ص 360 

2 و 2 و 3 و 4 مکارم الاخلاق ص 358 
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اثر آن در بدن یک سال باقی خواهد ماند.(1) 


3 امام هشتم(علیه السلام) فرمود: مرض «برای همه یکسان نیست بلکه) 
از برای مومن تطهیر (از گناه) و موجب رحمت الهی است و از برای کافر 
عذاب و لعنت حق می باشد و مرض پیوسته به سراغ موّمن می اید تا 


4 امام صادق(علیه السلام) فرمود: سردرد کشیدن در یک شب غير از 


5 امام صادق(علیه السلام) فرمود: هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته 
سه تحفه. یکی را اعطا می کند, يا به تب مبتلا می شود و يا ايینکه دچار 
چشم درد می گردد و يا آنکه به سردردی دچار 


می شود.(4) 


6 امام کاظم(علیه السلام) فرمود: به 0 موّمن هرگاه مربض شود 
خداوند متعال خطاب به فرشتگانی که کناهان او را می نویسند می 
فرماید: مادامی که بنده من در حبس و بند من به سر می برد لغزشهای او 
را ننویسید و سپس خطاب به فرشتگانی که حسنات او را می نویسند می 
فرماید: بنویسید برای بنده ام از حسنات آنچه را که در حال صحجت می 
نوشتید. (5) 


این بود پاره ای از روایات که شامل اجر و پاداش از برای مریض به جهت 


در اینجا ممکن است کسی بگوید با اين بیان باید تحمل مرض نموده به 
دکتر و دوا مراجعه نکنیم ؟ 


جوابش این است که اینطور نیست که ما با مرض بسازیم و در صدد علاح 
و چاره برنيايیم بلکه برای هر مرضی خداوند دوایی آفریده که به وسیله آن 
درد را تباید جرمان کود لیکن. انسه:متم است ابرم اشت: که انتسان تارمی 
تواند درد را تحمل کند بهتر است از 


4 مکارم الاخلاق ص 359 
5 مکارم الاخلاق ص 359 
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اینکه بلافاصله بعد از مریض شدن از دارو استفاده کند. چنانچه در این باره 
پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم)می فرماید: 


درد خود را به درمان برسانید زیرا خداوند هر دردی را که فرستاده درمان 
آن را هم معین فرموده در روایت دیگری می فرماید: تا می توانید و بدن 
شما تحمل مرض دارد از دارو استفاده نکنید مگر موقعی که از درد بی تاب 
و تحمل ان برای شما دشوار باشد که در این صورت از استعمال دارو 
چاره ای 


نیست.(1) 


اتقافا رین تست :ال طیی: وا هم باید از نفکتت: اف سینت قدا رجیزیم 
زیرا عالی ترین ویزیت تندرستی را در قالب روایاتی برای ما بیان داشته 
اند, که از باب نمونه به مواردی از ان اشاره می شود. 


می خواهی به تو دستورالعملی بیاموزم تا اينکه به وسیله آن از طب بی 
نیاز شوی؟ عرض کرد چرا یا امیرالموّمنین(علیه السلام). 

فرمود: هیچگاه تا گرسنه نشده ای بر سر سفره منشین و تا هنوز اشتها 
باقی بااشد از غذا دست بدار و غذا را نیز خوب بچو و هنگام خواب نیز خود 
ره ال رشان س رین ری ار تب بت ار واه وی 2) 

2 امام هشتم(علیه السلام) فرمود: اگر مردم در خوردن افراط و زیاده 
روی نمی کردند (و پیوسته کم می خورند) هراینه بدنشان سالم و پابرجا 
بود.(3) 

و چه زیباست گفته اند: کم بخور هميشه بخور. 

درجات بیمار در قیامت 


روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) به اصحاب خود فرمود: کدام 


1 مجموعه اخبار به نقل از لثالی الاخبار 

متحففقه آختار ی ۱30 

دارم الا فلا 569 
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دارد و مایل است مریض نشود؟ عرض کردند تمام ما یا رسول الله. سپس 


فرمود. آیا مایلید مانند الاغی گم شده باشید؟ آیا دوست ندارید از آنان 
باشید که مرضشان کفاره گناهانشان باشد؟ 


سوگند به پروردگاری که جانم در دست قدرت او است برای انسان درجه 
ای است در بهشت که به هیچ عملی از اعمال به آن نمی رسد مگر به 
صبر و شکیبایی در بلا و بزرگی پاداش نیز 


در برابر بلایی بزرگ خواهد بود و همانا خداوند هرگاه بنده ای را دوست 
داشته بابلد ای زا گرفتار بلانن بزرک مف کند. پین اکر ند آن بل خشنود و 
شکیبا بود خوشنودی خدا برای او است و اگر در مقابل ار 
خشمگین و غضبناک بود غضب و خشم خدا برای او است. 


2 و نیز در حدبت دیگری می فرماید: اگر مومن می دانست در بلا و 
مرض جدا شود. 


3 و نیز فرمود: حضرت موسی(علیه السلام) عرض کرد پروردگارا دوست 
ندارم مرضی را که به واسطه ناتوانی از ان در عبادت کوتاهی ورزم و نیز 
دوست ندارم آن تندرستی را که خدا را از یاد من ببرد ولی دوست دارم که 
بین این دو باشم گاهی مریض و گاهی سالم. یک مرتبه مربض شوم که به 
و ها ار اه 


4 روا یت کرده اند که آبی دردا مریض شد عده ای او را عیادت کردند بعد 
عیادت کنندگان گفتند از چه شکایت داری؟ پاسخ داد از گناهانم, پرنندد بر 
ی بخ آفرزشن. بروزدگام. کفتند نمی: خواهی, براتت 
دکتر بیاوریم فت گفت دکتر خودش مرا مریض کرده (منظورش از دکتر 
پروردگارش بود) گفتند از او بپپرس چرآ تو را بیمار کرده؟ گفت پرسیده ام 
فرموده است من هرچه را اراده کنم انجام می دهم. 


5 در روایت ت است که مردی مریض شد به او گفتند خودت را معالجه و 
درمان کن؛ 
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گفت: قوم عاد و ثمود 


در امراض گوناگون داشتند و داروهای موّثر نیز داشتند نه از دکترها اثری 
باقی است و نه از ؛ بیمارها کسی باقی مانده اگر بنا بود دارو به کلی جلوی 
مرض را بگیرد نه دکتری می مٌرد و نه پادشاهی. 


6 امام صادق(علیه السلام) از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وله وسلم) 
روایت ت کرده که فرمود: تب جاسوس مرگ است و زندان خدا در روی 
زمین, و گرمی تب از جهنم است و اين بهره هر مومن است از آتش و چه 
نیکو دردی است تب هر عضوی از بدن را بهره خودش را از بلا می دهد و 
نیست خیری در کسی که گرفتار و مبتلا نشود و همانا موّمن چون یک مرتبه 
تب کند گناهانش مانند برگ درخت می ریزد. 


زا کر دز بش ستض تالم ای کند آن تاله در حکم تسبیح پروردگار است 

و اگر فریاد کشد فریادش ثواب لاله الالله دارد و در بسترش که از پهلویی 

به پهلوی دیگر می غلطد مانند سربازی است که در راه خدا شمشیر می 
ها رخا هون عبات دار بکتد. امن بدم‌ من وی 


7 نز ,روانت: آنده. که حضرت موسی(علیه السلام) در مناجات خود با 
پروردگار عرضه داشت تروزد کارا مرا آگاه کن که پاداش عیادت مربض 
چیست؟ فرمود: گناهان او را می شویم مانند روی که از مادرش متولد 
شده و فرشته ای را بر او موکل می کنم تا روز رستاخیز او را عیادت کند, 
موسی عرض کرد: ۳ کسی که او را شستشو دهد چیست؟ فرمود: 
گناهان او را می 


شویم مانند روزی که از مادرش متولد شده. 


دز اس اماصا هم دام ی نوی که ات وه 
بیمار غرق در رحمت الهی می شود. و مستحب است که برای بیمار دعا 


دعای بیمار 


1 قوم عاد امت حضرت هود و قوم مود امت صالح و اصحاب رس امت 
حضرت شعیب(علیهم السلام)بودند. 
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مستجاب است.(1) 

مومن به هر مرگی می میرد جز خودکشی 


ناجیه گوید به امام باقر(علیه السلام) عرض کردم مغیره می گوید: موّمن 


شا عم الما مود اد اد سا صاصی. اس ات ار کم 


داستانش در سوره یس مذکور است) بی خبر است که دستش چلاق بود 
(آنگاه امام (علیه السلام)دست خود را مانند دست چلاق کرد). 


سیس فرمود: گوبا اکنون او را می بینم که با دست چلاقش نزد آنها آمده و 
تضیحتشان می کته سس فردا برد آنها آمد و انشان آوزا کشنید. 


آنگاه امام(علیه السلام) فرمود: موّمن به هر بلایی مبتلا می شود و به هر 
مرگی می میرد ولی خودکشی نمی کند. 


بی اطلاعی مومن از ثواب مرض 


عبدالله ابن آبی یعفور می گوید مدتی بیمار بودم و از دردهایی که به من 
می رسید به امام صادق(علیه السلام) شکایت کردم. حضرت فرمود: ای 
ار ی ها رای فص ای نیا رو ی 9 ۸ 
ایا ای اما ی که 


مومن کوردل از دنیا نمی رود 


محمد بن بهلول عبدی می گوید: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که 
فرمود: خدا موّمن را از بلاهای تکان دهنده دنیا ایمن نساخته, ولی او را از 
کوردلی در دنیا (که حق را تشخیص ندهد) و شقاوت اخرت ایمن ساخته 


اننت: 

1 ارشاد القلوب ج 1 ص 8 و 104 
صفحه 124 

بلا و ممازق آد اتطاف حداوتدی است 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) 
را برای طعام دعوت کردند, چون به منزل مرد میزبان درآمد مرغی را دید 
که روی دیوار تخم می گذاشت, سپس تخم مرغ افتاد و روی میخی قرار 
گرفت. به زمین نیفتاد و نشکست پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم)از آن 
منظره درشگفت شد. مرد عرض کرد: از این تخم مرغ تعجب میکنی؟ 
سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث ساخته که من هرگز بلایی ندیده ام. 
رسول خو(ضلی الله علیه واله وسلم)برخاست و غذای او را نخورد و 
فرمود: کسی که بلایی نبیند. خداوند به او توجهی ندارد. 


و باز در حدیثی امام صادق(علیه السلام) فرمود: برای بنده در نزد خداوند 
مقامی است که به ان نرسد جز به وسیله یکی از دو امر يا رفتن مالش و 
یا رسیدن بلایی به تنش. 


و نیز فرمود: خدای عزوجل می فرماید: اگر بنده فواتتم. دل ازروم قمی 
شنت شر اقفر را با خنعمال اهنین.فی سم که هر در سردرد تکیرد. 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) روزی به اصحابش فرمود: ملعون 
است هر مالی که زکاتش داده نشود. ملعون است هر بدنی که زکاتش 
داده نشود, اگر چه چهل روز یک بار باشد اصحاب عرض کردند: پا رسول 
ال شا لاه اه عسی ‏ ها 


را می دانیم اما زکات بدن چیست؟ فرمود: این است که آفت و آسیبی 
ببیند؛ در اینجا رنگ از صورت شنوندگان پرید جون پیغمبر(صلی الله علیه 
وآله وسلم)-ونی. آنها راز دکر کون دید فرمود: دانستید مقصودم چه بود؟ 
گفتند؛ نه يا رسول الله, فرمود: ازی. کاهی, :هفکن اشته به بن انسان 
خراشی رسد و پایش به سنگی برخورد کند, بلغزد, بیمار شود, خاری به 


و ابنها تا آنجا که در خدیت بریدن خشم را .هم بادآور 
شد.(1 


باری هرچند در این زمینه روایات بسیار است لیکن ما به همین مقدار اکتفا 
می کنیم و از خداوند متعال عافیت دین و دنیای خود را خواستاریم 


1 اضول کافیج دض او 319 
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بخش ششم ثواب تشییع جنازه 
ثواب تشییع جنازه 


کاش بند بودم تاصیه نوا ره جنازه شرر کت نمایم. 


در این باب روایات تسیاری. است که.ها به: قشنمتی. از آنها اشاره می کنیم: 


1 امام باقر(علیه السلام) فرمود: حضرت موسی(علیه السلام) در مقام 
مناجات عرض کرد پروردکارا اجر و پاداش کسی که جنازه ای را تشییع 


۳ 
تشییع کند, به هر قدمی که برمی دارد واب صد هزار هزار حسنه در نامه 
عملش ثبت و صد هزار هزار 


رود. و اگر به نمازش شرکت کند صد هزار هزار فرشته به تشییع جنازه 
1 مسائل لس موه 
صفحه 127 


من تما ما هی دام سانه شان تیه ها وتات را 


امام باقر(علیه السلام) و تشییع جنازه 


مجدت قمی در کتاب منتهی الاامال از زراره نقل می کند که روزی امام 
باقر(علیه السلام)برای تشییع جنازه مردی از قریش حاضر شد و من هم در 
حضور آن بزرگوار بودم و عطاء که مرجع تقلید مکه بود نیز در میان 
جمعیت حضور داشت. 


در اين بین ناله و فریاد زنی بلند شد. عطا به آن زن گفت: خاموش باش و 
لا ما بازمی گریم آرت رن اموش نی عطا هر احفت کر 
من به حضرت گفتم عطا بازگشت. فرمود: برای چه؟ گفتم: این زن که 
بنای گریه و زاری را نهاد عطا به وی گفت: فریاد و بی قراری منمای والا 


ماتز خر رنه آن زن از گریه و زاری خودداری نکرد لذا عطا مراجعت 
نمود. 


ری رم با ی ام نما کر ای یه بان زو فا 
زدن آن زن باشد) برگردیم حق را (که تشییع جنازه آن مرد مسلمان باشد) 
اداء نکرده ایم. 

زراره می گوید: موقعی که از نماز میت فراغت یافتیم وارث آن میت به 
حضرت باقرل(علیه السلام) گفت: خدا شما را رحمت کند برگردید که اجر 
زیادی بردید, زیرا شما نمی توانید پیاده روی کنید. 


ولی اما م باقر(علیه السلام) این پیشنهاد را نپذیرفت. ۰ من 


ل ان بذر هار گر کروم؛ اين مرد که به شما اجازه مراجعت داد و من 
هم در نظر دارم که از شما تقاضای مراجعت نمایم (پس جا دارد که 


نس 


برگردیم). 


امام(علیه السلام) در جوابم فرمود: مقصود خود را انجام بده, زیرا ما به 
اذن این مرد نیامده یم 


1 ال 1 :92 
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تا با اجازه او مراجعت نماییم, بلکه ما اين عمل را به منظور آن اجری که 
خواهان انیم انجام می دهیم زیرا انسان به همان مقداری که تشییع جنازه 
کند ماجور خواهد بود. 


باز غسل ایام( غلیه الما | 


ابن شهر آشوب از موسی بن سیار روایت می کند که گفت: من و حضرت 
علی بن موسی الرضا(علیه السلام) موقعی که به دیوارهای طوس نزدیک 
شدیم من صدای شیون و فغانی شنیدم وقتی به دنبال آن صدا رفتیم ناگاه 
با جناره ام هواعه شدیمه فر این انا ددم مولای من خضرت. علی ین 
موی الرضا عاید السام ۲ از رکات نفی. کردو از اشب‌باده نش ترد.ان 
جنازه رفت و آن را بلند کرد و به نحوی خود را : به جنازه چسباند که بره 
نوزاد, خود را به مادر می چسباند. 


پس از اين جریان آن حضرت متوجه من شد و فرمود: ای موسی کسی که 
جنازه ای از دوستان ما را تشییع نماید به نحوی از گناه خارج می شود که 
گوبا تازه از مادر متولد شده باشد. 


همین که آن جنازه را نزدیک قبر بر روی زمین نهادند دیدم حضرت 
جنازه رسانید و دست مبارک خود را بر سینه آن میت 


نهاد و به او فرمود: ای فلان بن فلان ! مژده باد تو را به بهشت., بعد از این 
ساعت وحشت و ترسی از برای تو نخواهد بود. 


فرمود: ای موسی ! آیا نمی دانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شام بر ما 
عرضه خواهد شد؟ چنانچه تقصیر و گناهی از ایشان به نظر ما برسد از 
خدای روف می خواهیم که او را عفو فرماید و اگر عمل خوبی از او به 
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اهمیت تشییع جنازه که ششمین اروزی جبرئیل است فهمیده می شود و ما 
به همین مقدار در مورد تشییع جنازه بسنده می کنیم و دنباله بحث را در 
مورد متفرقات موضوع مورد بحث پی می گيریم. 


دی تکفما اه مسا ی ۱۵ که تدای کاست: تفت باکت اصلی 
نداشت به عنوان متفرقات نقل کردیم. در این بخش نیز مسائلی که به 
گونه ای مربوط به موضوع می شود به عنوان متفرقات یادآور شده و بجت 
را در این بخش از حدیت به پایان می بریم. 


در بحث متفرقات این نغتن یز تیم کم ار وین او ۳ عالم برزخ و قیامت 


به نجو اجمال و گذرا سخنی داشته باشیم. تا خوانندگان محترم از فایده 
بیشتری برخوردار گردند. 


توبه از گناه یا قدم اول به سوی ار 2۳ 


معاوبه بن وهب می گوید: شنیدم از امام صادق (علیه السلام) که فرمود: 
هرگاه بنده مومنی توبه کند, توبه نصوح, خداوند او را دوست می دارد و در 
دنیا و آخرت گناهانش را می پوشاند. عرض کردم چگونه گناهانش را می 

وا رسد قزآهونتی فی دهد بة: آن ده‌ملکی. که کناهان او را نوشته 


اند, و به اعضاء و جوارح او دستور می دهد که آنچه از گناه او می دانند 
کتمان کنند و به زمین هایی که بر روی آنها معصیت کرده وحی می کند که 


1 ستارگان درخشان ج 7 ص 27 


مشاهدات خود را از گناهان او نادیده بگیرند, پس به این کیفیت خدا را 
ملاقات می کند در حالی که هیچ گناهی برای او باقی نمانده باشد.(1) 


بهتر باشد.(2) 


در باره لزوم وصیت 


امام صادق(علیه السلام) می فرماید: سزاوار نیست که مسلمانی شبی را 
صبح کند و حال انکه وصیت نامه اش زیر سرش نباشد. 

علی(علیه السلام) می فرماید: وصی مالت خودت باش و در مالت چنان 
عمل کن که دوست داری بعد از تو انچنان عمل نمایند. (یعنی ان کاری که 
می خواهی بعد از تو انجام دهند خود نیز انجام ده)(3) 

خبر وحشتناک درباره سختی جان کندن 

در خبر آمده است که امیرالمومنین(علیه السلام) به چشم درد سختی مبتلا 
شدند که صدای ناله ان حضرت بلند شد. رسول خدا(صلی الله علیه واله 
وسلم) به عیادت ایشان امده. فرمود: این ناله در اثر کم صبری است با 
شدت درد؟ عرض کرد: هیچ وقت به این شدت دردی عارض من نشده بود. 


ی و و ی 
درد را فراموش کرد: و ان خبر این است. 


2 بحار ج 6 ص 22 


د مخمه اه آخارس 257 
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پیامبر فرمود: یا علی جبرئیل به من خبر داد که وقتی عزرائیل برای قبض 
روح کافری می آید سیخهایی از آتش همراه او است که با آنها جان او را 
می گیرد. پس جهنم (از این نحوه قبض روح) فریاد می کشد. 


ار ات ای رات و توت دی را 
که فرمودید تکرار فرمایید که درد چشم را فراموش کردم از ترس این 
خبر! ایا از امت شما هم کسی هست که به این کیفیت معذب شده و 
بمیرد؟ فر مود: آری, سه طابفه از مسلمانانند که این قسم جان می د هند 
1 حاکم ستمگر 2 خورنده مال یتیم به ناحق 3 شهادت دهنده دروغ.(1) 


کلینی به سند معتبر از ابوبصیر روایت ت کرده که گفت: از امام صادق(علیه 
السلام)پرسیدم آپا کسی هست که فشار قبر نداشته باشد؟ 


فرمود پناه می برم به خدا (از فشار قبر زیرا) کمتر کسی یافت می شود 
که فشار.فتر تداسته باسد به درستی که رفیه (وختر رسل.هوا (صلی: از 
علیه واله وسلم)) را چون عثمان شهید کرد. رسول خدا(صلی 


الله علیه وآله وسلم) بر سر قبر او ایستاد و سر به سوی آسمان بلند کرد 
در حالی که اشک از چشمانش سر ازیر بود بعد به مردم فرمود: پیادم امد 
آنچه بر این مظلومه واقع شده برایش رقت کردم و از خداوند مهربان 
خواستم که او را به من ببخشد و فشار قبر به او نرسد. پس فرمود: بار 
خدابا بحاظر مره فشار فقو زا ار رقبه سار پمن خانند آن مطالومه: را 
1 


بد اخلاقی و فشار قبر 


سعد بن معاذ که یکی از صحابه رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) و 
فوق العاده نزد خدا و رسول 


1 گناهان کبیره جح 1 ص 164 
صفحه 132 


احترام داشت موقع تشییع جنازه او پیغمبر شخصاً شر کت کرد تا جایی که با 


پای برهنه حرکت می کرد علاوه بر پیغمبر و مسلمین. هفتاد هزار فرشته 
به نماز و ز نشییع جنازه او حاضر شده بودند. 


بقد از مان پتامیر(ضلی الله غلبم وله وساه) عون سفد رازه ها 
سپرد و مادرش جلو آمده گفت: مادر, بهشت گوارایت باد. پیامبر فرمود: از 
کجا می دانی که فرزندنت اهل بهشت است؟ اینک سعد در فشار قبر 


است. 


فرمود: اری به واسطه بداخلاقی که در خانه با خانواده اش داشت. 


وادی السّلام در عالم برزخ 


اصبغ بن نباته گفت: مولایم امیرالمومنین(علیه السلام) را در دروازه کوفه 
دیدم که مقابل صحرا ایستاده و مثل اینکه با کسی گفتگو می کند. لکن 
کسی را نمی دیدم من هم ایستادم. مدتی گذشت خسته شدم نشستم و 
رفع مق کون کردم ولی هنوز صحبت امام(علیه السلام) ادامه داشت. 
عرض کردم يا امیرالمومنین با که سخن می فرمایید؟ فرمود: با آنها که از 
دنیا رفته اند و در اینجا ساکنند. 


عرض کردم روحشان هست يا جسدشان؟ فر مود: روحشان. و (ای کاش 
می توانستی ببینی که) اگر می دیدی چطور دور هم جمع شده و با هم 


برهوت مظهر جهنم برزخی 


همان طور که گفته شد وادی السلام محل ظهور و تجمع ارواح سعادتمند 
است. برهوت نیز صحرای خشک و بیابانی بی اب و علف مظهر دوزخ 


ارواج کثیف و خبیث است. که با بیان یک حدیث مطلب به خوبی روشن تر 
می شود. 


روزی مردی وارد مجلس خاتم الانبیا(صلی الله علیه واله وسلم) شد و 
اظهار وحشت کرد که چیز عجیبی دیده ام فرمود چه دیدی؟ عرض کرد زنم 
سخت مریض شد, به من گفتند اگر از چاهی که در برهوت است آب 
بیاوری خوب می شود پس مهیای تهیه آب از چاه برهوت شدم و با خود 
مشکی و قدحی برداشتم که از آن اب در مشک بریزم و انجا رفتم صحرای 
وحشتناکی را دیدم با اینکه خیلی ترسیدم ولی مقاومت کردم و برای آوردن 
آب در جستجوی چاه بودم ناگهان از سمت بالا چیزی مثل زنجیر صدا داد و 


پایین آمد دیدم شخصی است و می گوید مرا سیراب کن که هلاک شدم 
چون سربلند کردم قدح آب را به او دهم دیدم مردیست که زنجیر به گردن 
آو است و تا خواستم به او ات دهم او را کشاندند بالاء تا نزدیک فرص 
ان ره ام را ای ی ای ای ار 
کرد. خواستم ظرف آبی به او بدهم باز او را کشانیدند و بردند تا به قرص 
آفتاب سه مرتبه چنین شد و من سر مشک را بستم و به او آب ندادم. من 
ترسیدم و خدمت شما آمده ام ببینم اين چه بود؟ 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: اين بدبخت قابیل فرزند 
(بزرگ) آدم است که برادرش هابیل را کشت و تا روز قیامت همین جاأ 
فعدب است: نا در آخرت به جهتم واضل. شود. 


شکلهای گوناگون در محشر 


دن تفسیر مجمه البیان از رسول خوا رصلی. آلله غلیه والهوسلم) مره 
است که وقتی که معاذ از معنی ایه: «یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا» 
پرسید حضرت فرمود: ای معاذ مطلب بزرگی را پرسیدی پس اشک 
مبارکش جاری شد و فرمود: ای معاذ گنهکاران امت من در روز قیامت ده 
صنف می شوند که البته خداوند این ده صنفت را از جمله مسلمین جدا 
می کند و صورتشان را تغییر می دهد. 
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عده ای به شکل میمون و بعضی به صورت خوک و پاره ای دست و پا 


بریده, برخی کور و گروهی کر و لالند و طایفه ای وارد محشر می شوند در 
حالی که زبانشان را می جوند و چرک از دهان انها بیرون می اید 


که اهل محشر از بوی ان ناراحت می شوند و عده ای وارونه وت نکون 
وارد محشر مي شوند و به همان حال آنها را می برند و بعضی به شاخه 
هایین از تشن آويخته شده اند و دسته ای بوی کند. آنها. از مردار بیشتر 
است و دسته ای دیگر جبه هایی از قطران بر آنها پوشانیده به گونه ای که 
به پوستهایشان چسبیده باشد. 


پرسیده شد اینها چه کسانی هستند؟ 


فرمو د: آن کسی که به صورت میمون وارد محشر می شود سخن چین 
2 
طریق انهاد فتهدی آ شوت می»نمود. 

و آن کس که به شکل خوک محشور می شود خورنده حرام است. کسی 
است که مثلاً در کسبش کم فروشی کرده تقلب نماید و يا از راه قمار و 


معاملات حرام پولی به دست آورد و خلاصه آنچه که خوردنش خرام است 
مانند مشروبات الکلی و غیره استفاده کند. 


یعنی پول به کسی قرض داده که در هنگام وصول مبلفی بیشتر دریافت 
دارد و به اصطلاح امروز نزول خوار بوده. 


و آن کس که دست و پا بریده وارد محشر می شود کسی است که به 
همسایه اش ازار برساند. 


وان کر که کور ارت مخشنر فین شوج جا کم تفر وتاعق اسشتا: 
و آن کس که کر و لال 


محشور می شود کسی است که در دنیا (خودیسند است) یعنی فقط کار 
خودش را قبول دارد و به عبارت دیگر جز از خودش از ز کسی راضی نیست. 


و آن را که به شاخه ای از آتش آویزان هی کنتد کنتی. است. که بزاق 
خوش آیند پادشاهان مردم را گرفتار می کند. 


۵ آفقا انبانن: که نوی کندشان از .هرداز تشتر است کشسانی هستند که.در 
دنیا به شهوترانی و استفاده از لذتهای نامشروع مشغول بودند و حقوق 
واجبه الهی را که در مالشان بود (از قبیل خمس و زکات) ادا نمی کردند. 


و اما آنهایی که جُبُه های آتشین بر آنها پوشانیده می شود کسانی هستند 
که بر مردم تکبر کرده فخر فروشی می کنند. 


تطایر کتب نامه اعمال 


از جمله اموری که ما بدان معتقدیم ثبت اعمال می باشد که در چند جای 
قرآن صریحا" می فرماید: کرام الکاتبین اعمال را می نویسند و در جای 
دیگر می فرماید: این دو ملک که مأمور ثبت اعمال هستند حتی کوچکترین 
خرفی, را بادداشت: می نمانتد:(ما ناقظ من قول لا لذیه:رفیب عقد) :(1) 


راوی از امام(علیه السلام) می پرسد از نیت خیر چگونه اطلاع پیدا می 
کنند که یادداشت نمایند؟ حضرت فرمود: شخصی که نیت خیر می کند بوی 
عطری از او بلند می شود که آنها می فهمند و هرگاه نیت شرّی نماید, از 
آف نف کح ند مت شود. که این.ده علی. .ان ناراحت می شوند. . پلین 
اگر نیت خیری کرد یک حسنه برای او نوشته می شود و اگر انجام داد ده 
حسنه برای او نوشته می شود. 


1 نوره 50 آبه 17 
لکن گناه را اگر نیت بکند نمی نویسند و چنانچه انجام داد همان را می 


لطف دیگر پروردگار آنکه: هر کاه: کتین: ناهن کرد عنید. کم هی واه 
بنویسد رقیب می گوید: مهلتش ده شاید پشیمان شده توبه نماید پس او را 
تا هفت ساعت مهلت می دهند چنانچه توبه نکرد می گویند چقدر بنده بی 
حیایی است آنگاه گناهش ثبت می شود. 


ظاهر روایات این است که هر کسی دارای دو کتاب است یک دفتر حسنات 
و یکی هم گناهان. 


پس هر کس هرچه خوب و بد انجام دهد حتی در روایات آمده فوتی که به 
ان ی ی فسوی ون قاط مه رم ور ی 
فرماید: (کل شی ء فعلوه فی 


الزبر و کل صغیر و کبیر مستطر) یعنی هر چه که انجام دهند در نامه 
اعمالشان خواهد امد و از کوچک و بزرگ ثبت خواهد شد. 


دفازسن کر اش قراس 


در کتاب لثالی الأخبار از پیغمبر خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل می 
کند که به اصحابش فرمود: آیا می دانید مفلس کیست؟ 


گفتند: مفلس در بین ما کسی است که وجه نقد و اثاثیه و دارائی, هبیج 


نداشته باشد. 


نیست بلکه در حقیقت مفلس از امت من کسی است که در قیامت بیاید با 
نماز و روزه و زکات و حجْ. لیکن در دنیا به کسی فحش داده و يا مالی را 
از کسی خورده و یا خون شخصی را هدر داده, پس از حسناتش به این و 
ان داده می شود. و چون حسناتش تمام شود و هنوز بدهکار باشد از 


آبا عذاب شدید با عدل خدا سازکار است 


این تفوالی. است که در ذهن اغلب افراد خطورن مین کند که جرا در قيامشت 
عده ای برای 
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هميشه در عذاب سخت و گوناگون به سر می برند آیا این عذابهای شدید 
باعیل عدا سار نان است ؟ 


جواب بلی زیرا لازمه بی ایمانی و روی گردانیدن از خداوند و پیروی از 
شطان هر سای کفرافی؛: همنشینی آبدی با آنها است و لازمه خوردن 
مال یتیم یا هر مال حرام دیگر برافروخته شدن آنش در باطن است. پس 
آتش جهنم از خود شخص است بلکه به نص قرآن مجید آتش گیره دوزخ 
خود مر دم هستتد کة. آز آنها اششن افروخته می شود. 


عمر کوتاه و غذاب همیشگی 


وه مهم مه نی ات ات اف گر 
جهنم چگونه با عمر کوتاه دنیوی پنجاه پا شصت ساله ساززگار است؟ 


جواب ان را امام صادق (علیه السلام) در پاسخ ابوهاشم که از همیشگی 
نودن دز بهشت:و دوز از عصرت پرسیده بود چنین فزمود؛ همیشگی بودن 
دوزخیان در دوزج برای این است که نیتهای آنها در دنیا این طور بوده که 
اگر هميشه در دنیا بودند هميشه معصیت خدا می کردند و همیشگی بودن 
بهشتیان در بهشت برای این است که نیتهای آنها اين بود که اگر هميشه در 
دنیا می ماندند هیچگاه از فرمان برداری پروردگار سرپیچی نمی کردند 
یس نیتها است که سیب جاوید بودن بهشتیان در بهشت و دوزخیان در 
دوز خ خواهد بود. 


این بود خلاصه ای از عقاید امامیه درباره مرگ و عالم برزخ و قبر و قیامت 
که به عنوان متفرقات بحث تشییع جنازه از کتاب معاد مرحوم شهید ایت 
الله دستغعیب اقتباس گردید. 


بخش هفتم در ثواب آب دادن در جح 


در ثواب اب دادن 


هفتمین آرزوی جبرئیل در اين حدیث شریف آب دادن به حاجیان در مراسم 
حح است. مکه, منی؛ عرفات. یعنی جایی که گرمای ان طاقت فرسا است 
به حصوضن اگر ایام ح‌ن در فصل تابستان باشد که یه خز ایب خوردن جیز 
دیگری از خوردنیها جلوه نمی کند و این معنی را کسانی که مکه رفته اند. 
در یک چنین جایی که گرمای آن طاقت فرسا است و نیازٍ به آب بیشتر از 
چیزهای دیگر احساس می شود, لابد بهترین خدمت به زائثران خانه خدا آب 
دادن به آنها است که یکی از آرزوهای جبرئیل است. 

در اینجا ممکن است این سوال به ذهن بياید که جایی که آب دادن به 
حاجیان این همه ثواب و اجر دارد که تکیت از ارزوهای جبرئیل می شود. 
پس خود حج خانه خدا چگونه خواهد بود دیگر اينکه چرا جبرئیل در میان 
عام خدمعهای به حتاخر فقط آب:دادن آن‌را اسخات کروه: 


بنابراین قبل از ورود به بحجت اصلی لا زم است درباره دو موضوع بجت 
شود. 

1 مه نیت ات دادن به تشنه گان در هر کجا که باشد. 
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2 اهمیت زیارت خانه خدا. 

حال جهت بررسی این دو موضوع ابتدا درباره آب دادن نم تنکان بحث را 
اسر اما یلص بات سل رین شرس ون 


دادن است. 


2 امام صادق(علیه السلام) از جدش پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) 
روایت می کند که فرمود: هر کس موّمن تشنه ای را سیراب کند دزن 
صورتی که خود تشنه بتواند اب تحصیل کند به هر جرعه ای که می نوشد 
خداوند 


هفتاد هزار حسنه به آب دهنده عطا می فرماید و چنانچه شخص تشنه 
تشواند اتب تخضیل کید اکر کسست اه را مفسرات کدحداوند نوات اناد کردن 
ده بنده از فرزندان اسماعیل را ام هی یه ۰ (1) 


آت فاوخ به حیوان بر وضو مقدم است 


در روایت است که روزی پیامبر اکرم(صلی اللهعاية وله وشلم) هن 
خواست ۳ ای دارد تحان مین کند: اقا 
این حیوان تشنه باشد از این جهت آب را ال پیش آن حیوان گذاشت., بعد 
از باقیمانده آب وضو گرفت. 


از این عمل پیامبر دو مسئله روشن می شود یکی اينکه نیم خورده گربه 
پاک است. 


دوم اینکه در صورتی که حیوانی تشنه باشد سیراب ب کردن او بر وضو مقدم 
است 1 تام و خراخه ایدم فرمایه یکی از 
جاهایی که وضو ساقط است و باید به جای آن تیمم کرد جایی است که آب 
برای خوردن خود و حیوانش بیشتر نیست و اگر با آن وضو بگیرد خود یا 
حیوانش تلف می شود. در این صورت باید آن آب: به ضرف خور دن برسد 
و برای نماز به جای وضو تیمم نماید. 

1 سفینه البحار ماده سقی 
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ثواب آب دادن در روز عاشورا 


مرحوم مجلسی(رحمه الله) در مزار بحار از امام صادق(علیه السلام) 
روایت می کند که فرمود: کسی که در روز عاشورا و در کربلا به تشنگان 
اههد شاد کم ات یی نو کارا استایت نیکست اند 
السلام) را بت داده و در رکاب او شهید شده باشد. 


با ارزش ترین کارها در عالم برزخ 


در کشف. الغمه وغایه الفرام زوانت شحه که روزق رسول غدا رضلن اه 
علیه واله وسلم)نماز صبح را با اصحاب خواند سپس رو به جانب اصحاب 
کرده و فرمود: من دیشب عمویم حمزه و جعفر بن ابیطالب را در خواب 


دیدم که مشغول خوردن انگور و خرما بودند نزدیک آنها رفتم و پرسیدم 


که مقر اه شا رانا قفا نها هداعا لین انا سم کین ارس 
1 صلوات فرستادن بر شما. 

2 آب دادن به تشنگان. 

3 محبت علی بن ابیطالب(علیه السلام). 


در انوار نعمانیه روایت شده که در بنی اسرائیل مرد گنهکاری در راهی می 
رفت دید سگی بر سر چاهی ایستاده و نگاه در چاه می کند دانست تشنه 
است شال خود را باز کرد و به کاسه چوبی که همراه داشت بست و از 
چاه آب کشید و آن سگ را سیراب به کورد: خداهتت وی قاتا دنه بیخهی. آن 
زمان که به فلان بنده عاصی و گنهکار من بگو خداوند عمل تو را قبول کرد 
و تو را امرزید به جهت آن رحمی که به یکی از خلق من کردی. 


و در وسائل الشیعه از امام باق ر(علیه السلام) روایت شده که فرمود: 


ی پس کسی که سیراب 
کند جگر تشنه ای 


را کواه انسات بشید 
ی 1 


یا حیوان خداوند او را در سایه رحمت خود قرار می دهد روزی که هیج 
سایه ای جز سایه رحمت خدا| نباشد. 


آب دادن به تشنه ولو کافر باشد بی اجر نخواهد بود. 


در وسائل روایتی از مصادف که یکی از یاران امام ۵« 
السلام)است نقل می کند که می گوید: با امام صادق(علیه السلام) به 

می رفتیم پس گذشتیم بر مردی که در زیر درختی افتاده بود. حضرت 
فرمود: بیا برویم به سوی این مرد شاید بر اثر تشنگی این چنین بی حال 
افتاده است رفتیم دیدیم مردی مسیحی است پس حضرت از او پرسید 
تشنه هستی؟ جواب داد بلی. 


امام (علیه السلام) فرمود: پیاده شو و او را سیرا ب کن. من پیاده شدم و او 
را سیراب که توا تدم با عصرت بو زآم ا فاوخ 


آنگاه به حضرت عرض کردم اين مرد مسیحی بود آیا می شود به مسیحی 
آب داد؟ حضرت فرمود بلی هرگاه چنین دیدید که شخصی ولو کافر در 
جالی فر ار کر کنه که کسی نست و آه هم دسترسی رنه اب قدارد ب سته 
است باید آو را تسیزاب کنید(1) 


اين بود پاره ای از ثواب آب دادن در غیر مراسم حح. 


اما موضوع دوم که باید مورد توجه قوان کرد خود جح خانه خدا است. 
گفتیم جبرئیل آرزو می کند ای کاش بشر می شدم تا بتوانم در مراسم حج 
به حاجیان و زائران خانه خدا ات دهم پس جایی که آب دادن در ان این 


قدر مهم باشد آیا حچ و زیارت آن چگونه خواهد بود. 


از این رو لا زم است که قدری درباره اهمیت خود مکه و نیز فلسفه و 
وجوب حح صحبت کنیم تا اينکه 


این بخش از حدیث نیز همچون بخش های گذشته دارای فایده 
1 ثمرات الحیوه جح 2 ص 246 
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بیشتر و نتیجه کامل تری بوده باشد. 


9 ۳۳ 6 سوره آل عمران از قتاده و سدی روایت شده که اوّل 
نقطه ای که از زمین آفریده شد همان موضع خانه خدا که اکنون درمکه 
است بود آنگاه خود مکه و بعد تمام زمین را خداوند آفرید که ابتدا و شروع 
ان از مک مخطلیه می وا نید: 


بنابراین اولین خانه ای که که در روی زمین بنا شد خانه کعبه است و در 
ابتدا قبل از خلقت آدم ( علیه السلام) فرشتگان به دور آن طواف می کردند 
و نامش بیت الصراخ بود. و چون آذم به زین آمد مأمور شد حج کند و 
اطراف آن طواف نماید و در زمان طوفان نوح آن را به آسمان بردند و 
فرشتگان به دور آن طواف می کردند و بعد از طوفان نوج حضرت 
ابراهیم (علیه السلام) با کمک قر زندشن اسماعیل ان را تجدید بنا کرد.(1) 


باری این خانه و شهر مکه معظمه از اولین لحظات خلقت مورد تکریم و 
تشریف حق تعالی بوده است چنانچه رسول خدا(صلی الله علیه واله 
وسلم) در روز فتح مکه فرمودند: 

خداوند محترم گردانید این شهر مقدس را از روزی که آسمانها و زمین را 
افرید و محترم خواهد بود تا روزی که قیامت برپا شود و حلال نیست برای 
احدی قبل از من و حلال نخواهد شد برای احدی بعد از من و نیز برای من 
هم به غير از ساعتی از روز. که بدون احرام وارد مکه شویم و این اجازه 
برای احدی نیست تا روز قیامت.(2 

1 خلاصه المنهج جح 1 ص‌‌ 2 ۶ 2 


2 کافی ج 4 ص 226 و خلاصه المنهج ج 6 ص 307 
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ایام تباقر( یه الملام افرینه صامی. که خداونو بم ایرآخشم کنتور دای که 
مردم را به جهت حج خانه خدا| فراخواند ایستاد بر روی مقام (همان جایی 
که اکنون آن را مقام اند اشیمقت وندا و آن فاص او را به قدری بالا برد 
تا اینکه به موازات کوه ابوقبیس رسید, پس مردم را به جهت 2 خانه 
فراخواند. صدای او را (همه مردم حتی) کسانی که در پشت پدرها و رحم 
مادران بودند تا روز قیامت شنیدند.(1) 


پابرجایی دین با بودن کعبه 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: همواره دین با بودن کعبه پایدار خواهد 
ماند.(2) 


اهمیت وجوب 2ج 


مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضر» از پیامبر اکرم(صلی الله علیه واله 
ی ها ای ی 
را ترک کند در صورتی که توانایی داشته باشد کافر محسوب می شود. 
زیرا خداوند می فرماید: بر مردمی که استطاعت دارند به سوی خانه خدا 
بروند, لازم است حج به جا آورند و کسی که کفر بورزد (و آن را ترک کند) 
به خود زیان رسانده و خداوند از آن بی نیاز است, ای علی کسی که حج را 
به تاخیر بیاندازد تا این که از دنیا برود خداوند او را در قیامت بهودی پا 
و نیز در حدیث دیگری از امام کاظم(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر 
آیه «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا» فرمود زیانکارترین مردم کسی 
است که حح را ترک کند. 


از شام ای اه سای موی اس که نم ای اه و 


2 وسائل ج 5 ص 14 


3 تفسیر نمونه ج 3 ص 19 
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«و نحشرهم یوم القیامه اعمی» ما آنها را کور وارد محشر می کنیم 
کسانی هستند که حح اسلام را تری کنند.(1) 


فضیلت حح 


زیارت خانه خدا واجب يا مستحب دارای فضیلتی عظیم و اجری بزر گ 
است و کفایت می کند در عظمت و بزرگی اجر و کثرت ثواب ان نی خر 
فان که دیا ازتنظو خوانند عان مخرم هی درو 


خبر اول: حدیتی است که مرحوم فیض در محجه البیضاء از امام 


صادق(علیه السلام)روایت کرده که رسول خدا(صلی الله علیه وآله 


وسلم)فرمود: پاره ای از گناهان قابل ور اه تن بیست مگر اينکه 
ضاخب. آن. ناه در غرفات بایستد و در آن موقفف شریف به توبه و استففار 
بیردازد.(2) 


خبر دوم : مردی در مسجد الحرام از امام صادق(علیه السلام) پرسید کدام 
گناهکار گناهش رز نز از ذیکران است؟ فرمود: آن. کنتن از مقمنین که 
وقوف نماید به این دو موقف (عرفه و مزدلفه) و سعی کند بین این دو کوه 
(صفا 0 ۱ 
این مقام به جا آورد و در پیش خود گمان ببردکه خدا اف اتف اضر ۶ د این 
چنین شخصی گناهش از دیگران اعظم و بزرگتر است.(3) 


خبر سوم : امام صادق (علیه السلام) فرمود: چون شخص حاجی وارد مکه 
می شود خدا دو فرشته بر او موکل می نماید تا طواف و نماز و سعی او 
را حفظ نمایند و چون به عرفات وقوف نماید دست بر شانه راست او زنند 
و گویند ای فلان به تحقیق که گذشته ات را کفایت کردی پس ملاحظه کن 
که در آینده چه می کنی (گناهان گذشته ات بخشیده شد 

2 محجه البیضاء ج 2 ص 149 

3 وافی ج حج ص 42 
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پس در نظر داشته باش که افعال آینده ات را نیکو گردانی).(1) 
قر خأشیر یه شین تیتت 


سماعه می گوید: امام صادق(علیه السلام) به من فرمود ای سماعه چرا 
امسال توقف کردی و به حج نرفتی؟ عرض کردم با یک دسته از مردم 
معامله داشتم و به علاوه 


کارهای دیگری برایم پیش آمد که توفیق سفر پیدا نکردم و شاید خیر در 
این بوده که امسال من بمانم. 


حضرت فرمود: ای سماعه به خدا قسم چنین نیست خداوند در تری حح 
خیر قرار نداده و بعد فرمود: ای سماعه هیچ بنده ای از زیارت خانه خدا 


پاز نمی ماند مگر پرای گناه او و آنچه خدا از او عفو می فرماید بیش از 
ناهن اسنت. کم ده ان مواخذه می شود ۰ (2) 


مانع حج دیگران نشوید 


1 پسر عمار می گوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم که مردی 
در خصوص رفتن به حجچ با من مشورت کرد و او مردی ضعیف الحال بود 
۱ و بت 


حضرت فرمود: چه بسیار بجا است که یک سال بیماری این راهنمایی و 
صلاح اندیشی را ببینی. پس من یک سال مریض شدم.(3) 


2 امام صادق(علیه السلام) فرمود: آن کس که برادر دینی خود را از حج 
باز دارد و باعث شود که وظیفه دینی اش به تاخیر افتد باید بترسد از مبتلا 
شدنش در دنیا به فتنه ای و گرفتار شدنش در آخرت به عقوبتی.(4) 


ایض 15 

وافی حصص 28 

تون ار خ از اس 123 

کر 2 

مه ۱7 

ناب یف 

آتلین مطلیی: که شامی اند ارنا مدرد یه قراز هد کت ان اه که 
باید حاجی نیت و قصدش از حج رضای خدا باشد. چرا که امام صادق(علیه 


السلام) فر مود: حج بر دو وجه بجا آورده می شود یکی آن حجی که برای 
رضای خدا انجام شود دیگر آن حجی که برای خود نمایی و مردم باشد پس 


بجا اورد ثوابش بر مردم است در روز قیامت.(1) 


خرجی حج 


دوم اینکه خرج سفر حج را از راه حلال به دست آورد چه آنکه حجی که با 
مال حرام به جای آورده شود مقبول درگاه خداوند نیست. 


در خبر است که امام(علیه السلام) فرمود: کسی که با مال حرام به ححج 
برود هنگامی که لبیک بگوید, در جواب او گفته می شود (لالبیک و 
لاسعدیک) اجابت تو اجابت بیست و عملت مورد رضایت خاطر ما نیست. 


۵ انسسل خدارصی لاله رسای لس کی و سس که 
مالی را از حرام به دست اورد نمی شود از ان مال در راه صدقه دادن و یا 
بنده آزاد کردن و يا حج و عمره به جا آوردن خرج شود و بنویسد خداوند از 
برای او به عدد اجزاء آن مال حرام وزر و وبال و همان مال بعد از مرن 
توشه جهنم او خواهد شد. 


و امام کاظم ( علیه السلام) فر مودند ما خانواده ای هستیم که سه چیز را از 
خالص ترین و پاکترین قسمتهای اموالمان تهیه می کنیم. یکی مخارج حج 
خانه خدا, دیگر مهریه زنهای مان, سوم مخارح کفن و لباس عالم 


آخرت. 

1 ثواب الاعمال ص 116 
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در امور حج و خرجی آن چانه نزنید. 


امام باقر(علیه السلام) می فرماید: در خرید سه چیز چانه نزنید: 1 در 
خریدن قربانی 2 خریدن کفن و لباس اخرت 3 کرایه وسیله نقلیه در سفر 
حح. 


امام چهارم(علیه السلام) به وکیل خرج خود که می خواست وسایل سفر 
حح را تهیه ببیند می فرمود: انچه لازمه سفر حج هست بخرید و چانه نزنید. 


در سفر حج اسراف نیست 


پیامبر اکرم(علیه السلام) می فرمود: هیچ خرجی در نزد پروردگار بهتر از 
خرج کردن با اعتدال و میانه روی نیست. زیرا خداوند زیاده روی در خرج 
را دشمن می دارد مگر برای حج و عمره. 


و شاید فلسفه این دستورالعمل برای این باشد که یک فرد حاجی در سفر 
حج آقامنشانه رفتار کند و بداند که خرج کردن در اين سفر هرچه باشد 
دارای اجر است. و از خشت و بخل برکنار ماند. چنانکه در روایت است که 
امام زین العابدین(علیه السلام) برای سفر حج بهترین غذا و طعام را تهیه 
می دید. چرا که اگر یک درهم در سفر حج مصرف شود بهتر است از هزار 
درهم که در غیر سفر حج خرج شود.(1) 


چهارم اينکه مصبیتهایی که احیاناً در این سفر مقدس می بیند و اتفاقاتی که 
در بدن يا مال او به هم می رسد او را غمگین و افسرده خاطر نسازد زیرا 
ناراحتی های این سفر نشانه قبولی حج است. و از بین رفتن یک درهم در 
این راه برابر هفتصد درهم است که در راه خدا صرف نموده باشد و از 
برای او است در مقابل هر گرفتاری و مصیبتی ثوابی جداگانه و هیچ گونه 
خوبی در نزد خدا ضایع نمی شود. 
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اه ار رن کتارصلی. للم علیه له سا فقل شید که فرمودنه 
کسی که در مکه مبتلا به بیماری و مرض شود و برای خاطر خدا صبر نماید 
و گله و شکایتی نکند در برابر هر روز ابتلا و بیماری, خداوند پاداش عمل 
صالحش را ی 
گرمی شهر مقدس مکه صبر و تحمل نماید. در مقابل هر ساعت صبر و 
تسلیم, آتش جهنم از او دور می شود و به بهشت به قدر صد سال راه 
نزدیک می شود. 


پنجم اینکه در سفر خوش اخلاق و خوش برخورد باشد و از بدخلقی و 
7 و از هر فسق و عمل زشت و سخن رکیک برحذر باشد. 


در فقیه جلد 2 ص 144 و کافی جلد 4 ص 317 از امام ششم روایت شده 
که فرمود: اگر هزار نفر را در (ئواب) حج خود شریک کنی به هر یک ثواب 
یک حج می دهند بدون اینکه از ثواب حج تو چیزی کم شود. (پس چه بهتر 
که حجاج محترم بخل نورزند و تمام شیعیان علی ابن ابیطالب(علیه 
السلام) را در (تواب) حج خود شریک کنند). 


تواضع در حج گناهان را از بین می برد 


پنجم(علیهما السلام)روایت شده که هر کس قصد این خانه کند در حالی که 
از تکبر و بزرگی خالی باشد موقعی که از حج برمی گردد از کناه پاک می 
بار حق نرود و بر اهل حق طعنه زند. 

قذانب نک اعمال جب 

تفر ام ری الم خیم دام سای در ای تتصی: که ام کات 
اعمال حج می پرسید فرمود: بدان 


1 قبل از حج بخوانید آقای افتخاری ص 16 


وقتی که رو به طرف راه مکه نمودی, بعد از آنکه سوار مرکب می شوی 
به هر قدمی که برداشته می شود یک حسنه در نامه عملت ثبت و یک گناه 


وقتی که احرام بستی و لبیک گفتی به هر لبیکی ده حسنه نوشته و ده گناه 


و هنگامی که خانه خدا را طواف کنی به جهت این عمل در پیش خدا برای 
تو عهدی مقرر می شود که خداوند حیا می کند بعد از این تو را عذاب 
نماید. 


وقتی که در نزد مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواندی خداوند برای تو دو 


و موقعی که میان صفا و مروه سعی می کنی خداوند اجر و ثوا ب کسی که 
پیاده از وطن خود به مکه امده باشد و هفتاد بنده در راه خدا آزاد کرده 


باشد برایت می نویسد. 


گناهانت مثل ریگ بیابان و کف دریا باشد آمرزیده می شود. 


و وقتی که رمی جمره مي کنی در برابر هر سنگی ده حسنه در نامه عملت 
ثبت و ده گناه از گناهان اینده ات مجو می شود. 


و موقعی که سرت را تراشیدی در مقابل هر مویی یک حسنه برایت نوشته 
می شود مادامی که زنده ای. 


برای تو حسنه ای مادام العمر نوشته می شود. 


و هنگامی که طواف کعبه نمودی و در پشت مقام دو رکعت نماز خواندی 
فرشته بزرگواری به شانه تو می زند و می گوید: آنچه در گذشته کرده ای 
خداوند آمرزیده اکنون عملت را از ال شروع کن. 


روزی که از ما متولد شده, و : ماه ثواب های اعمال او را می 
نویسند ولی گناه او را 
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و وقتی که چهار ماه از موسم جع گذشت آنگاه با دیگران در گناه و واب 
ثواب زیارت کردن حاجیان 

در فقیه جلد 2 ص 196 از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که 
فرمود: هر کس با حاجیان تازه وارد معانقه کند مثل این است که دست 
خود را به حجرالاسود کشیده است. 


فواید حج 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: کسی که دو حج کند هميشه در خوشی به 
سر خواهد برد ۳ موقع مردن. 


و کسی که چهار بار حج به جا آورد هرگز فشار قبر نخواهد دید و هنگام 
مردن حجهای او را به زیباترین صورت ادمیان در برابر چشمش وا دارند که 
تا روز قیامت آن صورتها برای او نماز به جای اورند و وابش را برای او 
هدیه کنند که یک رکعت از این نمازها برابر هزار رکعت نماز ادمیان است. 
2 


ثواب کسی که بیست بار حج انجام دهد 

امام صادق(علیه السلام) فرمود کسی که بیست بار حج به جا آورد جهنم را 
نبیند و اواز و 

اه ۳ 

2 خصال صدوق باب چهارگانه 
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زبانیه های آن را نشنود.(1) 
حج هر کسی این همه ثواب ندارد 


ممکن است کسی بگوید: تمام سرمایه داران با رفتن بیست بار به حح با 
هر عملی که داشته باشند اهل بهشت خواهند شد!! لیکن چنین نیست و 
اگر حح, یک پا چندین بار آن اهر ات فراوان دارد مشروط است به 
شرایطی که از جمله کیفیت حلال و حرام بودن پول آن مورد بحث است. 


بنابراین با هر پولی علاوه بر اینکه درست بیست ثوابی هم نخواهد 
داشت. چنانچه در قسمت خرجی حج گذشت که در جواب ب تلبیه او گفته می 
شود لالبیک و لاسعدیک یعنی تلبیه شما پاسخ ندارد. 


عنایت خاص خداوند نسبت به حجاج 


امیرالمومنین(علیه السلام) در وصیت خود به امام حسن و ممام 
حسین(علیهما السلام)فرمود: شما را به خدا, درباره زیارت خانه خدا 
سفارش می کنم که تا مادامی که هستید زیارت خانه خدا را ترک نکنید 
زیرا اگر زیارت خانه ترک گردید هرگز مورد عنایت واقع نخواهید شد.(2) 


اجباری شدن جح از سوی پیشوای مسلمین 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر مردم بخواهند ححج را تعطیل کنند بر 
پیشوای مسلمین واجب می شود که مردم را بر رفتن حح اجبار کند چه 
بخواهند و چه نخواهند زیرا فلسفه وجودی این خانه بر این است که مردم 
آهی آن کردم هرارش بشتانند:( 3) 


1 خصال باب بیست گانه 
و رس 15 
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هیچ عملی جای حج واجب را نمی گیرد 


فای کرسا ای هام مس رها سم ترافت 
حاصل نمود و از منی کوج کرده رهسپار مکه گردید در ابطح به عربی از 
پا نا ی فا ی اه 
وآله وسلم) من امسال قصد حج داشتم ولی موفق نشدم و اين ثواب 
تن از من فوت شد و چون من مردی ثروتمند و توانگرم دوست دارم 

به عملی امر فرمایید که جون آن عمل را انجام دهم به ثواب جچ‌ 
3 


راوی گفت : آن حضرت نظری به کوه ابوقبیس نموده و فرمود اگر هم وزن 
این کوه طلای سرخ در راه خدا انفاق کنی , به اجر و ثواب حج نمی رسی. 
1 


هر چند انفاق در راه خدا و زیارت خانه کعبه هر کدام اجری جداگانه دارد 
اما در مواردی انفاق کردن وابش از حج بیشتر است. لیکن در اینجا ممکن 


است عنایت حضرت به ححج واجب باشد زیرا هیچ عمل مستحبی جای عمل 
واجب را نمی گیرد. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود کسی که به فصد حج و عمره به سوی 
مکه معظمه برود در پناه خدا خواهد بود پس ار در حال رفتن به خانه خدا 


بمیرد, خداوند گناهان گذشته اش را می بخشد و چنانچه در حال احرام 
بمیرد خداوند او را تلبیه گویان از قبر برانگیزاند و اگر در حرم مکه یا مدینه 
بمیرد خداوند او را مبعوث فرماید در حالی که ايمن از عذاب قبر و اسوده 
خاطر باشد و اگر در حال مراجعت بمیرد خدا جمیع گناهانش را بیامرزد. 
)2 


وان لاعفا خر 1 11 


2 قبل از حج بخوانید آقای 
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فلسفه و اسرار ححج 


هیچ امری از امور دین چه واجب و چه حرام بدون فلسفه و حکمت نیست 
و اگر به فلسفه تمام واجیات و محرمات دست نیافته ایم علت آن جهل ما 
است نه بی معنی بودن اوامر و نواهی حق لذا هر مقداری که علم 
پیشرفت کرده پرده از روی اسرار و فلسفه پاره ای از مسائل دینی کنار 
رفته و يا هر چه را که اولیاء دین حکمت آن را بیان کرده اند علت و حکمت 
آن زوسن کته استه ورعم بر ار ,اهوری است که دار اش 1 
واجبات و محرمات است و هر کدام از دستورات آن دارای فلسفه و 
حکمشی است: که اولیاء دیق آن را بیان کردم اند کهدانستن آنها خالی از 
لطف نیست و برای مزید اطلاع , به کوشة-هابی از ان اشارع من شود 


حاحن ی کی ک رای جع شایمه شا از منزل حرکت می کند اول کاری 
که ی کت این اشت که در یکی اد ففامار نع حاهایت که سای ارام 
بستن تعیین شده احرام می بندد که بعد از احرام بستن, به او مَحَرِمٌ می 


گویند. 

در میقات ابتدا لباسهای رنکارنک را از تن در آورده و در لیاسی ساده و بین 
الایش که از دو حوله تشکیل می شود داخل می شوی یعنی تو اکنون در 
جایگاه تجدید پیمان الهی هستی و با اين عمل. خودیهایت را دفن می کنی و 
خود را در لباسی سفید همچون کفن وارد می نمایی و در واقع میقات. گور 
خود خواهی ها و خود بینی ها و خود پسندی ها است. 


اين خود دروغین را همچون تخمی دفن کن تا خود راستینت از نو بروید و 
خودی دیگر که الهی است به بار آید. 


لباس زنده است و نه کفن مرده بیوش؛ تا در کلاس سازندگی 2 و نمرین 
ترک کردن 24 عامل رکود. انسانی بالا 


الا کنون. 


کت که ایا آت امسشه ای ات کی سای سا امه ام 
غیر او را اراده نداری. 


در گذشته نیتهای دگری داشتی که هوای دگری داشتی اکنون همه را 
فراموش کن, هوا را از یاد ببر و همچنان خدا را یاد کن که اين حج و عمره 
تنها برای خدا است و بسن سیاحت بیست تجارت بیست زیارت است و 
ملاقات رزبت. 

وی 


و این ببت ترا ان آسار‌تسه ازادقم از.مجد ودیت هب انیت رو ان باظل 
به حقیقت می برد و اکنون برای برداشتن نخستین گام زیارت «لبیک» بگو, 
نه تنها در دل که با زبان و اشکار اه این اشکارا .کی زان نها تون همه 
تو است که همه ام آری با زبانم, با فکر و عقلم و دل و جانم و خلاصه با 
تمام وجودم آری. «لبیک اللهم لبیک» آری خدایا, آری. 


آری ای جان جانانم, که آنچه برای خود و ذیگزآن آری گفته ام غلط گفته 
ام , اکنون نسبت به غیر توای خدای بزرگ نه, ۵ تنقا بر ای نزن ارف 


آری این بنده گریزیا است که اکنون به اجابت دعوتت با پای خود مد 


دعوت شده, هر که هست و هر چه هست., تو این خسی را دانسته دعوت 
کردی که کسش کنی نسناس است که ناسش کنی دیو و دد است که 
مردمش گردانی. هیچ است که چیزش کنی, «لبیک» آری و دیگر هیچ! 


هر چه بفرمایی «آری» قربانی شو «آری» یا بجایش قربانی کن «آری» از 
شیطانها و شیطنتها دور شو «اری» سنگ بارانشان کن «اری». 


مستحب است تلبیه را تکرار کنند و با صدای بلند بگویند که این شعار حج و 
دیگران نیز بدانند که به خدا پاسخ مثبت داده و با تمام وجودم اری می 


ای کسانی که محرم هستید, داتفه کی ین تمه مس ار وم اش و 
شمشیر را 


انداخته ام و متعهد شده ام که نسبت به کسانی که با من سر جنگ ندارند 
سلم محض باشم. 


محرم لبیک گویان همچنان راهش را ادامه می دهد, تا خانه های مکه 
تقایا تشه کم ظاهر | از انبه عد همین لنیک هوالعب و مسشحت رام قف 

شود. و در خبر است که «صدای تلبیه از این پس از صدای خران بدتر 
است » یعنی تو اکنون به دیار یار رسیده ای تا ده برزه: را اجابت کرده 


ای, دیگر لبیک چرا؟ که این نوعی خریت و نادانی است و هر سخن جایی و 
هر نکته مقامی دارد. 


این بود گوشه ای از معنای تلبیه و احرام بستن اکنون ببینیم فلسفه اموری 
که بر محرم حرام می شود چیست و چرا اموری که قبل از حج مباح بوده 
در حال احرام حرام 


می شود و مرتکب آن باید کقاره بدهد؟ 


الب کبک آمور و مهم سان احام اشانه کرده ی له خریت 
انها را مورد بررسی قرار می دهیم. 


1 صید کردن حیوانات صحرایی نه دریایی, خواه حلال گوشت باشد مانند 
آهو, ملخ, پرندگان و خواه حرام گوشت باشد مانند روباه و خرگوش لیکن 
حیوانات دریایی شکارشان مانعی ندارد همچنین کشتن حیوانات اهلی از 
قبیل گاو, گوسفند, شتر و مرغ جایز است. 


در احکام صید مسائل زیاد است و برای صید کردن هر حیوانی که بر محرم 
حرام است کفاره ای مقرر شده که به علت فروع کثیره آن از ذکر آنها 
صرف نظر می شود. 


بنابراین اولین چیزی که بر محرم حرام است صید است با ان تفصیلی که 
دارد یعنی ای حاجی تو که اکنون محرم هستی در واقع صید خدایی, به پای 
خود, و به دعوت حق به دام بندگی افتاده ای بنده او شدی تا آزاد شوی, 
پس چگونه صید می کنی؟ صید که نمی تواند صید کند. 


صید خود قساوت و قساوت آور است و تو که محرم هستی باید پر از مهر 
و محبت و 
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بی اذیت و آزار باشی, حتی با گیاهان حرم, تا چه رسد به حیوان, يا بالاتر 
انسان. 


1 


2 هم خوابی کردن با همسر و کلیه بهره برداری های جنسی که جنبه 


شهوت رانی داشته باشد. 


حثّی نگاه کردن به همسر خود اگر از روی شهوت باشد حرام است. 


استمنا کردن (یعنی انسان با خود کاری بکند که از او منی بیرون بیاید). 


4 عقد کردن چه از برای خود یا دیگری, حتی شاهد شدن بر عقد دیگران 


و به طور کلی بر مُحرم حرام است که زن بگیرد یا شوهر کند, یا 
خواستگاری کند. چه برای خود و چه برای دیگری و نیز غیر محرم حق ندارد 
با زن و مرد مُحرم ازدواج کند که در هر صورت نکاحش باطل. و 
زناشوئیش زنا و مانند قبل از عقد, نامحرم است. 


یعنی ای حاجی تو که احرام بستی و اکنون در حال احرام هستی باید بدانی 
که تنها به خدا محرّمی و بایستی دست رد به سینه نا مَحرّم زنی نه آنکه با 


دگران محرم شوی, آن هم مَحرم شهوت اکنون باید تنها اتصال و رابطه ات 
با خدا باشد, و همه اتصالات غیر خدایی را ببری, و غیر خدا را از یاد ببری؛ 


مگر آنکه به مصلحت خلق باشد و به امر حق. 


تو اکنون در حالت فصل و جدایی از غیر خدایی. پس چگونه وسیله وصل, 
انهم شهوترانی را فراهم می کنی؟ چرا که شهوترانی در حال احرام به 
انواع و اقسامش ممنوع است تا بدانی کمال انسانی در ترک شهوات 
است و سقوط انسان در پیروی از شهوات و هوای نفس. 

باری تو در حال احرام هستی و در این حال نامزد خدا گشته ای, دیگر نامزد 
کسی غیر او مباش, خود را از خودخواهی و شهوات خالی کن, از راحتیت, 
از شخصیتت, و از همه خودیهایت خالی شو تا پر از صفا و نور شوی, تا 
شایسته قرب حق گردی, که 
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نزدیکان به حق از خودخواهیها به دورند. 


عقد ازدواج برای خودت و برای دگران اکنون حرام است چرا| که در این 
حال تو با خدا اتصال کرده و باید از غیر او انفصال داشته باشی. 


5 بر محرم استعمال بوی خوش حرام است و در حال احرام اگر بوی 
خوشی به مشامش رسید باید بینی خود را بگیرد و به عکس برای بوی بد 
تباید یی اس را بکیره بعین خالت ارام جالت بادادرق اوه آخر کیدیده 
و متعفن تو است. نخست نطفه ای متعفن بودی و اآخر کار هم مرداری 
متعفن خواهی شد و در اين میان هم که در احسن تقویم هستی جز مشتی 
نجاست و کثافت در درون نداری. 


اکنون تو در حال مرگ مصنوعی عطر استعمال مکن, که به دروغ خویش را 
خوشبو می کنی, و از بوی بد بینی مگیر تا به یاد آغاز و انجام و درون 
کنونیت افتی؛ اندکی به خود آی, این وت ,دروغین خود ساخته خود باخته را 
ترک کن, خدا ساخته شو, شکسته شو, کم باش, ناچیز باش, و از زرق و 
برق آنچه که تو و دیگران را گول می زند و به خود مشغول می کند دور 
شوء و تنها مجذوب حق باش که توي مُحْرم بتوانی مَحْرَّم درگاه الهی گردی. 


6 پوشیدن لباس دوخته برای مردان حرام است یعنی نه تنها زینت کردن و 
زیبز نمودن سر و صورت برای مردان در حال احرام حرام است. که 
هر‌گونه لباسی هم که حاکی از زیبایی و تشخص باشد در این حال ممنوع 
است., چه دوخته باشد مانند لباس و ندوخته باشد مانند پتو و لحاف 


را به خود پیچیدن حتی لباس احرام باید دکمه هم نداشته باشد. بعنی لباس 
علامت تشخص و امتیاز است و در این حال باید این امتیازات لغو شود و 
همه یک رنگ و یک نواخت دوشادوش یک دیگر به ندای حق لبیک گویند. 


یعنی ای حاجی تو باید از لباسهایت. چه دوخته و چه ندوخته, که تو را در 
می پیچد و به خود می دوزد و انچه هستی در خود پنهانت می کند, و به 
چهره ای جز انکه هستی نمایانت می کند. بدرایی و ان شخصیت کاذب 


خویش را در گورستان شخصیتهای 


دروغین بعنی میقات دفن کنی و با تمام مردم به گونه ای مساوی و هم 
دوش و هم اوا گردی که در اینجا هیچ کس هیچ مقام و مسئولیتی ندارد و 
حتی پیامبز و امامان(علیهم السلام) هم,در حالت: اخرام حق پوشیدن لناس 
ارت سور اساو در ات هه ایک ی وا 
نام و نشان باشند. تا ندانند.در اضل همه فرز‌ند آدم اند ه-فرزندانیی, بدر 
و مادر, همگی طبعا برادر و برابر یکدیگرند و هر کس خدا ترسی اش 
بیشتر باشد در نزد خدا محبوبتر است. 


7 از محرمات احرام سرمه کشیدن است. 

8 نگاه کردن در آینه. 

9 برای زینت انگشتر به دست نمودن. 

0 پوشیدن زیور برای زنان. 

1 مالیدن روغن به بدن. 

2 برطرف کردن موی از بدن. 

3 ناخن گرفتن. 

تفا ان مدای عفی کایف وه خورا بای آنشت تن کی که دازهب 


صحنه عبادی سمبلیک حح می شود حق ندارد به ظاهر خود بپردازد زیرا او 
در اینجا جمال معنوی می خواهد 


ه ات ای و تو ای حاجی که احرام بسته ای باید بدانی که خودبینی و 
ظاهرسازی در اینجا و اين حالت حرام است, یعنی خودبینی بس است ای 
گمشده در خود و خودیها, از خودسازیها و خود بازیها و خودخواهیها زمانی 
بدر آی, و اکنون در آینه نیز منگر, خود را ور ا نت فطرتت بنگر, و به همان 
باه فطرت سیم اشی هت را ار تسا 


چرا خود ی رابت کت خود دروغنیت دروغتر شود, و خود گم کرد گید 


14 پوشیدن روی پا به وسیله پوتین و جوراب برای مردان و این نیز که 


و فرار از آسیب ست در حال احرام برای مردها ممنوع و برای زنان جایز 


۱ ت‌. 


5 دروغ گفتن و فحش دادن (گرچه این دو در مواقع دیگر غیر احرام هم 
حرام است لیکن در هنگام احرام حرمت آن شدیدتر است). 


پعنی تو اکنون مُحرمی, خصوص اگر در حرم هم باشی باید صْلح مطلق و 
سلم محض باشی, حتی با گیاه و حیوان تا چه رسد به انسان, خصوص 
انسانی که در کشور حج با تو همدوش و همراه است پس چگونه با او 
جدال می کنی, ناسزا می گویی؟ تو در شرایطی هستی که باید اندکی به 
خود آیی, و در مدرسه احرام درس سلم و صفا, صلح و وفابگیری, تا برای 
هميشه نیز سلیم و صالح باشی. 


6 سس رنه ان رات اس ار کفه ل مالیا کی وازاه 
ات هدام ر اساسا درم اتید 


راست باشد تا دو مرتبه کفاره ندارد ولی در مرنبه_ سوم کفاره اک 
گوسفند است و اما قسم دروغ در مرتبه ادن کفاره آنبی خوسفتد ووز 
مرتبه دوم یک گاو و در مرتبه سوّم یک شتر است. 


یعنی ای حاجی تو که در حال احرام هستی بدان که در سر کلاس تربیت 
انسانی حاضر شده ای و در این کلاس باید درس صلح و صفا را فرابگیری 
وبا احدی جدال و کشتاخی‌سکی: خر امش ای خود دار بلکه ار خلا لین :تین 
باید بپرهیزی. قسم دروغ هميشه و در هر حال حرام است اما قسم راست 
هم که جایز است در حال احرام حرام است تا بدانی که خداوند بزرگتر از 
با 
قسم نخوردن همین قدر بس که امام زین العابدین(علیه السلام)در یک 
مقضوعی که بای 400:متعال طلا درقیان نود قشم زاست تخوود و رحال 
انکه در ایام حح و احرام هم نبود فرمود 400 دینا ر طلا را می دهم و قسم 
نمی خورم فرزندش امام باقر(علیه السلام) فرمود: با 
گویید چرا قسم نمی خورید و قسم راست که اشکال ندارد, فرمود: 
خدا را بر از این مرا که رای 200 وال لا امش 
بخورم هر چند راست باشد و در این بخش از احرام به ما اين درس را می 
دهد که باید 
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خدا را بزرگتر از هر چیز و بالاتر از هر کس بدانیم و به جهت منافع شخه 
خود قسم او را دروغ که 


هیچ بلکه راستش را هم نخوریم. 


1 
از بدن بلکه آنها را از جای خودشان یه جای,دییر در ضورتی. کضجای. اه 
محفوظ تز‌باشد تنقل ندهد. 


یعنی این حیوان که جایگاهش بدن پا جامه نو است علتش هم خودت 
هستی بی دعوت در تو جای نگرفته, اگر کثیف و لابالی نبودی هرگز 
سراغت نمی اد که چراگاهی نداشت, و اکنون که چراگاه او شده ای 
عملا او را به خود خوانده ای, پس چرا اب مهمان خوانده را می آزاری, 
می کشی, از اين سو به ان سو می کنی, که «اکرم الضیف و لو کان 


کارا فان را کرام ارت رصم کانر اش هد ند آره 
حون 


از احادیث چنان می نماید که این حکم در انحصار شپشی است که از خود 
تو است, و يا به علت کثافت و آلودگیت در بدن و يا لباست جای گرفته, 

پس اگر تو تمیزی ولی: :در کژوهن. آهده ای که برخی آلودگان در آنجایند, و 
2 از این مهمانان ناخوانده (شپشها) سراغت آمده اند که در و ِ 
طمفی. دار ندز اینجا فقط ام توانن:ندون آزارزونشان کل 


این حکم حیوانات بدنی, اما حیوانات غیر بدنی همچون پشه و کیک و مگس 
و همکارانشان اینها هم اگر به تو راه یافتند, و قابل تحمل نیستند چون به 
فرموده امام صادق(علیه السلام) بی جا در تو جا گرفته اند کشتن, يا لااقل 
بیرون کردنشان جایز است. 


اقاتانصاتوران که 


خطرناک است کشتنش جایز و گاهی هم واجب است. همچون مار و عقرب 
موذی که اگر تو خود از شرش رهایی یافتی سراغ دیگری می رود. و 
دیگری را هم همچون تو برادر ایمانی یا انسانی تو است, و دفاع از او هم 
جون خودت واجب است؛ مگر اينکه نتوانی که هیج. 


ودانا انخه که‌خطر دار ها توا ارم کند تا توانی تخاس کر 
و اگر 
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عرصه را بر تو تنگ کرد, تو هم عرصه را بر او تنگ کن, با کمترین اذیت و 
اهانت از خودت دورش کن؛ مک اينکه جز کشتن دارویی نداشته بااشد که 
در اخرش بکش. 


و پیوسته بدان اینجا کجا است و تو در چه حالی, اینجا حرم آمن الهی است 


و تو هم مُحرمی, تنها می توانی از حال و جان خود دفاع کنی, ورنه آنکه. به 
جان با حال‌سانداوی اوق مایت کفمتلا مورگان ف هانتدشان: جاند ارانن 


هستند که به تو کاری ندارند, و اگر دارند برای جمع آذوقه شان است و 
را تا چه رسد که بکشی. 


اینجا نمرین بی آزاری کن؛ درس بگیر, اینجا مدرسه (انسانیت و کلاس 
تربیت) است, خود را بساز, تا انچنانت انچنانتر شود. انسان تر شوی, از 
خوی نسناس برون ای و همچون ناس شو (ای مُحرم در خرم) ! 

تهتها بی اتارانه ار کم ارارانم ی سکان و شعالان هم و ماران و 


۱ ۱ وک ۱ 5 
باش, جوری که آنها هم از تو درس بی 


آزاری بگیرند, چنانکه در دولت حضرت مهدی(علیه السلام) درندگان با هم 


صلح می کنند, از آدمیها وی آرفی: می. کیر ندیه نق: هم آاکتون ای مَحرم حرم, 
با همگان آتیتی مخط بان 


از امام صادق ( علیه السلام) می پرسند شخصی زنبوری را کشت. فرمود: 
اگر از روی خطا بوده که هیچ! گفتم عمدا کشته فرمود: مقداری گندم 
کفاره دهد گفتم: به من حمله کرد و من هم دفاع کردم و در این میان 
کشته شده فرمود: هر حیوانی به تو حمله کرد او را بکش. از اینجا می 
فهمیم که نظر امام(علیه السلام) در جایی است که به جز کشتن چاره ای 
نباشد. 


8 از کارهایی که بر محرم حرام است آن است که مرد سر و گوش خود 
را بیوشاند و احتیاط واجب آن است که گل و حنا به سر نمالد و چیزی هم 
بر سر نگذارد بلکه احتیاط مستحب این است که با دست نیز سر را 
نپوشاند. 


سّ اين دستور اين است که اين عمل نوعی راحت طلبی و نگهبانی از باد 


آفتاب است, و هم تشخیص و امتیازی است, این هم در حال احرام بر 
مردان حرام است نه بر زنان که از اصول زندگیشان پوشش است. 


9 / ز کارهایی که بر محرم حرام است آن است که زن تمام یا قسمتی از 
صورت خود را با نقاب يا چیز دیگر بپوشاند. 


چون زنها خیلی مراقبند چهره شان در اثر آفتاب یا سرما یا غبار, دگرگون و 
زا زیبا نشود و طراوت و زیباییشان که عمده در صورت است از دست 
توح تشه و سا روا ان این افنات وه ها مس من 


کنند از اين رو آنها باید صورتشان را باز بگذارند تا در اثر باد و باران و غبار 
وافتات د کر کفن شوه تا شاین زر وحضشان یرد کر نون کرندد: 


و چون زن نباید سرش را برهنه کند, به جای آن باید صورتش باز باشد تا 
همچون مردان کمی از سختی احرام بچشد و با چهره ای غبارآلوده, ولی با 
ِ عفاف در گروه مقحرمان درانده.قعتی المفدفن هم ازدبا هحرمان 
تا ان کف موس اب ات مات وس 


در روایات مشهور است که «زن محرم نباید نقاب گیرد که احرام مردان 
در سر و احرام زنان در صورت است». 


یعنی تو اکنون محرمی و به کلی بایستی از راحتیها و ناز و کرشمه ها و 


0 حرام است بر مرد محرم که در روز از زیر سایه عبور کند چه سواره 
باشد یا پیاده ولی برای زنان و کودکان اشکال ندارد. 


بعنی ای حاجی تو که اکنون در حال احرام هستی در واقع زیر سایه خدا| 
قرار گرفته ای چرا می خواهی در سایه دیگری غیر او به سر بری و سایه 
بان از آفتاب و باد و باران بر سر خود قرار دهی؟ ! که این خود نیز نوعی 
راحت طلبی و خوش گذرانی است. 


1 بر محرم حرام است که از بدن خودش خون بیرون بیاورد هر چند 
بخاراندن بدن و مسواک زدن باشد. 
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2 دندان کندن است هر چند خون نیاید. یعنی نه تنها حق نداری دیگران را 


بیازاری که حق نداری به خود کوچکترین زیانی وارد نمایی زیرا تو در حال 
تمرین نیازردن هستی و نمی توانی به جبران گناهان که مرتکب 


شده ای خود را بیازاری تا شاید کفاره گناهان گردد که اگر چنین کردی نه 
تنها کقاره گناهانت نمی شود که خود گناه دیگری محسوب و موجب کفاره 
نیز می گردد. 

بنابراین حالت احرام حالت تمرین بی آزاری است, هم به خودت و هم به 
دیگران, حتّی گیاهان يا حیوانات, تا چه رسد به انسان, و تو که به خود رحم 


3 بر محرم حرام است کندن درخت و گیاهانی که در حرم روییده باشد 
ولی کندن درخت و گیاهی که در ملک خودش روییده باشد اشکال ندارد. 


یعنی در تمرین بی آزاری باید به مرتبه ای برسی که گیاه خود رو از شر تو 
در آفان باشه که ایر توانستی تمرین ی از اه را به این پایه برسانی در 
تمرین صلح و صفا نسبت به جانداران از انسان وان موفق تر خواهی 
بود. 


4 از چیزهایی که بر محرم حرام است اسلحه و آلات جنگی بر خود بستن 


است. 


پعنی ای حاجی تو در وادی صلح و صفا قدم گذاشته ای و حمل سلاح با 
سل وف شا کار کت وان ماه سا علاع را اسان کی هر 
آمن الهی را با حمل سلاح ناامن نکنی حتی اگر پوشیدن لباس جنگی هم 
موجب ترس و وحشت دیگران باشد حرام است. 


بعنی جاپی که آراخشن و اسان حیوان و گیاه محترم است آسایش انسان 
به طریق اولی محترم است.(1) 


ان تباصا اف لته لمات احراص از دهاوش ات جح 


1 اقتباس از فقه سیاسی اسلام دکتر صادقی 
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درباره فلسفه واجبات اعمال حجْ روایت مفصْلی 


از امام سحچاد(علیه السلام) رسیده که دانستن آن برای حجاج مجنرم 
ضروری است و همانگونه که چناب مستطاب حجت الاسلام اقای شیخ علی 
افتخاری گلیایگانی دامت برکاته کتابی نوشته اند به نام «قبل از حج 
بخوانید» و اين حدیث هم از کتاب یاد شده اقتباس گشته به جا است قبل 
از حح حجاج محترم از فلسفه و اسرار حج آگاه شوند ان گاه عازم زیارت 
بیت: الله الخرام گردند. 

اکنون به حدیت امام سجاد( علیه السلام) درباره فلسفه و اسرار حع توجه 


امام سجاد(علیه السلام) از زیارت خانه خدا برگشته بود. مردی به نام 
شبلی آن حضرت را ملاقات نمود بعد از مراسم ملاقات و دیدن امام(علیه 
السلام)فرمود:ای شبلی ایا هیچ حج به جا اورده ای؟ عرض کرد چرا به جا 
اورده ام . 

قرخووتد: نا به میقات وارد شده ای و از لباس دوخته خود خارج گردیده ای 
و غسل به جای اورده ای؟ عرض کرد چرا اینها را انجام داده ام. 


فرمودند آیا وه ان وفت 23 تبات: داشتی که ان حامه معضیت یر ونم اش 


فرمودند وقتی که از لباس های دوخته برهنه شدی نیت داشتی که از لباس 
ریا و نفاق و شبهات برهنه می شوی؟ عرض کرد خیر. 


فرمودند وقتی غسل کردی در نیت داشتی که خود را از خطاها و گناهان 
شستشو می دهی؟ عرض کرد خیر. 


فرمود پس در حقیقت نه به میقات فرود آمده ای و نه از جامه های دوخته 
در آمده ای و نه غسل کامل , به جا آورده ای. 


بعد فرمودند آیا نظافت نمودی و احرام بستی و عقد و پیوند حج 


را استوار نمودی؟ عرض کرد چرا انجام دادم. 


فرمودند: در این وقت در نیت تو بود که خود را به نور توبه پاک و پاکیزه 


فرمودند وقتی که احرام بستی هر حرام را که خداوند حرام دانسته بر 
خورد حرام کردی؟ گفت نه. 


فرمودند وفتی: که خقد :مارا تین و بیون. آن را با عمره محکم نمودی, 
نیت کردی که هر عقد و پيوند غیرخدایی را باز نمایی و پاره کنی؟ گفت نه. 


فرمودند پس در حقیقت خود را تنظیف نکرده ای و احرام نبسته ای و عقد 


حح را محکم و استوار نکرده ای. 


بعد فرمودند: آیا داخل میقات شدی, و دو رکعت نماز احرام خواندی و تلبیه 
گفتی؟ عرض کرد چرا انجام دادم. 


فرمور وقتی داخل میقات شدی آپا در نیت تو بود که به زیارت حضرت 
پروردگار آمده ای و این نماز و احرام و تلبیه, مقدمات زیارت حضرت 
خداوندی است؟ عرض کرد نه. 


فرمودند وقتی دو رکعت نماز خواندی در نیت تو بود که به یکی از نیکوترین 
اعمال و بزرگترین حسنات به خدای خود تقرب می جویی؟ ؟ گفت نه. 


فرمودند وقتی لبیک گفتی در نیت تو بود که به هر طاعتی برای خدای خود 
اقرار اورده ای و از هر گناه و نافرمانی روی گردانده ای؟ گفت نه. 


فرمودند: پس در حقیقت داخل میقات نشدی, و نماز احرام نخوانده ای, و 
تلیر ۰ ۳۹ ۱ 


بعد فرمود: داخل حرم شدی, و کعبه مبارکه را به چشم خود دیدی, و در 
برابر آن نماز خواندی؟ عرض کرد چرا فرمودند وقتی داخل حرم شدی ایا 


فرمودند: وقتی که به مکه رسیدی آیا به قلب خود نیت داشتی که تو قصد 
خدای را داشته ای و به زیارت او از خانه خارج شده ای؟ گفت نه. 


فرمودند پس در حقیقت داخل حرم نشده ای و خانه کعبه را ندیده ای و 
نماز 
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نخوانده ای. 


بعد فرمودند آیا طواف خانه نمودی, و دست به ارکان مقدس آن رساندی, 
و سعی بین صفا و مروه نمودی؟ عرض کرد چرا انجام دادم. 


فرمودند وقتی که سعی نمودی آیا در نیت تو بود که از هر کسی روی 
9 آورده ای و به بارگاه قدس اف امد و شد 


فرمودند پس به حقیقت طواف خانه نکرده و استلام ارکان ننموده. و سعی 
بین صفا و مروه به جا نیاورده ای. 


بعد فرمودند: آیا با حجرالاسود مصافحه کردی, و در مقام ابراهیم 
خلیل (علیه السلام)توقف نمودی, و در ان مقام مقدس نماز خواندی؟ عرض 
کرد چرا انجام دادم. 


در این وقت صدای صیحه و ناله امام(علیه السلام) بلند شد به طوری که 
نزدیک بود روح از بدن شریفش مفارقت نماید و می فرمود اه اه. 


پس فرمودند ای شبلی کسی که مصافحه کند با حجرالاسود مانند آناست 
که مصافحه کرده باشد با خدای خود پس نظر کن ای ناچیز مسکین و ضایع 
مکن اجری را که خدایش بزرگ قرار داده و نشکن عهد و پیمان خود را با 
خدای خود به واسطه مخالفت و معصیت. 


بعد فرمودند وقتی که در مقام ابراهیم(علیه السلام) ایستادی نیت کردی 
که از آن حال به بعد بر هر طاعتی ایستادگی نمایی 


و از هر معصیتی دوری کنی؟ عرض کرد نه. 


فرمودند وقتی در آن مقام نماز خواندی در نیت تو بود که به ابراهیم 
خلیل(علیه السلام) تاسی نموده ای و دماغ شیطان را به خاک مالیده ای ؟ 


فرمودند: پس در حقیقت با حجرالاسود که محل میثاق عهدالهی است 
مصافحه نکرده ای و در مقام ابراهیم(علیه السلام)نایستاده ای و در ان 


مقام مقدس نماز نخوانده ای. 


بعد فرمودند: آیا بر سر چاه زمزم رفتی و از آب آن چاه نوشیدی؟ عرض 


کرد چرا. 
فرمودند: آیا دز نیت تو بود که اکنون بر سر اطاعت و بتدگی در رسیده ای 
و چشم از 


گناه و معصیت پوشیده ای؟ عرض کرد نه. 


فرمودند: پس در حقیفقت بر سر ان چاه نرفته ای و از اب ان چاه ننوشیده 
ای. 


بعد فرمودند آیا به زمین عرفات وقوف کردی, و بر جبل رحمت الهی 
برامدی, و وادی تمّره(1) را شناختی و خدای را در نزد جمرات و نشانه ها 
خواندی؟ عرض کرد چرا انجام دادم. 


فرمودند: آیا در موقف عرفات که مقام عرفات و شناسایی است شناختی 
که خدای تو چه معارف و علومی را شناسانده و در نظر داشتی که خدای 
تو بر تمام رازهای دلت آگاه و بر پنهانی های باطنت واقف است و فردا 
صحیفه عملت را به دستت خواهد داد؟ گفت نه. 


فرمودند چون بر جبل رحمت برآمدی, آیا در خاطر داشتی که خداوند 
مهربان هر زن و مرد با ایمان را می امرزد و مورد رحمت خود قرار می 
دهد و هر زن و مرد مسلمان را دوست می دارد؟ گفت نه. 


فرمودند وقتی که نزد وادی تمه قرار گرفتی آیا نیت 


کردی که تا خودت اطاعت و فرمان حق را نبری, دیگری را به طاعتی امر 
تکنین: و تا خودت از گناه باز نایستی, کر رامیت کی کته 


فرمودند وقتی نزد اعلام و تهرات ایستادی, آیا هیچ در نظر داشتی که 
پروردگار آسمان و زمین آنها را با ملائکه نگهبان. حافظ و مراقب طاعات و 


کارهای تو قرار داده؟ عرض کرد نه. 


فرمودند: پس در حقیقت در عرفات وقوف نکرده و بر جبل رحمت بر 
نیامدی, و وادی تمره را نشناخته و خدای را نخوانده ای. 


بعد فرمودند آیا در وادی مزدلفه وارد شدی و سنگریزه های جمرات را از 
ان بقعه 


1 تمه کوهی است در حد عرفات که نشانه های حرم بر آن نصب شده 


جمع کردی و به مشعرالحرام مرور نمودی؟ عرض کرد چرا در ان وادی 
مقدس رفتم و انچه را فرمودی انجام دادم. 


قرو دنه هقی مور ان وادی مقدس نماز خواندی آیا در نیت تو بود که 
مشکل را آسان و هر آسان را آسانتر می کند؟ گفت نه. 


فرمودند: وقتی که بین علمین (دو نشانه) راه می رفتی و از انحراف به 
جانب چپ و راست خودداری می کردی ابا در نیت داشتی که از دین حق 
انحراف پیدا نکنی و لغزشی از دست و زبان و قلبت به هم نرسد گفت نه. 


فرمودند: وقتی که در وادی مزدلفه راه می رفتی و سنگریزه های جمره را 
از ان زمین برمی دایز شتی در نیت دایز شتی که خود را از هر معصیت و 


جهل برکنار بداری. و به هر علم حقی و عمل صالحی خود را آراسته 


فرمودند وقتي که به مشعرالحرام مرور کردی آیا دلت را : به شعار اهل 
تقوی و خوف آگاه نمودی؟ گفت نه 


فرمودند: پس در حقیقت به اعلام حرم مرور نکرده ای و در آن بقاع متبرک 
نماز نخوانده ای و از آن وادی مقدس سنگهای جمرات را بر نچیده ای و به 
مشعرالحرام گذر نکرده ای. 


بعد فرمودند ایا به سوی منی خارج شدی و در سرزمین منی وارد شدی و 
رمی جمره نمودی و سر خود را در انجا تراشیدی, و قربانی خود را ذیح 
کردی, و در مسجد خیف نماز خواندی و برای انجام طواف کعبه به مکه 
برگشتی؟ عرض کرد چرا. 


فرمودند وقتی به سوی منی حرکت کردی آیا نیت کردی که ایمن سازی 
مسلمانان را از شر دست و زبان و دلت؟ عرض کرد نه. 


فرمودند: وقتی که به زمین منی رسیدی و رمی جمره نمودی اپا در نیت تو 
بود که به مقصد و ارزوی خود رسیدی و هر حاجت که داشتی خدای 
براورده خواهد نمود؟ 
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فرمودند: در وقتی که رمی جمار می نمودی نیت دا شتی که دشمن 
سرسخت خود ابلیس و لشکریان او را سنگ می زنی؟ گفت نه. 


فرمودند: در وقتی که سر خود را تراشیدی نیت کردی که خود را از 
هر گونه پلیدی و نایاکی پاکیزه می تقاییت و از گناهان بیرون امده ای مانند 
روزی که از مادر متولد شده ای؟ گفت نه. 


فرمودند: وقتی که در مسجد خیف نماز خواندی آپا در نیت تو بود که 
نترسی از هیچ امری غیر از مخالفت 


خدای خود و امیدوار نباشی مگر به رحمت خدای خود؟ گفت نه. 


فرمودند: وقتی که قربانی ات را ذیح کردی آیا نیت کردی که حلقوم طمع 
را قطع کردی و در اين امر تأسی به ابراهیم خلیل(علیه السلام) کرده 
کهگوز ند نو خود. را به فربانگاه دفست آفردن قریانی نماید؟ گفت نه 


فرمودند: وقتی به مکه برگشتی و طواف کعبه را به جای آوردی, در نیت 
تو بود که از دریای رحمت حق بیرون آمدی و بدرهای بندگی و طاعت او 


روی آورده ای و به ولایت و دوستبی او چنگ ادا کرده 
ای و به مقام قدس او تقرب جسته ای؟ گفت نه 


فرمودند: پس در حقیقت به منی واصل نشدی و رمی جمار نکردی و سر 
نتراشیدی و قربانی خود را سرنبریدی و در مسجد خیف نماز نخواندی و 
طواف خانه به جای نیاوردی و به سوی پروردگارت تقرب حاصل نکردی 
برگرد و دوباره حج به جای آور زیرا تو حج واقعی به جای نیاوردی. 


شبلی پس از شنیدن این نصایح منقلب گردید و حسرت می برد بر آنچه از 
او فوت شده بود.(1) 


1 قبل از حج بخوانید آقای افتخاری به نقل از مستدرک ج 2 ص 186 
صفحه 171 


این بود گوشه ای از روایات اهمیت و فضیلت و اسرار حج لیکن آنچه که 
آرزوی جبرئیل است ۳1 دادن به حاجیان 0 حج است و گفتیم که 
چرا جبرئیل در میان تمام کارهای حج آب دادن به حاجیان را آرزو کرده؟ 


جوابش به اندک تأملی تفایات اب دادن صعلوم هی شون که ناحیر 
اکرم(صلی الله علیه واله وسلم)فرمود: بهترین 


صدقه ها (یعنی احسان کردن به مردم) [۳ دادن است. 


حال که بهترین صدقه ها و احسان به مردم آب دادن است پس چه بهتر که 
این احسان, در موسم حج که تشنگی بیداد می کند و بیش از هر چیز جلوه 
می کند نسبت به زائرین خانه خدا| معمول گردد. و نیز سزاوار است که 
زائران خانه خدا هم از اهمیت این عمل غافل نبوده و در مراسم حج از آب 
داهن بهخاخیان غفلت هر رها ان آن نانی که ارهه‌ی جیر تین است مره 
مند شوند. 


دوه به چا و متاسب است که در این بخش از حدیث نیز همچون دایز 
ذگر کنیم تانشاند. از انن راد هت خامع:ه مدق مربا رم که کر ده اعد 


در قسمت متفرقات این بخش برآنیم که مقداری درباره جغرافیای مکه و 
فذيتة: ۵ علت نادار آهاکن آنها بخت کنیم با فابل. استفادخ. همکان به 
خضوصر زاتران بت الله الخرام عافع شود 


برای این شهر مقدس نامهای متعددی ذکر کرده اند که در قرآن مجید به 
چهارتای ان اشاره شده است. 


1 72 

مک 
هافر 
یله الا 


و اما مکه از مٌکاء گرفته شده و مکاء به معنی کف زدن آمده است و چون 
در جاهلیت مردم برای طواف خانه خدا لخت و برهنه می امدند و به جای 


نماز و سایر عبادات فقط به کف زدن و صوت کشیدن اکتفا می کردند از 
این رو شهر مکه را مکه ناميدند. 


و اما معنی ام القری: ام به معنی مادر و ريشه, 


و قری جمع قریه و سرزمین است و چون نقطه اولیه زمین. شهر مکه بود 
و بعد سایر نقاط زمین از ان گرفته شده از این هر را ام القری می 
نامند. 


و اما معنی بکه: در اصل از ماده «بک» (بر وزن فک) به معنی ازدحام و 
اجتماع است و این که به خانه خدا و مکه بکه گفته می شود به جهت این 
است که ازدحام و اجتماع مردم در انجا بیش از جاهای دیگر است. 


در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود مکه نام مجموع 
شهر و بکه نام محلی است که خانه کعبه در انجا بنا شده است. 


و بعضی از مفسرین گفته اند بکه به معنی از بین بردن نخوت و غرور آمده 
است و چون در اين مرکز بزرگ, همه تبعیضات برچیده می شود و 
گردنکشان و مغروران همانند مردم عادی باید به نیایش برخیزند و غرور 
انها به این وسیله در هم شکسته می شود به آن بکه گفته شده.(1) 


09 یعنی شهر امن. شهری که حتی در عصر جاهلیت به عنوان 


1 تفسیر نمونه ج 3 ص 12 
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و حرم خدا شمرده می شد و کسی در آنجا حق تعرض به دیگری را 
نداشت., حتی مجرمان و قاتلان وقتی به ان سرزمین می رسیدند در امنیت 
بودند. 

این سرزمین در اسلام اهمیت فوق العاده ای دارد حیوانات و درختان و 
پرندگان او در امنیت اند, تا چه رسد به انسانها که از امنیت خاصی باید در 
انجا برخورداز باشتد. (1) 


ی آساه دیف ماه ال نویه ما کفرش را 


کعبه می گویند؟ فرمود: بخاطر اینکه آن چهار گوش و مربع است گفته شد 
چرا مربع و چهارگوش است؟ فرمود: برای اینکه موازی بیت المعمور است 
و آن هم چهارگوش است. 


سوال شد چرا بیت المعمور چهار گوش است؟ فرمودند چون بیت المعمور 
در موازات عرش قرار گرفته و آن هم چهارگوش است پرسیده شد چرا 
عرش چهار گوش است؟ فر مودند چون کلماتی که عقاید اسلامی بر آن 
استوار است چها کلمه است و آن عبارت است از «سبحان الله و 
الخمداللهو لاله الااللهو الله اکین»: 


معنی بیت الله الحرام چیست؟ 


حنان می گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم چرا خانه خدا را بیت الله 
الحرام می گویند؟ فرمود: را 
گردند. 


از امام باقر(علیه السلام) سوّال شد که چرا به خانه خدا بیت العتیق گفته 
می شود؟ فرمودند چون خانه ای است آزاد که-در تفلک احدن قرار نمی 
گیرد و عتیق یعنی ازاد شده از دست مردم. 
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و در روایت دیگری می فرماید: عتیق یعنی آزاد شده از غرق شدن در 
زمان طوفان نوح. 


چرا خانه کعبه محل قیام مردم شد؟ 


ایض از اخاه‌ضاد و ام الا رات ی کته که قوذ خهد: قعوانم 


برای چه خانه خدا وسط دنیا واقع شده 


هر ای تیان که ار اه خلت وا 
قرار گرفتن خانه خدا پرسش شده بود فرمودند علت وسط دنیا قرار 
گرفتن خانه خدا به این جهت است که خانه خدا اوّل نقطه زمین است و 


بعد خداوند 


گسترش زمین را از خانه خود شروع کرده تا فاصله مشرق و مغرب عالم 
با خانه اش مساوی باشد. 


معنی حج چیست؟ 


شخصی به امام باقر(علیه السلام) گفت: چرا زیارت خانه خدا را حح نامیده 
اند؟ فرمود: حج به معنی رستگاری است. و حح فلان ای افلح فلان بعنی 
فلانی با این عمل زیارت خانه خدا رستگار شد. 


علت حرم و محدوده آن 


درباره علت حرم و دور و نزدیک بودن بعضی از جهات نسبت به بعضی 
دیگر از امام هشتم (علیه السلام) روایت شده که فر مودند از پدرم سوال 
کردم علت حرم بودن این حدود و دور و نزدیکی بعضی اطراف نسبت به 
اطراف دیگر چیست؟ فرمود: وقتی که آدم(علیه السلام)از بهشت خارج 
گردید بر کوه ابوقبیس فرود آمد, و چون تنها بود از وحشت و تنهایی 
شکایت کرد. خداوند متعال دانه یاقوت سرخی برای تسکین خاطر و انس 
او فرستاد. 
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امه لاه ان دنه اه کب اند کسیر ام سا در 
زمین نهاد. روشنایی آن یاقوت تنوجه آدم ( علیه السلام) را به خود جلب کرد 
و آدم نیز شروع کرد به چرخیدن در اطراف آن یاقوت. و شعاع نور و 
روشنایی آن یاقوت از هر طرف تا حدی پرتو افکن شد و آن حد به عنوان 
حرم معین گردید. 


و ال کسی که حدود حجرم را تعیین کرد و نشانه گذاری نمود ۳ 
ی السلام) بود که به راهنمایی 19 بر ۳ حجد ود واقف گردید. 
(1) 


چرا روز هشتم را ترویه می گویند؟ 


در فقیه جلد دوم ص 127 آمده است که علت نامگذاری روز هشتم ذی 
حجه به ترویه آن است که در گذشته های بسیار 


دور در عرفات آب نبود و مردم برای تهیه آب در عرفات باید از هکه. اتب 
ببرند و چون روز هشتم حاجیان از مکه به سوی عرفات کوج می کردند به 
بکد می رسیدند سفارش برداشتن آب را می کردند و می فنا 


تروینم» تز وم ؟ بعتف اب برداشتید, آفب برداشتید؟ لذ| آن: وخ دا روز ترویه 


نامگذاری کردند. 
تلبیه از کجا آغاز شد؟ 


در فقیه جلد 2 ص 212 از امام عسکری(علیه السلام) نقل شده که وقتی 
خداوند امت محمد(صلی الله علیه واله وسلم) را ندا فرمود که ای امت 
محمد(صلی الله علیه وآله وسلم): همه أمفت که در پشت پدران و رحم 
مادران بودند جواب عرض کردند «لبیک اللهم لبیک, لبیک لاشریک لک لبیک 
ان الحمد و النعمه لک و الملک لاشریک لک لبیک» پس خداوند این جواب را 
شعار حح قرار داد. 


ال ا شرا و 2 
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ثواب تلبیه حجاج 

در کافی جلد 4 ص 337 و در فقیه جلد 2 ص 131 از امام باقر(علیه 
السلام)روایت شده که فرمود: هر کس در حال احرام هفتاد مرنبه برای 
رضای خدا تلبیه بگوید خداوند هزار هزار فرشته را برای او شاهد می گیرد 


که او از آتش و از نفاق به دور است. و در تلبیه ده حسنه برای او ثبت و 
ده گناه از نامه عملاش محو می شود. 


دیدنیهای مسجد الحرام 
1 خانه خدا 


مرحوم کلینی در کافی روایتی نقل می کند که هرگاه بنده مومنی به قصد 
خانه. خدا خارج:شود تا انکه وازد مسجدالخرام گردد. انگاه.دهر خانة خدا 
طواف کند, طواف واجب و دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم به جاأ 


اورد 


فرشته ای از جانب خدای متعال دست بر شانه او زند و بگوید: گذشته ات 
آفو زبدن ند و ایند ات را از تفر بحیر ودبراق» ان .خدیت کن:(1) 

شرافت مسجدالحرام 

در فضل و شرافت مسجدالحرام همین قدر بس که امام باقر(علیه 
در سایر مساجد.(2) 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: خداوند متعال 120 باب رحمت در 
اطراف خانه کعبه به سوی بندگان 9 گشوده است 60 باب آن برای 
طواف کنندگان و 40 باب آن برای نمازگزاران و 20 باب آن برای تماشا 
کنندگان است.(3) 


1 کافی ج 4 ص 257 حدیث 23 
2 وسائل ج 2 ص 536 

3 محمّه البیضاء ج 2 ص 154 
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پس شما که در جوار رحمت حق قرار گرفته اید از طواف و نماز و نظر به 
سوی کعبه غفلت نکنید. 


طواف خانه و کمک به طواف کنندگان 


اسماعیل ختعمی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد چون به مکه 
رسیدیم رفقا رفتند برای طواف خانه خدا و مرا در منزل نزد اثاثیه و توشه 
خود نهادند و طواف من به تأخیر افتاد فرمود اجر بزرگتر را تو برده ای(1) 
(که هم طواف و هم خدمت نموده ای). 


ابراهیم حضرمی از پدرش نقل کرده که گفت از مکه به جانب مدینه 
بر گشتم, حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) را در مسجد پیغمبر(صلی 
ال عليه واله شام ادندم دو جالی: که -بین قبر وعتیرن نشلیتته نود ررض 


کردم یابن رسول الله بسا می شود که وقتی به مکه می روم یکی به من 
می گوید یک طواف و دو رکعت نماز به قصد 


من به جای آور و من از اين سفارش غفلت می کنم و در خواست برادر 
انحا هل نی ابو عون سر ی در دض نمی توا تک ایب ب او را چه بگویم. 


حضرت فرمود: چون به مکه رفتی و از اعمال خود فارع شدی هفت شوط 
تور کات ایا و مت ار واه ی لایس ان ون 
الطواف و هاتین الرکعتین عن ابی و امّی و عن زوجتی و عن ولدی و عن 
خاصتی و عن جمیع اهل بلدی حرهم و عبدهم و ابیضهم و اسودهم». 


ی 
2 وسایل ج 10 ص 230 
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2 مقام ابراهیم(علیه السلام) 


دومین دیدنیهای مسجدالحرام مقام حضرت ابراهیم(علیه السلام) است که 
جای پای آن حضرت در آن سنگ نمایان است. 


در فضل و شرافت مقام همین بس که بر هر طواف کننده لازم است نماز 
طواف واجب خود را پشت این مقام بجا آورد. 


امام باقر(علیه السلام) فرمود: نماز در پشت مقام معادل شش بنده آزاد 
کردن و دوهزار رکعت نماز مقبول است. 
3 حجر الاسود 


یکی دیگر از دیدنیهای کعبه حجرالاسود است, حجرالاسود سنگ سیاه رنگ 
بیضی شکلی است که در رکن شرقی کعبه به دست حضرت ابراهیم(علیه 
السلام) نصب شده تا آنکه مبداً طواف بوده و گردش به دور خانه به طور 


منظم انجام پذیرد. 


اجه الانزند 


استلام یعنی دست مالیدن. حماد بن عثمان گوید مردی به امام صادق(علیه 
السلام)گفت: چه می فرمایید درباره استلام حجرالاسود فرمود رسول 
خدا(صلی الله علیه 


وآله وسلم) استلام می فرمود آن مرد گفت: پس چرا شما استلام نمی 
کنی؟ فرمود: خوش ندارم کسی را اذیت کنم يا اذیت ببینم آن مرد گفت: 
سا ی فرعای رون تا رل للم یی الم اما ارام کرو 
فرمود: بلی و لکن وقتی مردم پیفمبر را می دیدند به او راه می دادند و 


تفیل از سیفن 50 
ی 13 


در کافی جلد 4 ص 408 در حدیث زید شحام دارد که وقتی امام 
او ( علیه. الشتلام ابه: رک یمانی: می ترسیدند. آن ۱ 0 
عرض کردم فدایت ی یمانی را 
دز . بغل. کر فتی ۱ -خضرات: قر‌هود: که رون خدا(ضلی. الله,.عليه. واله 
وسلم)می فرمود: هر وقت نزد رکن یمانی رفتم دیدم جبرئیل قبل از من 
او را در بغل گرفته. 


و در حدبت دیگری فر مود: فلکی موکل رکن تماتی است از روزی که 
خداوند آسمانها و زمین را خلق کرده, و هیچ عملی ندارد جز آنکه برای 
دعاهای شما آمین بگوید. پس هر بنده ای ملاحظه کند که دعای او چیست 
و از خدا چه می خواهد. 


و در حدیث دیگری فرمود: رکن یمانی دری است از درهای بهشت و از 
روزی که خدا باز کرده دیگر نبسته و ما از آن در وارد بهشت می شویم و 
به روی شیعیان ما نیز باز است و بر غیر آنها بسته و هرگاه مومنی در نزد 
آن دردغا کند-دعانش بالا رود تا به عرش بخستنید که مابین ان:دعا وخدآوند 
یک 


حجاب بیشتر فاصله نباشد. و هرگاه مابین رکن تصانف و حجرالاسود واقع 
را نا ای سا یا سا ای الا 

امام باقر(علیه السلام) هرگاه به رکن یمانی می رسید آن را استلام کرده 
می فرمود: «اللهم تب علی حتی آتوب و اعصمنی حتی لااعود». 


امام صادق(علیه السلام) فر مود: در این موضع یعنی رکن تقاتی) ملکی 
قرار گرفته که شنوایی تمام اهل زمین را دارا است و هرگاه کسی به 
تیامیر اصلی الله‌عليه وال وستلم) در دیق بخ ان را به پیامبر می رساند. 


مستجار يا ملتزم 


مستجار یا ملتزم که به ان متعوذ هم گفته می شود جایی است که به خدا 
پناه برده می شود از اتش دوزخ و آن پشت خانه خدا و نزدیک رکن یمانی 


است. 


امام صادق (علیه السلام) فر مود: وقتی در طواف هفتم به آنها رسیدی که 
پشت کعبه و مقابل درب خانه است بگو «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و 
هذا مقام العائذ بک من الثار, اللهم من قبلک الروح و الفرجح» پس رکن 
یمانی را استلام کن (ببوس و يا اشاره کن) پس برو نزد حجرالاسود و 
طواف را ختم کن.(1) 


حطیم در لفت به معنای شکستن است. و از امام صادق(علیه 
السلام)سوال شد که چرا حطیم را حطیم گفته اند؟ فرمود: چون مردم در 
آنجا یک دیگر را به وسیله تنه زدن می شکنند و حطیم ما بین درب خانه و 
اون است وه آسا سای اس کستداه یت ادمر له اسلا وا 
قبول کرد. 


مایم ی عنم سار فسوی ری فا مسخا لا بای 


از ان شنت مقام ابراهیم. و بعد از آن حجراسماعیل و بعد از آن-طرخه. به 
خانه نزدیکتر باشد.(2) 


۷ ۷ بر 
4 حجر اسماعیل(علیه السلام) 


بنائی به شکل نیم دایره با دیواری به ارتفاع یک متر و سی سانت در جانب 
شمالی کعبه واقع شده که به نام حجراسماعیل معروف است. و قبر ان 
حضرت و مادرش هاجر(علیها السلام) 2 عرصه حجر در دو جانب ناودان 
طلا واقع شده و قبر آنها به وسیله سنگ سبزی بیضی شکل مشخص شده 
و بر حسب فرموده امام صادق(علیه السلام) قبر جمعی از پیامبران هم در 


1 کافی ج 4 ص 410 

2 کافی ج 4 ص 25 و فقیه جلد 2 ص 125 
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5 ناودان طلا 


هی متا ها ای هداعا ی اه ون 
وسیله این ناودان در میان حجراسماعیل ریخته می شود. 


در کافی جلد 4 ص 210 روایت شده که ابوهلال فعی هن گوید: دیدم امام 
صادق (علیه السلام) از طریق درب خانه داخل حجر شد و در مقابل ناودان 
به نماز ایستاد گفتم یابن رسول الله ندیده بودم از اهل بیت شما کسی 
مقابل ناودان نماز بخواند؟ حضرت فرمود اینجا جای نماز شبر و شبیر 
پسران هارون است. 


محمد بن مسلم به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد مردی از حجاج 
قدری از راهن فد خریده است آپا می تواند در آن تصرف نماید؟ 


فر وشن و ز تر. آن مانع ندارد. 
فرمودند: اهداء و خرید و فروش و تبرک جستن به 
7 دربهای مسجدالحرام 


۱ ۱ 
۲ ۳ 


الف : 


(باب السلام) این باب به اسم باب علی و بنی شیبه هم خوانده می شود و 
به طرف صفا باز می شود. 


ب: (باب الثبی(صلی الله علیه وآله وسلم)) این دری است که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم) از آن در به خانه حضرت خدیجه رفت و 


امد داشتند. 


دیماان نات ار سین ات این ای کمردر چسعی تراد 
عباس بن 
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عبدالمطلب بوده و از آن آمد و شد داشته 

8 زمزم 

چاه زمزم در جنوب مقام ابراهیم(علیه السلام) واقع شده. و راجع به 
سای ان در تا عامه # اه سیم اه ات کر رت 
ابراهیم(علیه السلام)فرزند خود اسماعیل و مادرش را به امر خداوند به آن 
وادی آورد چون کمی از .توت نز ام اب آنها تمام شد از تشنگی بی تاب 
شدند. جناپ هاجر برای فرزندش در جستجوی آب: برامد جچب رتیل امد و در 
آن نقطه پایی بر زمین 2 از اثر پای جبرئیل_ و برکت اسماعیل (علیه 
السلام)چشمه آبی ظاهر گردید در هر حال آن آب آبی است با برکت و 


رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در مدینه بودند و از آب 1 
درخواست می نمودند و می فرمود وقتی از ات زمزم نوشیدی , 
«اللهم اجعله علما تافعا و رزقا هاسعا وشفاءا من کل داء و شقم». 


صفا و مروه دو کوه کوچکی هستند که در برابر یکدیگر در جهت شرقی 
کعبه تقریبا واقع شده اند کوه صفا در دامنه کوه عظیم ابوقبیس و کوه 
مروه در دامنه کوه قینقاع و فاصله بین این دو کوه در حدود 420 متر 


است. 
صفا و مروه یعنی چه؟ 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: : کوه صفا را از آن جهت صفا نامیده اند که 
حضرت آدم مصطفی (علیه السلام) روی آن قرار گرفت و چون خداوند 
حضرت آدم را مصطفی لقب داده قطعه ای از آن کوه هم به بخشی از 
لقب مصطفی صفا نامیده شد. 


و به مروه از آن جهت مروه گفته می شود که حضرت حواء روی آن قرار 


گرفت و 


چون به زن مرا گفته می شود به اين کوه هم مروه می گوید. چون مرءای 
به نام حوا روی آن قرار گرفت. 


صفا و مروه بهترین جایگاه 


ابابصیر می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: مسعی 
(یعنی صفا و مروه) بهترین مکان است نزد خداوند, زیرا در آنجا هر متکبر 


و گردنکشی ذلیل می شود. 
حکمت هروله چیست؟ 


کت از حکمتهای هروله (یعنی آرام دویدن) این است که همه ساله خاطره 
هاجر مادر اسماعیل زنده می شود. 


گفته اند چون هاجر(علیها السلام) از تشنگی خود و فرزندش به ستوه آمد 
به جستجوی آب برآمد و چند مرتبه از جانب صفا به مروه با حالت 
شتابزدگی رفت و آمد کرد و از خدای خود تقاضای عنایت نمود در دفعه 
آخر چون مراجعت کرد دید زير پای اسماعیل چشمه ابی ظاهر شده 
خوشحال گردید و به جای خود برگشت. 


چون هاجر برای اطاعت خدا و شوهرش در این شرایط سخت قرار گرفت 
لدا کداوید ام سم رفظ ونم تام اما رورا تسه او 
باقی گذاشت. 


این بود دیدنیهای مسجدالحرام, لیکن در مکه دیدنیهای دیگری وجود دارد که 
به برخی از انها اشاره می شود. 


1 
عرفات 


عرفات بیابان وسیع و 


همواری است که در شمال مکه در مسافت 24 کیلومتری واقع شده و از 
حد حرم خارج است. 


چرا عرفات را عرفات نامیدند؟ 


معاویه بن عمار می گوید خدمت امام صادق(علیه السلام) عرض کردم 
یابن رسول الله چرا 
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عرفات را عرفات نامیدند؟ 


فرمود بخاطر اینکه در روز عرفه هنگام ظهر جبرئیل آمد خدمت حضرت 
ابراهیم(علیه السلام) و گفت:ای ابراهیم به گناه خود در اين جا اعتراف کن 
و مناسک و اعمال حح خود را فرا بگیر و تن مرن بسن آز. آنهان ان 
مر فا اد ای هر 


مومن زرنگ در عرفات کیست؟ 
همانگونه که در کارهای دنیایی باید زرنگ بود در دعاها به خصوص دعا 


7-1 


کردن در روز عرفه و در عرفات زرنگی نیز لازم است و موّمن زرنگ در 
عرفات کسی است که در حین دعا به یاد دیگران باشد. 


شخصی می گوید: در حج و در روز عرفه در عرفات عبدالله بن جندب را 
دیدم که پیوسته دست خود را برای دعا به سوی اسمان بلند کرده اشک 


هنگامی که دعا و جلسه به پایان رسید و مردم به سویی رفتند من به 
عبدالله بن جندب گفتم: ای ابا محمد عجب حال خوشی داشتی من کسی 
را در هنگام دعا مانند تو ندیدم. 


عبدالله در جواب گفت: به خدا قسم من برای خودم اصلا دعا نکردم بلکه 
هر چه بود برای برادران دینی ام بود زیرا من از موسی بن جعفر(علیه 
السلام) شنیدم که فرمود: کسی که دعا برای برادر دینی اش در غیاب او 
بنماید, ندایی از عرش بلند می شود 


که صدهزار آن برای تو باشد. و من خوش نداشتم که دعای صدهزار برابر 
را که برای من می شود رها کنم و دعایی برای خودم کنم که معلوم نیست 
مستجاب شود یا نه.(1) 


و در روایت است که در روز عرفه امام زین العابدین(علیه السلام) دید 


سانلی آز مردم سوال می گید به او فرمود: وای بر تو, از غیر خدا در این 


امروز امید می رود بچه های در شکم مادر مورد توجه خدا قرار گرفته و 
سعادتمند شوند.(1) 


2 
مت اسآ 


مشعرالحرام سرزمین بسیار وسیعی است که بین عرفات و منی قرار دارد 
و به آن مزدلفه نیز گفته می شود و بنایی در آن وادی به جز مشعرالحرام 
نیست و مشعرالحرام مسجد بزرگی است که در اين موقف واقع شده. 


امام باقر(علیه السلام) فرموده: حشرات و جانورهای وادی مشعر از همه 
بیابانها و بلاد بیشتر است لکن چون شب هشتم ماه حج فرا رسد منادی 
الهی زند ای گروه حشرات و جانوران از مهمانان و زائران الهی دور 
شوید پس حشرات در لانه و سوراخهای خود فرو می روند و هنگامی که 
حجاج از آنجا کوچ می کنند آنها هم به جای خود بر می گردند. 


3 


مکه و مشعرالحرام واقع شده. 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: چون حجاج به منی وارد شوند و منازل 
خود را بگیرند منادی الهی ندا دهدای زمین منی اهل تو وارد شد زوار 
خودت را جای بده, و منادی دیگری گوید ای زایران خدا اک می دانستید بر 
که شدای کر نمی .وازد شدید هر ايتة باوز فی نمودید که خداوند..عالم :ها 
فراید 2 


هر چند تمام سرزمین منی در آن قربانی جایز است لیکن در آنجا تفه آ 
را جهت 


2 کافی ج 4 ص 256 


قربانی کردن حاجیان اختصاص داده اند که به آن قربانگاه می گویند و 


فا یا رف انم با سار امعم کی سای ی 


و بی عیب انتخاب کنید چرا که آنها به منزله مرکب است برای شما در 
عبور از صراط.(1) 


در مجمع گوید نی بر وزن الی در یک فرسخی مکه که از عقبه شروع می 
شود تا وادی محسر. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: جبرائّیل (علیه السلام) اضذ خدمت حصرت 
ابراهیم(علیه السلام)و عرض کرد: ای ابراهیم آرزوی خود را از پروردگار 
خود بخواه و چون به آرزو مُنی گفته می شود از آن جهت این سرزمین به 
منی نام گذاری شد. (2) 


و در مجمع کهید* منی. زا منی گفتند به. جهت انکه. انجا خونهای. قرباتن 


4 
خی اب 


جمرات ستونهایی است که از سنگ و سیمان ساخته شده و بر پایه هائی 
که بتون آرخته ۳۰۳ ۳ ۳ دارند استوار گردیده و 
اطراف جمرات حوضی مانند کاسه ای بزرگ ساخته اند که سنگهای زده 


زمر ار کته ام وه 


رمی جمرات یکی از واجیات حج است که در مناسک تفصیل آن آمده 


است. 


ثواب رمی جمره 


امام صادق(علیه السلام) فرمود: به هر سنگی که رمی می شود یک گناه 
بزرگ عقاب دار 


1 سفینه ماده ضحی 
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و نیز فرمود: هر سنگی که رمی می کنی یک الله اکبر بگو و موقع رمی 
جمار از طلوع آفتاب است تا غروب ولی بهنرین وقت فضیلت آن هنگام 
ام است ۱۱۳ 


علت رمی جمره چیست؟ 


علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسی بن جعفر(علیه السلام) سوال 
کردم علت اینکه باید رمی جمره کرد چیست؟ 


فرمود: چون ابلیس (لعین) در موضع جمره ایستاده بود و به حضرت 
ابراهیم(علیه السلام)نگاه می کرد. آن 


حضرت او را با سنگ از خود دور کرد پس از آن این عمل (یعتی سک زدن 
به شیطان در این مکان) سنت گردید.(2) 


ی ۳ 0 


1 قبر حضرت ابوطالب 

2 جناب عبدالمطلب 

3 جناب عبدمناف 

4 قبر حضرت خدیجه ام الممنین(علیها السلام). 
انمض وف اه 


1 ام مستصی وه ای از ال مورافت‌ سا 
ندارد و یک نماز در ان برابر است با صدهزار نماز در سایر مساجد. 


1 کافی ج 4 ص 480 
2 علل الشرایع ج 2 ص 427 


2 مشجد ابر اهیم و آن مشجخدی است که در بالای کوه آبوقبیس قرار دارد 
و این ابراهیم خلیل نیست بلکه ابراهیم قبیسی است. 


3 مسجد الجن مسجدی است که مقابل درب مقبره معلاه واقع شده در آن 
محل طائفه جن با رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) بیعت کردند و به 
ای خفتاسننت به آن مسطدر مه آلبعه هم.ی دهیید 


1 مسجد خیف مسجدی است بسیار معروف و بزرگ که در وسط آن قبه و 
مناره ای دیده می شود و در داخل آن قبه, محرابی است که گفته می شود 


محراب رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم)بوده که در سفر حجه الوداع 
ان حضرت خیمه خود را در آن نقطه بر پا کرده است. 


امام صادق(علیه السلام) فر مود: تا بتوانی نماز خود را در منی در مسجد 
خیف به جای آر چرا که هزار پیغمبر در آن بقعه نماز خوانده اند. و صد 
رکعت نماز در مسجد خیف معادل است با هفتاد سال عبادت.(1) 


فعاونهتن عمار افیف کوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم معنی مسجد 
خیف چیست؟ فرمود: چون دز بلتدتربن. تقظه:.متی. قرار کرفته و اشباشا 
هرجایی که از همه بلندتر باشد خیف نامیده می شود. 


2 مسجد البیعه مسجدی است که نزدیک جمره عقبه واقع شده و گفته اند 
که در این مسجد 


اتار ود حضمر توالت تا ول یا عنم السا عم 


کردند. 
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3 مسجد النحر این مسجد بین جمره اول و دوم واقع شده و رسول 
ای هه وی اس ار و را 
اه ات ره را صت لیس اطا رعله الما ۳ 
شده که حضرت ابراهیم(علیه السلام) هم قوچ فدارا در این محل ذبح کرده 
و از اين رو به این مسجد مسجد الکیش هم می گویند. 


4 مسجد الکوثر این مسجد هم در وسط منی در جانب راست کسی که به 
عرفات می رود واقع شده و چنین پنداشته اند که سوره کوثر در آن مکان 
نازل شده. 

سه مسجد دیگر: 


1 مسجد عرفه این مسجد در وادی نمره واقع شده و بعضی این مسجد را 
مسجد ابراهیم خلیل(علیه السلام) نامیده اند. 


۳ مسجد تنعیم این مسجد در نه کیلومتری مکه واقع شده و آن را مسجد 
عمره هم هی کویتو زیرا رس لخد ا(ضلی. الله علیه» واه وسلم )ورتور .داد 
که عايشه برای عمره از ان محل محرم شود. 


3 مسجد جعرانه این مسجدی است که رسول خدا(صلی الله علیه وآله 


ک 


وسلم) سال فتح مکه از آن محل محرم شده است. 
بعضی کوههای مبارکه مکه 


1 کوه ابوقبیس که مسلط بر کوه صفا است و گفته شده چند تن از 
پیفمبران در آن کوه مدفون هستند و هم گفته شده که دعا در آن کوه 
مستجاب است و آن کوهی است که شق القمر نیز در آن واقع شده. 


2 کوه حرا کوهی است 


طولانی که قسمت زیادی از محیط مکه را فرا گرفته و غار حرا که محل 
عبادت و راز و نیاز پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)بود در اين کوه واقع 


شده. 

3 کف ندز و آن کوش انست که,در بابین هر مک گرا در دو فرسخی 
واقع شده 

و غار ور که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) با ابابکر در آن پناه 
بردند در این کوه است.(1) 

شهر مدینه از نظر جفغرافیایی در جانب شرقی جده و شمال مکه واقع 


شده و فاصله آن تا جذه 425 کیلومتر و تا شهر مکه 199 کیلومتر است 
(در حدود 83 فرسخ). 


امتیاز مدینه بر سایر بلاد 


یکی از دانشمندان مدینه کتابی درباره مدینه و فضیلت آن نوشت و دیگری 
مدنی در یک فضیلت بر نویسنده مکی برتری و غلبه پیدا کرد و نویسنده 
مکی عاجز ماند. 


مرگ در آن خاک مدفون می شود و چون نفس شریف رسول الله خاتم 
الانبیاء از تربت مدینه طیبه خلق شده لهذا آن تربت بر جمیع بلاد عالم 
فضیلت و شرافت دارد. 


فضیلت و شرافت کربلا 


با همه فضیلت و شرافتی که برای مکه و مدینه ذکر کرده اند مع الوصف 
ات کتک 


در سفینه البحار ج 2 ص 475 از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که 
صال اه داش من ارو 


1 قبل از حج بخوانید آقای افتخاری ص 86 و 131 
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خدا به سوی آن زمین وحی فرستاد که آرام باش اگر زمین کربلا و شهیدی 
که در آن دفن می شود نبود تو را خلق نمی کردم و تربت تو در مقابل 
تربت سیدالشهدا ۶( علیه السلام) ار زشش به قدر سوزنی است که به دریا 


زده شود و از آب دریا تر گردد. 


سمهودی در تاریخ خود جلد اول ص 73 نود و نه خصیصه برای مدینه منوره 
ذکر کرده که به برخی از انها اشاره می شود: 


ات رل که سای الم اس الم سم از ان رت سعوسه امت. 


2 در برداشتن بسیاری از شهداء را حق که جان خود را در راه خدا| بذل 
کردند مانند شهداء احد. 


3 خدای متعال اتضار دین خود را از آن شسززمین قزار داد و مهاخزین را در 
انجا جای داد. 


4 قرار دادن خداوند مسجد قبا را در آن که نماز خواندن در آن معادل یک 
6 اختصاص داشتن مدینه به بهترین مواقیت حج یعنی مسجد شجر ه. 


مساجد تاریخی مدینه 


1 مسجد رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) : از نظر متراج در زمان 
خود پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم)از شمال به جنوب 5 متر و از 
مشرق به مغرب 30 متر و با ده ستون از درخت خرما بنا گردید و در سنه 


هفتم هجرت قدری بر آن افزودند با آانکه به ضورت هريع در آفد .و بعد از 
رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) خلفا و سلاطین هر یک به نوبه خود 
در ان تصرف نمودند بعضی ان را تغییر 
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و برخی دیگر تغییر بنا دادند تا آنکه در زمان ما که متجاوز از هزار و 
چهارصد سال از هجرت رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم)می گذرد به 
صورتی ون آفده کم‌مشاخت کلی ان به 20و۱6 من مرن متیر زونه 


ستونهای مسجد الثبی(صلی الله علیه وآله وسلم) 


ستونهای مسجد متعدد است و بعضی از آنها به نام مخصوصی که ريشه 


تاریخی هم دارد معروف شده اند: 
1 ستون توبه. 

2 ستون سریر. 

3 ستون محرس. 

4 ستون وفود. 

5 ستون مهاجرین. 

6 ستون مقام جبرئیل. 

7 ستون تهجد. 


و اما سنون توبه سنوی است که ابولبابه در مقام توبه, خود را به آن 


ستون سریر هم ستونی است که در جای سریر رسول خدا(صلی الله علیه 
واله وسلم): نصب شده. 


ستون محرس هم جایگاه پاسداری علی بن ابیطالب که از رسول خدا(صلی 


ستون وفود هم ستونی است که در محل ملاقات نمایندگان و هیئتهای 
اایی رف اس عرص ای له لا اس قارع اس 


ستون مهاجرین هم آن ستونی است که بین منبر و قبر شریف واقع شده و 
چون مهاجرین در آن مقام هجوم می آوردند و دور یک دیگر جمع می شدند, 


مهاجرین شهرت یافت. 


ستون مقام جبرئیل هم بنابر نقل سمهودی شافعی در جای این ستون درب 
ان یم رها سای صصوت رم وه ره اه 
اد اتف ی الملای اد این باه بو اروت 


در فضل این ستون؛ ۳ الحمراء گوید چهل روز و در خبر دیگر هفت ماه 
خدمت رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) بودم همه روزه می آمد و 
دو لنگه در را گرفته می فرمود: 


«السّلام علیکم اهل البیت الضلوه الطلوه ائّما یرید الله لیذهب عنکم 
الرجس اهل البیت و بطهّرکم تطهیرا». 


و اما ستون تهجد و آن ستون در محلی نصب شده که رسول خدا(صلی 
الله علیه واله له مار سشب‌ را نان سل ای می آمررنده: 


ید رتیل دا رس الم یه میتی سین 


خا من دارصلی نله ای الم تفای ان ری 
نشسته موعظه می کرد. بعد که جمعیت زیاد شد بر سرپا ایستاده به 
ستونی تکیه می کرد, تا اینکه در سال پنجم هجرت منبری سه پله برای آن 


و از ستون بر فراز منبر انتقال 
دادند 


معروف است وقتی حضرت به منبر تشریف بردند صدای ناله ای از ستون 
برخاست حضرت دست بر ستون کشید و دستور داد که آن ستون را در 
جوار همان منبر دفن کردند. مولوی می گوید: 


خر اب مشسخد سامور (ضلی الله«علته واله فشلم) 


مسجد پیغمبر(صلی الله علیه وله وسلم) در زمان آن حضرت و خلفا 
محراب نداشت و صورت محرابی که در حال حاضر در جای ار وتا ی 
رشول دا( خلی. الله علیه واله فشلم)امشاهدم می شود از بناهای غمرتن 
عبدالعزیز است که در محل نماز ان حضرت ساخته است. 
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محل اصحاب ضفه 
در جهت شمالی حجره مطهره سکویی بزرگ به شکل مریع مستطیل 


دارد این محل به نام محل اصحاب صفه معروف است. 


اصحاب صفه گروهی از مسلمانان بودند که در اوایل هجرت هیچ گونه 
منزل و ماوایی نداشتند و رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم)انان را در 
این نقطه جای داده بود و برای هر یک از آنها از خانه خود يا صحابه غذایی 
فی فرشتاوو حاهی آنما راندر سممیه خود شزیبی .اف کرد 


اصحاب صفه در هنگام نماز صف اوّل نماز را تشکیل می دادند و در میدان 
جنگ نیز | 
ز 


پیشاهنگان میدان بودند. 


آبن عبید گوید من همواره به نماز جماعت حاضر می شدم به خدا| قسم 
بعضی از مسلمانان به قدری فقیر و بی بضاعت بودند که از شدت 
گرسنگی نمی توانستند تمام نماز را به پا بایستند جچه بسا در بین نماز به 


زمین می افتادند. 


دیگری گوید: هفتاد نفر از مسلمانان را در صفه مشاهده کردم که در میان 
آنها یک تن لباس کافی نداشت برخی یک پیراهن بلند و بعضی یک عبا و 
که 
ادامه می دادند و بر مشکلات صبر و تحمل, و در راه خدا جهاد می کردند و 
همین ضبن و تخمل.و خهاد.بهد که نام-آنان:را تا آمرفز زنده نکهداشته. و تا 
ابد زنده خواهد بود. 


گنبد مطهر حضرت رسول(صلی الله علیه وآله وسلم) 

گنبد حرم مطهر آن حضرت از سنگ سبز رنگ زیبا با منظره روح افزا 
بناشده و در میان عرب به آن گنبد نورانی (قبه الخضراء) می گویند. 
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فضیلت نماز در مسجد پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) 


بعد از مسجدالحرام مسجد پیامبر(صلی الله علیه وله وسلم) از همه 
مساجد افضل است و یک نماز در مسجد پیامبر بهتر است از ده هزار نماز 
در سایر مساجد. 


2 مسجد قبا دومین مسجد معروف و مهم مدینه مسجد قبا است که در 
چند کلیومتری مدینه طیبه واقع شده و این همان مسجدی است که رسول 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم)خود شخصا در آن کار می کرد و درباره اش 
فرمود: نماز در مسجد قبا وابش مساوی است با یک عمره. 


3 مسجد فضیخ 


و آن عبارت است از مسجدی که مریع شکل و کوچک که در جهت شرقی 
مسجد قبا واقع شده و وجه نام گذاری آن به فضیخ آن است که فضیخ 
نوعی از شراب است و عده ای جهت میگساری در آن مسجد اجتماع می 
کردند لیکن با :تزول ایه تخزیم شراب بساط میکساری زرا از مسخد 


برچیدند. 


4 مسجد الشمس سمهودی در تاریخ خود از صاحب شفا نقل کرده که او 
گفته مسجدالشمس, مسجدی است در صهبای خیبر و ان محلی بوده که 
آفتاب بعد از غروب کردن به خاطر علی(صلی الله علیه واله 
وسلم)بر گشته و ان حضرت در انجا نماز خواند. 


5 مسجد فتح يا مساجد سبعه و آن عبارت است از مسجدی که بر بالای 
قطعه کوهی در چند کیلومتری مدینه در جهت غربی واقع شده و به نام 
مسجد احزاب هم نامیده می شود و چند مسجد دیگر هم در قبله اين 
جتشجد قوار گفته. کم کی به باق مان و حرف نه با غلی (عایه 
السلام)و سومی به نام فاطمه زهرا(علیها السلام) معروف است. 


6 مسجد القبلتین و آن مسجدی است که در جانب غربی مسجد فتح واقع 
شده و گفته اند که تحویل قبله از بیت المقدس به سوی کعبه در این 
مسجد بین نماز ظهر اتفاق افتاده و به این سبب ان را مسجد قبلتین 
نامیده اند بعنی مسجدی که در ان با دو قبله نماز خوانده شده. 

فسجد آنین دن و آن.مسجدی است کوعی که ار رام اخد: ور خانت رز است 
جاده واقع شده. 


8 مسجد الاجابه مسجد کوچکی است که در شمال بقیع واقع 


شده و رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)در آن مسجد نماز خوانده و 
درخواستهای رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) در ان مسجد به 


اجابت رسیده از این رو به مسجد اجابت نامیده شده. 


9 فسخه اضر ۵ آن منود قبار کی است. که.در شش کیله‌هری مویته 
واقع شده و از جمله مواقیت حج است بلکه از همه میقاتها افضل است و 
رصول خذا رصلی الله عل وله تم ار انم حفحه نحزم فیدند. 

مساجد دیگری هم هست به نام مسجد ظفر. غمامه, مسجد فاطمه(علیها 
السای که ار ق ام مت اصار خو ارت فی کم 

و نیز در اطراف مدینه هم مساجدی به نامهای مسجد نفس زکیه, مسجد 
الابواء, مسجد حجفه, مسجد عدیر خم, مسجد بدر. مسجد ابوذر وجود دارد 


که جزء دیدنیهای حجاج است.(1) 


وظاثف و آداب حجاج در مدینه طیبه 

ختاه شین از اتمام اعمال کم خهت یبارت سامیو اکره(ضلی الله خلیه. واه 
وسلم) و ائمه بقیع(علیهم السلام)و دیدن اثارهای مذهبی به مدینه طیبه 
که تمامیت حح به زیارت ائمه(علیهم السلام) بستگی دارد. چنانچه امام 
باقر(علیه السلام)می فرماید: تمام الحح لقاء الامام یعنی تمامیت حح, 
دیدار و زیارت امام معصوم است. 


ما یه ی یا مه کی ام 
ذلک من تمام 
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الحج» یعنی هرگاه یکی از شما حج به جا آورد پس ختم کند حجش را به 
زیارت ما اهل بیت زیرا تمامیت حج به زیارت ماست. 


و در روایتی رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود «مَن حخْ و 


کش پرن قعه فان نی کی که ها آمو ول مها تا کته ور 
حقیقت به من جفا کرده است. 


قفا را بات کرو کی کف ارت کنه قرا با درس علی سا باق 
هن ادرت خسن له اسلا زا در خالم ضانه مسا داز سا ریت 
من واجب است که روز قیامت او را زیارت کنم و از گرفتاری برهانم.(1) 


بنابراین حجاجی که از مکه به مدینه برمی گردند باید سعی کنند در مدینه 
ال و ۳ در حرم پیامبر و مساجد معروفی که نام آنها برده شد 

ت نفرمایند و قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) و شهدای احد را زیارت 
نمایند. (التماس دعا). 


این بود پاره ای از شرح جغرافیای مکه ومدینه و آداب و وظائف حجاج. 


ظ به رل سای ی مت گنک مه مساق الا 
و ضروری است و با توجه به اين جنبه های اخلاقی می توان حجی مبرور و 
مقبول تحصیل کرد. همان حجي که پیوسته در دعای ماه مبارک رمضان از 
خداوند .تن خواشت »ی کلیمه انخا. که فی. کوییم ‏ آن نکتینی من خحاج 
بیتیک الحر ام و یت المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم, المکفر 
عنهم سیئاتهم .. 


6 ۱ 1 
و لغزشهایشان در این زبارت مورد آمرزش قرار گرفته باشد. 


بنابراین از مفهوم اين دعا چنین استفاده می شود که هر حجّی مبرور و 
مقبول نیست.؛ 


1 وسایل 


ج 2 ص 378 


و با مراجعه به اخبار و احادیث این حفیقت روشن می شود., بدین جهت 
ی این کات اخاا نی دجم مره مق ل رس روف تا ناد 


7 مبرور 


مهمترین مسئله ای که در 2ج مبرور می توان بدان اشاره کرد مسئله 
حقوق مردم است به اين معنی که اگر کسی به گردن انسان حقی داشته 
باشد اعم از مالی و يا آبرویی باتهکام عریمت: مه تعفر که اقا د 
صاحب آن راضی گردد که اگر چنین نشد و انسان با کوله باری از حقوق 
مردم عازم حج گردید آن وقت است که هنگام تلبیه 4 
شود «لالبیک و لاسعدیک» یعنی لبیک تو جواب ندارد, دلیل بر ین مطلب 
۱ 1 7 


می 


قبل از حج رضایت مردم را جلب کنید 


علی بن یقطین که یکی از شیعیان و دوستان موسی بن جعفر(علیه 
التفاام ایور نا اشایه ان وت در گام هانمن رسد خفت. روج 
مشکلات شیعیان و محرومین جامعه مشغفول کار شد. روزی ففف از 
شیعیان و دوستان موسی بن جعفر(علیه السلام) که به ابراهیم جمال 


مشهور بود جهت کاری خواست بر علی بن یقطین وارد شود. 


علی بن یقطین به ظاهر وزیر هارون الرشید و ابراهیم مردی شتربان بود و 
از ِِِ او را شأن آن نبود که شخصاً پیش وزیر برود از اين رو موفق 
به دیدار علی بن یقطین نگردید. 


در همان سال پس از مدتی علی بن یقطین به عنوان حج بیت الله الحرام 
عازم مکه گردید و در مدینه جهت زیارت و ملاقات موسی بن جعفر(علیه 
السلام) شرفیاب محضر ان 


حضرت شد اما امام(علیه السلام) از پذیرفتن او خودداری کرد تا اینکه 
روزی آن حضرت را در بیرون از خانه ملاقات کرد و جریان را به عرض 


آن حضرت رسانید که بنده جهت ملاقات آمدم اما به زیارت شما موفق 
نشدم و گویا شما نپذیرفتید نمی دانم علت چه بود! 


حضرت فرمود: به جهت آن که تو مانع ورود برادرت ابراهیم جمال شدی 
خداوند از پذیرفتن حج تو امتناع کرده سعی و حج تو را قبول نکرد مکر 


علی بن یقطین عرض کرد من ابراهیم را در اين هنگام چگونه ملاقات کنم؟ 
او در کوفه و من در مدینه ام. فرمود: شامگاهان تنها به بقیع می روی 
بدون اينکه کسی بفهمد و در آنجا شتری آماده خواهی یافت بر آن شتر 
سوای می شوی به کوفه خواهی رسید. علی اوّل شب به بقیع رفت و در 
انجا شتری که حضرت فرموده بود مشاهد کرد و سوار بر ان شد به اندک 
زمانی در خانه ابراهیم جمال شتر را خوابانید و در را کوبید ابراهیم 
پرسید کیست؟ جواب داد علی بن بقطینم در را باز کن ابراهیم گفت وزیر 
بر در خانه ساربان چه می کند؟ علی تقاضا کرد که بیرون بیاید و او را 
قسم داد که اجازه ورود دهد. 


ابراهیم اجازه داد و علی داخل شد و گفت ای ابراهیم مولای من موسی بن 
جعفر(علیه السلام)از پذیرفتن من خودداری کرده فرمود: عملت مقبول 
حضرت حق نیست تا زمانی که ابراهیم از تو راضی شود و اینک جهت 
رضایت نو از مدینه تا به اینجا امده ام . 


ابراهیم گفت: خدا از تو راضی شود. لیکن علی به اين مقدار راضی نشد و 
گفت: باق خود را بر ضور هه من بان و بر روت بمال ابراهیم نیذیرفت 
و علی او 


را سوگند داد که چنین کند و سرانجام با اصرار زیاد ابراهیم قبول کرد و 
پای خود را بز صورت وزیر محترم نهاده آنقدر که او راضی شود مالید در 
آن هنگام علی می گفت (اللهم اشهد) بار خدایا تو شاهد باش که ابراهیم 
از من راضی شد. آنگاه بیرون اد وان شتر. بردن. همان شب به 
مدینه بازگشت و بر در خانه موسی بن جعفر شتر را خوابانید. حضرت او را 


اجازه ورود داد و رضایت ابراهیم را از او پذیرفت و ۳ نیز شادمان 


گردید.(1) 
حکایتی دیگر درباره اهمیت حقوق مردم 


در زمانهای گذشته شخصی از اصفهان, , با وسایل زمان خود برای انجام 
و نت مه هکه و فت: در سرزمین منی, که مشغول اعمال آنجا بود 
شبی در عالم خواب دید: دو فرشته از طرف خدا فرود آمده اند و برفراز 
ار هیارا ها 
این حجش قبول است و به بعضی می گویند هذا لیس بحاج یعنی این 
شخص, حاجی نیست تا اینکه رسیدند به من و گفتند: هذا لیس بحاج این 


این مرد اصفهان, هنگامی که بیدار شد. بسیار مضطرب گردید. و در فکر 
فرو رفت. که چه چیز باعث پذیرفته نشدن حجش گردیده است. سرانجام 
به این نتیجه رسید که شاید خمس و زکات اموالش را نداده است. نامه ای 
برایر فرزندش نوشت که امسال در مکه می مانم, و شما همه اموال مرا 
دقیقا حساب کنید و وجوهات آن را بیردازید. 


نامه به آنها رسید و دستور پدر را اجرا نمودند. 


سال آرتفه شد؛ آن مرد اصفهانی در مراسم حج‌‌ 


شرکت کرد و در سرزمین منی باز همان شب در عالم خواب دید ان دو 
فرشته بر فراز جمعیت حاجیان آمدند و اشاره به افراد می کردند و به 
تا 


بار دیگر, آن مرد اصفهانی, شدید پریشان و نگران گردید و در فکر فرو 
رفت که آخر من چه کرده ام که حجْم قبول نیست تا این که فکرش به 
اینجا رسید که در اصفهان همسایه مستضعفی داشتم که دارای خانه 
کوچکی بود. و من می خواستم خانه دو طبقه و 
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یا سه طبقه بسازم. همسایه ام آمده بود نزد من و خواهش می کرد که 
ساختمان را زیاد بالا نبرید تا خانه کوچک ما تاریک نگردد و جلو نور خورشید 
را نگیرد. ولی من به خواهش او اعتنا نکردم و خانه ام را بالا بردم. شاید 
علت قبول نشدن حح من همین باشد. 

فوه تفای امه ای ترای س ا شت هم اضال شن ی مک 
می مانم. و شما فلان همسایه را ببینید و هر طور هست رضایت او را جلب 
کنید. و اگر راضی نشد خانه اش را بخرید و چنانچه نخواست بفروشد و جز 
بخرابی ساختمان فوقانی راضی نشود چاره ای نیست. شما خانه فوقانی 
را خراب کنید تا به صورت اوّل در اند 


بستگان او پس از دریافت نامه جریان را به مسا یه کف ززو: همسایه جز به 
رن ای هه ی کم رد بچه ها به ناچا ر ساختمان 


بالا را خرا ب کردند تا همسایه راضی شد. 


موسم حح فر| رسید» این بار نیز همان شب آن مرد اصفهانی خواب را در 
۱ ۱ 
ار گفتند هذا حاج هذا حاج هذا جاح کنایه 0( 


خوانندگان محترم و زاثران عزیز در جایی که یک بی اعتنایی به یک موّمن 
که موجب رنجش و ازار وی محسوب شود و یا بلندی ساختمان که سبب 
سایه حیاط همسایه شود, باعث عدم قبولی حح گردد, پس آن همه اذیت و 
ازار مستقیم و نپرداختن حقوق مالی از قبیل خمس و زکات و خوردن مال 
مردم. موجب ضایع شدن حج و از بین رفتن واب آن نمی شود؟ 


از اين داستان باید به این نتيجه رسید که آن همه ثوابی که برای حج مقرر 
گردیده 
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کرده و حقوق واجب خود را پرداخته باشند. 


دیگر از اموری که موجب رد جج و عدم قبولی وهی رهگ داشتن صفت 
بخل است تا جایی که از بزرگترین گناهان محسوب می شود و به تعبیر 
صی اواات ولا ار را مک روص بل ارتها ری 
رو ی و و و رو ی ۶ 
وآله وسلم) اگر شخص بخیل دوهزار سال بین رکن و 


مقام نماز بخواند و با صفت بخل بمیرد اهل جهنم خواهد بود شاهد بر این 
مطلب قصه تاریخی است که توجه شما را , مهد نم 


روزی پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) به طواف کعبه مشغول بود, 
مردی را دید که دست بر پرده کعبه آویخته می گوید: خدایا تو را به عظمت 
این خانه سوگند می دهم که گناهم را بیامرزی. آن حضرت پرسید گناهت 
چیست؟ عرض کرد بزرگتر از آن است که شرح دهم پرسد گناه تو بزرگتر 
است يا زمینها؟ جواب داد گناه من, سوال_ کرد گناه تو از کوهها نز ز کت 
است؟ پاسخ داد آری. فرمود: از دنیا بزرگتر است؟ گفت بلی. پرسید 
گناهت بزرگتر است يا آسمانها؟ عرض کرد گناه من. فرمود: از عرش 


خداوند هم بزرگتر است. جواب داد آری. پر سید گناه تو بزرگتر است یا 
خدا؟ 


(ذنبک اعظم ام الله) گفت: خدا. از همه چیز بزرگتر است پرسید گناهت 
چیست؟ گفت يا رسول الله مردی ثروتمندم اما هرگاه مستمندی به من 
مراجعه می کند به آندازه ای ناراخت. مین نوم منل. اينکه کسی. با آتش 
کد اتف ته مرن ری آورده. 


ای اکیه ای لاه اه ای ویک ارم کته 
انش تو من بسوزم. به آن خدایی که مرا برای هدایت به پیامبری مبعوث 
کرد اگر بین رکن و مقام دوهزار سال نماز بخوانی 


و آن قدر گریه کنی که از اشک چشمت جویها جاری شود و درختهایی 
آبیاری گردد, در صورتی که با بخل و لنامت: بمیر ق خداوند با بر در اتتقمت 
خواهد انداخت. وای بر تو مگر نمی دانی خداوند 


می فرماید: هر که بخل ورزد همانا نتیجه آن بخودش برمی گردد. و هر 
کس خود را از بخل و خشت به دور دارد چنین شخصی رستگار خواهد بود. 
)1 


و در حدیث دیگری می فرماید: بخیل از خدا و مردم و بهشت دور است و 
به انش جهنم نزدیی. 


ایام ان یمالسا اه ام ام اصلن الم عاص اند واه یواست 
می کند که فرمود: بخیل نیست کسی که زکات واجب خود را بیردازد و به 
خویشاوندان خود رسیدگی کند. بلکه بخیل واقعی کسی است که زکات 
واجب را نپردازد و از خویشان خود دستگیری نکند لیکن در امور دیگر با 
رات و سس رد 


بنابراین مطابق این روایت ت اکثر مردم این زمان که خمس و زکات نمی 
دهند بخیل محسوب می شوند. 


ستمگر از بخیل بهتر است 
حضرت علی(علیه السلام) شنید که مردی می گوید: بخیل از ستمگر بهتر 


است. 


امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود: اشتباه می کنی زیرا ممکن است ظالم 
تونه. کند.ه انحه را به ستم گرفته است به صاحبان آن برگرداند اما اگر 
شخصی بخیل شد., زکات نمی دهد. صدقه نمی دهد, صله رحم نمی کند, 
مهمانداری نمی کند, در نفقات واجب کوتاهی 


از امه اهنت ۱0 

2 پند تاریخ ج 4 ص 83 

صفحه 204 

می کند (به همین جهت) بهشت بر بخیل حرام است.(1) 


این بور پاره ای از نکات اخلاقی که تذکر آن مفید و لازم بود به امید اینکه 
حج مبرور نصیب همگان گردد این مجموعه را به پایان می بریم و از 


خوانتدگان محترم مخصوصا خجاح گرامی که به این دستورالعمل توجه می 


ان 
1 مکارم الاخلاق 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


